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پشگفتار 


سبك توشتار 
تکات مهم در یادگیری 


مقدمة مولف صمد یه 


نمودار اجمالی مباحث 
بستان اول 
تعریف, فاده و موضوع علم نحو 
بیان گذار عم نحو ˆ 
انيز پیدایش علم نحو 
شرائط تحقّق کلمه و اقسام آن 
کلام (جمله) و افسام آن 
شرائط حصول اسم و خصائص امم 
شرائط نحقق فعل و خصائص نمل 
أسم عین» آسم معني» اسم مستی 
معر فه و نکره 1 
انواع معارف 
مزنث حقيقى و لفظی 
تقیم اولي فعل 
علائم فعل ماضی 
علائم فعل مضارع 
علائم فعل آمر 
اعراب و بناءانعال (تقسيم دوم تعل) 
حالات بناءِ ماضی 
حالات بناء فعل امر 
حالات بناء و اعراب تمل مضارع 


علائم نصب 
علائم جر 
ثم جزم 
مواضع اعراب تقد يرى 
يأورلى 
معرب و مبنی 
شرائط حصول تئیه 
معناى ملحق به تثنيه 
حالات رفمي كلا وکنا 
جمع مذكر سالم 
ملحقات جمع مذكر سالم 
شرائط رفع أسماء سه به «واوه 


جمع مکتر 


انواع شاهتهای امم به حرف 
مصربات 

الف - مرفوعات: 

1 فاعل: 

اقام فاعل 

موارد امتتار وجوی فاعل 
اقسام الحاق تاء تانیث به فعل 
حالات تقدیم و تاخیر فاحل و مفعول 
۲ نائب فاحل 

روش مجهول نمودنٍ فمل 
آنچه ناب فاعل وافع می‌شود 
آنچه نائب واقع نمی‌شود 

۴ متداء 


انام مبتداء (اسمی» وضقى) 


شرالط مبتداء وصفی ۲۸ 
حالات مبتداء وصفي و ما بعدش ۸ 
موغات ابتداء به نکره ۹ 
#- خبر ۷ 
الام خبر (مشتق: موّل؛ جامد) "۳ 


اقسام خبر مشتق jr‏ 


تفاوتهای مبتداء و خبر ۳۰ 
نراسخ 

تمودار انواع حروف و افعال ناسخه ۳۹ 
۱ افعال ناقصه ۳۹ 
تعریف. عمل و تعداد افعال ناقصه ۳۹ 
احکام افعال ناقصه ۳۲ 
انواع افعال ناقصه 

خصائص کان ۳۳ 
صور ترکیبی:التاس مَجْزِيُون... 

حالات قوت و ضعف صور ترکیبی:انا 


مجز بون 


۲- حرول مشبهه به فعل 

اقام حروف مشټّهه به فعل 

شاهت‌های اين حروف به فمل 

احكام حروف مشبّهه به فعل 

۳1 بخوانیم در هنگامی كه.... 

إن بخوانیم در هنگامی که... 

9 می خوانيم در هنگامی که.. 

7 ما و لا شبيه ليس. 

وجه شباهت (ما) و (لا) به ليس 

شرائط عمل تمودن ما و لا 

۴-() نقی جنس 

شرائط (لا) نفی جنس ۳۸ 
اقسام اسم (لا) نف جنس ۳۸ 
اقسام خبر (۷) نفی جنس  ,‏ ۳۸ 
صور ترکیبی: لا حول ولا قرةالا بالله ۳۹ 
افعال مقاربه ۴۰ 
انواع افعال مقاربه ۳۰ 
احکام افعال مقاربه ۴۰ 
خاصيّت عسن و رکف ۴۱ 
حالات ترکیبی (عسی)در صورت تقدیم اسم بر 
(عمی) فى 
ب منصوبات: 

نمودار اجمالی منصربات ۴ 


۱- مقعول به 

شرائط تحقق مفعول به 

احکام مفعول به 

۲- مقعول مطلق 

احکام اتواع مفعول مطلق 
حالات حذف عامل مفعول مطلق 
موارد حذف قباسی عامل مفعول مطلق 
۳ مفعول له 

شرائط مفعول له 

۴- مقعول معه 

اقام عامل در مقعول معه 
احکام مفعول معه 


.۰ ۵ مفعول فيه 


اقام مفعول فيه 

احکام مفعول ليه 

اقام عامل مفعول ليه 

5- منصوب به تزع خافض 
اقسام منصوب به نزع خافض 
انواع حذفٍ حرف جر 

۷ حال 

شرایط حال 

احکام حال 

۸ تمییز 

اقسام تمییز (ذات» نبت) 
تفاوتهای حال و تمييز 
اقام تمیز ذات 

اقسام تمييز نبت 

عامل تمییز 

ب - مجرورات: 

انواع مجرورات 

-١‏ مقاف اليه 

اركان اضافه 

اقام مضاف 

شرالط مضاف 

اقام اضانه (لفظی» معتوى) 
اقام اضافة لفظيّه 

حالتهاى اضافه معنوی 

آنچه مضاف از مضا ف اليه كسب م ىكند 
اقام أضافه معنويه 

۲- مجرور به حرق 


اقام حروف جمر مختصات حروف جر 
أ متنی 
اجزاء استثناء 
اقام ستثنی منه 2 
تصل 
مفصل يا مقطع 
مفو 
اقسام استثناء : 


"ty 


7 
ناقص 

احكام استثناى متصل 

احكام استثناى منقصل 

احكام امتثنای منفصل منفى 

احکام استثناء بغير الا 

۲ - باب اشتغال 

حالات اسم مشتغل 

 *‏ متادی 

اقام حروف نداء 

شرائط منادی 

مراردی که حرف ندا حذف می‌شود 

اقسام منادى و احکام آنها 

در منادی غلم مفرد 

ترابع منادی 

حالات ترايع منادى 

حالات معطوف به حرف 

۴ - تمیز اعداد 

انواع اعداد ترتیبی 

احکام اعداد اصلی 

تیم اعداد مركب از جهت تذکیر و تأنيث 

احکام ۱۹-۴ 

احکام اعدادٍ هقرد 


حالات رجوع ضمر غاب 


منقصل مر فوع 
منفصل منصوب 


۹Y 
۷ 


بعض مواضعی‌که استعمال ضمیر متصل ممکن نیست 


ضمير ثأن و ضمير قظه 
با زگشت ضمیر به متأخر 
بازگشت ضمیر به متأخر از جهت ر تبه 
۲ آسماء اشاره 
شیم اسماء اشاره 
بیان ۱ 
بیان ۲ 
۳ - موصرلات 
مرصول حرقی 
اقسام موصول حرفی 
موصول اسمی 
اقام مرصول اسمی 
مطلب ۲ 
مطلب ۴ 


موارد عطف نمودن بر ضمیر متصل مرقوع 
أدامة احکام عطف 

۳ تأكيد 

اقام تأ کید 

احكام تا کید 

۴ -بدل 

انواع بدل 

اقام بدل مباين 

احكام بد کل از کل 

۵ - عطف بیان 

تفاوت عطف بیان و بدل 

مواردی که نقط عط بیان صحیح است 
اسمهای عامل؛ شبیه به افعال 

۱ - مصدر 


۸ 
۹۹ 
۷. 
۷. 
۷۱ 
۷ 
۷۱ 
۷۱ 
۷ 
۷۱ 
۷۲ 
۷۳ 
۷۳ 
۷۴ 
Yè 
۷۵ 
Yè 
۷۵ 
۷۹ 
۷۷ 
۷۸ 
۷۸ 
۷۸ 
۷۸ 
۷۹ 
۷۹ 
۷۹ 
Ac 
AY 
AY 
AY 
AY 
AY 
AY 
AY 
Ar 
Ar 


احکام مصدر 
۲ - اسم فاعل 

احکام اسم فاعل 

٣‏ ۔ اسم مقعول 

احکام اسم مقعول 

.۴۰ - صفت مشبهه 

تفاوتهای اسم فاعل و صفت مشبهه 
حالات اعرابى معمول صفت مشبهه 
حالات معمول صقت مشبهه 
حالات صفت مشبهه 

انواع حالات صفت و معمول 

٣‏ ان 

اقسام نوع احسنٍ 

ادامه اقسام نوع اسن 

۴ خسن 

ھ۔ نیح 

اقام نوع قببيح 

۵ اقام تفضيل 

اوزان اسم تفضيل 

شرائط اسم تفضيل 

اقسام اسم تفضيل 

احكام اسم تفضيل 

موانع صرف اسم 

اقام اسم 

موانع صرق اسم 

ادامة مرانع صرف اسم 

ادامة موانع صرف اسم 


بوستان سوم: 


حالات اعراب مضارع 


نصب عفار 
اقام آنْ (ناصبه» مخففه» ذو و جهین) 
إذن 

شرائط عمل نمودن (إِذنّْ) 


أنواع حروف حازمه 


مواردی که اسم غبر متصرف تنوین می‌گیرد 


Ar 
AF 
Af 
ول‎ 
Ad 
۸۵ 
۵ 
۸۵ 
A1 
A1 
A1 
كم‎ 
A1 
AY 
AY 
AY 
AY 
AY 
AA 
AA 
AA 
قم‎ 
۹۰ 
۹۰ 
۹۰ 
1 
۹ 
۹ 


۳ 
و 
۹۴ 
۴ 


شباهتهاى (لم و لتا) 
تفاوتهاى (لم و لمًا) ب 


تمودار کلماتی که دو قعل را جزم می‌دهند AY‏ 
اعراب ادا شرط بل 
حالات شرط و جزاه 3 
حالات جزاء ¥ 
مواردی که جزاء مقرون به (فاء) می‌شود ۹۷ 
جزم مضارع به ان مقدّره ۷ 
اقعال مدح و ذم ۹۹ 
إقسام آفعال ماج و ذم ۹۹ 
حالات فاعل اقعالٍ مدح و ذم 1 
مخصوص به مدح و ذم 1 
حالات فاعل و مخصوص به مدح و ڌم ۹۹ 
صر تركيبي مخصوص 16 
حَبّ ولاح 1 
اقعال تعجب 1.۰ 
شرائط ساختن اسم تفضيل و فعل تعجب حل 
أفعال کمکی ۱۰۱ 
حالت تركيبي ما أَفْمَلْ و لمل به. ۱۰۰۱ 
افعال قلوب ۱۹ 
احکام افعال قلوب ۱۰۹ 
اقسام افعال قلوب ۱۰ 
باب تنازع دو عامل ۱۰۲ 
شرائط تحقق تنازع ۱۰ 
افوال در باب تنازع 1۲ 
بررسی حالات عامل مُهَل و تفت ۳ 
بستان چهارم 


جمله 


رابطة منطقي جمله و کلام ۱۰۵ 
اقسام جملة (۱) 1۰۵ 
اسم صریح و اسم مؤول 1۴ 
اقام جىله (۲) | ۱۵ 
افسام جمله باعتبارٍ اعراب ۱۰۵ 
۱- جملا خبریه ۱.۰ 
تعریف جمله خبر یه ۰3 
اعراب محلی جملة خبر یه ۱۹ 
شرط جملة خبرته ۹ 
مواردی که برابط احتیاحی بست 1۰3 


۲- جملة حالبه 


تعریف جملة حالیه ۰ حکم دوم - متعلني ظرف و جار و مجرور 
اعراب محلي جملة حالیه ۰ حکم سوم - حذف متعلق 
خرائط جملةٌ حالبه ۰ حکم‌چهارم -رفع دادن‌ظرف وجار و مجرور 
؛فسام جملة حاله و حالاتِ رابط 

7- جملة مفعول به 

اعراب محلّی جملة مفعول به 

مواردی که جمله» مفعولٌ به قرار مي‌گیرد. 

۴ حملة مضاف‌الیه 

تعریف جملة مضاف اليه 

اعراب محلی جملهٌ مضاف‌الیه 

۵ جملة جواب شرط 

تعریف جملة جواب شرط 

محل اعرابی جملة جواب شرط 

ترانطٍ جملة جواب شرط 

١‏ جملة نابع مفرد 

تعريف جملة نابع مفرد 

محل اعرابی جملة تابع مفرد 

5 - جملة تابع جمله 

جملاتی که محلی از اعراب ندارند 

-١‏ جملة متانفه 

تعریف جملة مستأئفه 

اقام جملة متأنفه 

۲ - جملة معترضه 

تعریف جملة معترضه 

مقصود از آوردن جملة معترضه 

مواردٍ وقرع غالبي جملهُ معترضه 

۳ جملة تفسيريه 

تعر يف جملة نفسير يه 

اعراب محل جملة تفسيريه 

۴ جملة صلة موصول 

تعريف ججملة صله 

شرائط جملة صله -١‏ ظرف زمانٍ ماضی 

۵ جملة جواب نسم ۴ متاحات 

تعريف جملة جواب قسم معانى إذاً 
حالات اجتماع شرط و قسم -١‏ ظرف زمان مضاوع 

5- جملة جواب شرط غيرٍ جازم 
۷- جملة تايع جمله 

احكام جار و مجرور و ظرف 
حكم اول حالات ظرف و جار و مجرور 


سني آم 


آعمال بل در کلام مت و منفى 
معانی حاشا 
-١‏ استشتائيه: 
اقرال علماء در معانی 
معانی حتی 
١‏ عاطفه 
۲- ابتدالیه 
۳ جازه 
معانی فاء 
۱- حرف ربط 
۲ حرف عطف 
ترتیب حقیقی و ذكرى 
قاء صبیّه 


فاء تتیجه (تفریع) 


-١‏ اسم فعل آمر 
؟- ظرفٍ استغراقٍ نفي ماضی 


معانى کم 


وجوه اشتراكك دو معنای كم 
وجوه افتراق دو معناى كم 
معانی كيف 
-١‏ شرطيه 
۲- استفهاميه 
معانی لو 
-١‏ شرطيةٌ امتناعيه 
؟- شرطية استقباليه 
۳ به معتای لت 
۴ مصدريه 
معانى لولا 
۱- امتناعيه ۱ 
۲- توبیخیه 
۳ تحضيضه (عرضیه) 
معانی لتا 
۱- ایجایّه 
؟- استشنائیه 
۴ جازمه 
معانی ما 
الف - آسم: 
۱- موصوله 
۲- نکرة موصوفه 
۴ برای نکره 
۴ شرطية زمانیه 
۵- شرطية غير زمانیه 
1 استفهامیه 
پاب حوف: 
-١‏ شبيه بلیس 
۲ - مصدرية زمانيه 
۳- مصدرية غير زمأنيه 
+- صله (زائده) 
۵ کانه 
معنای اهل 
وجوه افتراق هل و همزه 
متن و ترجمه صمدیه 


بسم اللّه از حمن الرّحيم 


بيشكفتار 
صادق آل محمد کی مى فرمايد: ادیټات عرب را بياموزيد؛ زيرا زبان عربى؛ سخن و گفتار الهى است که با چنین 
كفتارى با خلنی خود گفنگو مىكند )١(‏ 
سپاس ب ىكرأن خدای راكه توفيق خدمت به اسلام و مسلمانان و خصوصاً طلآب علوم دینی را عنایت فرمود. و از 
خداوند عظیم الشأن مسئلت مى نمايم که اين اوراق را به رحمت واسعة خويش بپذیرد و آن را حجابي حائل ميان بنده 
و عذاب الهی قرار دهد. ای دوست عزيز! هدف از اين نوشتار» بیان راهی است برای پویندگان علم نحوء تا هر جه 
سريعتر و بهتر به مقصود خويش برسند» ما در صدد عنوان كردن همة مباحث و مسائل علم نحو نبستیم زیراکه: الا 
بسیاری از نویسندگان محترم در بیان مباحث و مسائل علم نحو تلاش وافی کرده‌اند. 
و انیا کناب صمدیه» کتایی است که دانشجویان علوم دینی آن را در سال الي تحصیل فرا می‌گیرند و نیز اين مرحله 
آنچنان گسترده و مبسوط نیست که احتیاجی به طرح تفصیلی مباحث باشد؛ و طلاب در سال دوم کتاب سیوطی و در 
سالٍ سوم كتاب شغنی را مى آموزند و در د وکتاب مذکون مسائل علم نحو بصورت گسترده‌ای مطرح شده است. 


سبك این نوشتار 

روش ما در بیان نمودن مباحث علم نحو و شرح و تفسیر عبارات كناب صمدیّه به اين صورت است که ما تا حد 
آمکان سعى نموده‌ایم مباحث و فصول کتاب صمدیّه را به صورت تمودارء ترسیم کنیم. 

از آنر و که روش نموداری ویژه گی‌هالی ذیل را دارد: 

۱ سرعت فهم و جذب آسان مباحث مطرح شده. 

۲ استحکام و استواری آموخته‌ها در ذهن دانشجو. 

۳ تنيجة در عنوان فوق؛ مشتاق شدن محصلین نسبت به تحصیل علم نحو می‌باشد. 

شما می‌توانید اين روش را با روشهای دیگر مقايسه كنيد و خود ویژگی روش نموداری را کاملاً احساس تمائید. 


.۱۷۲ ال الساد :توا رة ينه علاح اله لدي يكلم به خَلْقة. سنينة لیحار جلد ۰۲ صفحة‎ -١ 


و به جهت آنکه سبك این نوشتار به صورت ترسیم تمودار می‌باشده نام این کتاب را «شرح تموداری صمديّه, قرار 


دادم در خاتمه تذکر نکاتی را در جهت یادگیری شما عزیزان یادآور می‌شوم و امیدوارم با عمل به تذکرات ذيل 
دست از شکوه‌های ناامیدانه بردايم و با مقداری تلاش میاحث مهم علم نحو را خوب بیاموزيم. 


نکات مهم در یادگیری 

۱- قبل از هر جيز بايد بدانید که هدف از آموختن این علم» آن نیست که ما یک مشت قواعد و اصول ادبی را 
یاموزیم و از آنها در گفتگر ها تنها به عنران مطالب علمی استفاده كنيم؛ بلکه هدف اصلی از یادگیری علم نحو بهره 
جستن از اصولی كلى و بكار بردن اين اصول در بیان سخنان خالی از عيب می‌باشد. 

۲ برای آنکه قواعد ادبى در ذهن شما استوار شود بايد علاوه بر آموختن و حفظ نمودن آن اصول؛ آنها را در 
عباراتی فصیح همانند قرآن؛ نهجالبلاغه؛ صحيقه سجادیه و روایات اجرا نمائید و به عبارت دیگر وقتى شما قوانين 
کی را آموختبد: بايد موارد و مصادیقی برای آن قانون بيابيدكه آن اصل بر آن فرد متطبق باشده با تکرار این عمل» 
اصول ادبى در ذهن شما محفوظ خواهتد ماند مثلاً اصل آن است که فاعل؛ مرفوع باشده شما می‌توانید اين اصل را در 
آيذ ذيل بیید: و هن آئاته أن تقوم الَماء 3 ازض بأفر و( در اين آیه کلمة: ألسما ناعل (أن تسقوم) 
می‌باشده و اصل دیگر آن است که مفغول منصوب باشد. برای حفظ اين اصل می رانید در آیات و روایات مختلفی 
موارد این اصل را ببابید مثلاً: 

و ]ذا م الا طُرٌّدَعَوا هم نیبب الوا" در این آبه کلمة (الناشس) مفمول فمل (مَسّ) وكلمة 
(رَبَهُم) مفعول فعل (دَعَؤْ!) می‌باشد. شما به همین ترتيب مىتوانيد آموختههاى خود را در بوتة آزمايش قرار دهيد 
که آيا به راستی ۳ را فراگرفتهاید یا خير؟ 

۳- تا وقتی که درسی را نياموختهايدء درس دیگر را مطالعه نكنيد. زيرا بر حجم نکات مبهم افزوده مي‌شود و 
اندک‌اندک علاقة شما کاسته خواهد شد و احساس ناامیدی و سختی خواهید کرد ولی اگر درس را بیاموزید حتى با 
زحمت و تلاش» به شوق آمده و بهتر فرا مىكيريد. 

۴ بعد از مراحل مذکور؛ سمی كنيد دروس خوانده شده را با دوستان خود مطرح كنيد و اشکالهای خود را برای 
یکدیگر بازگو كنيد و اگر پاسخ اشکال را نبافنید حتماً از اساتيد سؤال كنيد زیرا که پرسش: رمز آموزش و یادگیری 


احتت: 
۵- درسهائی را که در طول هفته مطالعه نموده‌اید تکرار کنید» تا در ذهن شما راسخ گر دد. 
در خاتمه از تمامی شما عزیزان تفاضا می‌کنم در جهت تکمیل اين نوشنار از راهنمائی دریغ نفرماگید. 
تهران - مرتضی نظری 
2/0114 
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شرح حال مختصر از ملف كتاب صمد يه 

مرحوم شيخ محمدين حسين بن عبدالصّمد الحارثى العاملى الْهَمْدانى» از علماء و فقهاه عظيم الشأن و داتشمندان 
عالى مقام مذهب اماميّه است وى ملقب به شيخ بهائی» بهاء الدّين و خاتم المجتهدين و قُدوةالمحققين می‌باشد 
ولادت آنجناب در شهر بلعبک در غروب روز پنجشنبه هقدهم محرم سال ٩۵۳‏ و وفات آن فاضل تادر روزگار در 
دوازدهم ماه شوال؛ سال ۰۱۰۳۱ پس از هفتاد و هشت سال تلاش و زحمات طاقت فرسا واقع شده است. 

مرحوم شيخ بهائی دارای تالیفات بسیاری است که تعدادی از آنها را ذ کر م ىكتيم: 


۱ شرح صحيفه به نام حقايق الصالحین. ف تفسیر عين الحياة. 

۲ حاشيه بر تفسير قاضی بیضاوی. 1- رسالة تان و حلوا و شير و شکر. 
" شرح رسالة اثنى عشرية شيخ حسن صاحب معالم ۷ حاشيه بر من لايحضره الفقيه. 
۴ بحرالحساب. 4- تهذیب در علم نحو. 


مرحوم شيخ بهائی رساله صمديه در علم نحو را برای برادرزادة خود شيخ عبدالصمد نوشته است و کسانی که 


مي‌گوبند عبدالصمد برادر شيخ بهائی است» صحیح تمی‌باشد؛ بلکه شيخ عبدالصمد برادرزادة مرحوم شيخ بهانی 
است(۱) . 


۱- قصص العلماء؛ تاليف مرسوم مير زا محمد تکانبی» صفحه؛ ۲۴۷ - ۲۳۳ 


بسم الله الزحمن الزحيم 


لقأ 


مقدمة مؤلف صمديه 

پروردگارا! همانا ستايش توء بر نعمتهاى بی‌کرانت» نيكوترين کلمه‌ای است که سخن به آن آغاز گردد و بهترين 
خبرى است که مرام بدان يايان پذیرد. 

و سلام و درود ما بر سرور خلقء محمد کی و خاندان نیک وکار و بزرگوار اوه بویژه بر علي ل که پیامب رگرامی او 
را شاخص در اسلام قرار داد و برای شکستن بتها او را (در کعبه به شانة خویش) بلند كرب او قطمكنندة گر دنهای 
ناصبی‌های بست و بتیانگذار علم نحو - برای محفوظ ماندن کلام عرب - است. 
| 9 ]و بعد همانا درؤس ذيل فوائد صمدیه در علم عرييّت استه این کتاب در بردارندة قواعد و اصولی است که سودش 
برای همه و دانستن آن برای نو آموزان مهمتر است و داراى فوائد بسیاری در قوانين إعراب است و دارى كوهرهاى 
گرانبهالی است که هیچکس جز صاحب عقول بر آن اطلاع بيدا نکر ده است. ۱ 

این کتاب دارای پنج گلستان و بستان است و ما برای آشنائى اجمالی شماء از مباحث هر گلستان؛ نموداری تهیه 


کرده‌ایم که شرح و تفسير آنها خواهد آمد. 


نمودار اجمالی مباحه 


كلمه و کلام. 
3 بستان ال علامات اسم و فعل و حرف. 
3 بستان دقم. أقسام اسم. 
0 بستان سوّم. 1 اتواع فمل و علائم آنهاء 
چە بستان جهارم. 2 أعراب و بناء. 

علالم نصب. 

حلالم جر 

علائم جزم. 


آنواع اعراب تقدیری. 


نمودارها 


مرفوعات فاعل ونائب فاعل 


معربات 


ن دوم - 


اسماء عامل 


4 
< 
۱ 
5 
١ 
بسنا‎ 


7 o 
33 
E 6 û 
1 
i 
أاسماء‎ 


۱۳ 


افعال اقصه 


حروف مشئهبه نمل 
(ما ولا)مشبّهبهليس 
(لا)انفی جنس 
افعال مقاربه 


بستان سوم 


بستان چهارم 


شرح نموداری صمدیه 


جملاتی که محل اعراب دارند. 


جملانی که محل اعراب ندارند. 


نواصب فعلٍ مضارع. 
جوازم فعلٍ مضارع. 
افعال مدح و ذم 
افعال قلوب. 

الغاء و تعلیق. 

تنازع. 


لاخ 
جملة حاليه. 
جملة مقعول به. 
جملة مضاف‌الیه. 
جملة جواب شرط جازم. 
جملة تابع مفرد. 
جملة تابع برای جمله‌ای که دارى محل است. 


١‏ جملة صله. 
جملة جوا قسم. 
جملة جواب شرط غير جازم. 
جملة تابع براى جملهاى كه محل ندارد. 


احكام جار و مجرور و ظرف. 


0 
3 
2 
3 


زعا تعريض علم نحو - دانستن فواعدٍ الفاظٍ عرب از جهت اعراب و بتاه. 
عقدمه فائده علم بحو - مصون مائدنٍ زيان از خطاهاى گفتاری. 
موضوع علم نحو - کلمه و کلام. 


امیرالمومنین شب بنیان گذ ار علم نحو 
موزخان متفقاً می‌گویند: کسی که برای بار اوّل به مبادی و مقدمات اين علم اشاره فرمود و رموز بنیادی آن را به 


دست داد امي رالمرٌ منين على 8 بوده» که ایی الاسود دول را به تاسيس قواعد نحو رآهبری نمود. 


انگیزة ببدابش علم نحو 
فنوحات اسلامی موجب كشت که مأنهاى غير عرب با عرب‌ها در معاشرت بسر برند که احياناً منجر به ازدواج مردی 
تازی زبان با همسری پارسي و يا به عکس می‌گردید و در نتیجه نسل جديدى در ميان عرب بوجود می آمد که زبان 
خود را از محبط خانواده‌ای که با دو زبان و لهجه سخن می‌گفتند فرا می‌گرفت. اینگونه معاشرت‌ها با ملل بيككانة از 
عرب و داد و ستدي که در لغات و لهجه‌ها از آنها ناشی می‌شد. منجر به انحراف زبان عربی از مسير فطری و بومی 
خودمی‌گشت. لذا از همان آغاز امر در صدد برآمدنده اصول و قواعدی وضع کنند تا نو مسلمانان غير عرب و نيز 
كودكان و نسلٍ جديدٍ دو ركه به طرق و روشهای تعبیر صحیح در زبان عربی آشنائی بيد اكتند. 

نوشته‌اند که دختر ایی الاسود؛ شبی به آسمان می‌نگریست و به پدر گفت: ,ها خن التماءى - بهم نون 
معنای جمله آن است که: جه چیزی در آسمان نيكوتر و زیباتر است؟ يدر در پاسخ گفت: ,نخونها. ستارگانِ آن. 
دختر گفت: منظورم پرسش و سژال نبوده بلکه می‌خواستم بگویم آسمان زیباست. پدر گفت: در این صورت بايد 
بگوئی ,فا اخسن الشّماء» - یفتح نون - بامدادان اي‌الاسود نزد على ا رفت و جریان امر را گزارش كردة 
حضرت فرمود: من ييم دارم كه زبان عربی با آميزش تا زیان با ملل غير تازی به تباهی گراید. لذا به ایی الاسود دستور 
داد که نحو را وضع کرده و اصول و قواعد آن را بنگارد. 
يكي دیگر از انگیزه‌های تاسيس صناعت نحوء علاقة شديدٍ بزرگان اسلام به تلاوت و قرات صحیح قرآن ا سے 


۱- سه مقاله در تاريخ تقسير و نحو / تألیف سيد محمد باقر حجّتی / ص ۱۴۴ - ۰۱۳۸ 


شرح نموداری صمدیه ۶ 


۱ لفظ باشد يعنى صوتی که بر مخارج حروف تکیه نمايد؛ با این قید اشاره خارح می‌شود. 


شرانط ت 


۲ لفظ. موضوع بائد بعتی داراي معنی باشد: با اين فيد لفط مهمل مانندٍ.ديزه خارج می‌شود. 


یق کلمه 


۳ لفظ. مفرد باشد؛ با این شرط مركب مانند ریش قالحٌ,خارج می‌شود. 


۱ اسم مانند: ده رل 
اقسام کلمه ۲ فعل مانند: َرَج يَنصرٌ. 
۳ حرف مانند: من الی. 


كلام (جمله): لفظ مركبى است که به واسطة ار تباط کلمات با یکدیگر معنائى را می‌سازد که سکوت متکلم بر آن 
صحیح است. ۱ 
دو اسم مانند - زیڈقالم. 
و کلام حاصل تمی‌شود مگر از یک فمل و یک اسم مانند شب علّی. 
یک اسم و یک فمل مانند - أَخْمَد فَرح. 


داراي معنائى مستقل باشد. 
[9] خر نحو ہہ 
دارای یکی از زمانهای سه گانه (گذشته. آيندء. حال) نباشد. 


جر مانند - يوقلا 
ندای مانتد - یازخل ۰ 


3 تدکر 

0 الف و لام مانند - الإسلام. فعل تثنيه و جمع بسته نمی‌شوده 

0 تتوين. مانند - حرا بلكه فاعل است که تثنيه يا جمع 
تثنيه» مانند رجلان. آورده می‌شود. 


جمع: هانتد - مُسلمون. 


داراي معنائى مستقل باشد. 
شرائط تحقق فعل 
داراي یکی از زمانهاى سه گانه ( گذشته آینده» حال) باشد. 


بوستان اول ۱۷ 


4 آمدن وقدوبر ایتداء فعل مانند - قد عَلِمَ,قد يعلم. 
3 آمدن ولم بر ابتداء آن ماتند لم يَخدث. 


ھ3 تاء نانيث ساکنه» مانند خوح. 


تقیله مانند - يَطربَنٌ. 
نون توکید 


خفيفه: مانند - يصْرتن. 


اسم عين - اسمی که برای ذاتی وضع شده باشد مانند - حسین, مریم. 
۱ - اقسام اسم اسم معنی - اسمی که برای حدث و عملی وضع شده باشد مانند - صرّب. 
اسم مشتق - اسمی که برای ذاتی وضع شده که حدئی به آن نسبت داده 
شده است مانند - ضارب» منصور. 


معرفه - اسمی است که برای شیثی مشخص وضع شد» باشد» مانند نجف؛ حسین. 
۴ اقسام اسم 


نکره - اسمی که برای شیثی نا مشخص وضع شده باشد: مانند شهرء کتاب. 


معرفه به علمیّت: مانند - حسنء ژهیر. 
معرفه به الف و لام» مانند -اجل. 
اسم اشاره: مانند - ذاء ذی. 

موصول مانند - الى التى. 

ضمائر مانند - هو هماء هم. 


اق ام اسم‌های معرفه 


معرفه بواسطة اضافه به یکی از معارف مذكور مانند - غلام زيدٍ» غلام الرجل» غلام 
ذا غلامٌ ال ی جائنی أشين» غلا( 


معرفه به نداء مانند - يا رل 


١‏ -اين نوع آضافهه أضافة معنويّه است که مضاف در اضافه یا كسب تعریف می‌کند و آن در صورتی است که اسم به معرفه اضافه شود 
مائند متالهای قوق و یا کسب تخصیص می‌نمایده و آن در صورتی است که به اسمي نکره اضافه شود مانند هلام رجل. 
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[e‏ مذکر - اسمی که بر جنس مرد «نره دلالت می‌کند: مانند - وجل. 
۳ اقسام اسم 
حقیقی - مونثي که از جنس خوده مذکر داشته باشد 


لفظی - مونش ی که قابل زوج نيست و از جنس خوده مذکر ندارد. 


تاء متح رکه مانند - ضاريةء طلحة, فاطمة. 
علائم تانيث الف مقصورة مانند - ی - 3 کری. 
الف ممدودة مانند - حمراء سوداء. 


كاه ظاهر است مانند - فاطمة 
تاه تانيث در منك حقيقى ا TP‏ 


مانند ‏ دَعْد (مام زنی) در نصفیرش مىكونى:ذُعَيْدَة. 


كاه ظاهر است مانند ‏ غرفة 
ناء تانيث در مؤنث لفظی 
كاه مقدر است مانند - فار که در تصغيرش می‌گوئی: لو ره 


فعل ماضی - فعلی که بر حسب وضع بر زمانِ گذشته دلالت نماید مانند: کتّب. با قي 
,وضع فعل مانند رلم یضرب, خارج می‌شود زیرا دلالتِ آن بر زمانٍ 
له گذشته به حسب استعمال است. 
انام فعل قعل مضارع - فعلى که بر حسب وضع بر زمانٍ آینده يا حال دلالت مىنمايد. با قيد 
«وضع» فعلٍ «إنْ ضرێت» خارج می‌شود؛ زبرا دلالتِ إن ربت بر 
زمان آینده اصلي و وضعی نیست بلکه عارضی و استعمالی است. 
فعل امر - فعلی است که بر حسب وضع بر زمان حال دلالت می‌نماید ماتند - اضر با 
فيد موضع. فعل «یفث, خارج می‌شود. زيرا أصلٍ وضع آن برای زمان 
ماضی‌است و لکن در هنگام انشاء ببع معنی حال اراده شده است. 
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تاه ساكنه مانند - ضریّت. 
علائم ماضی تاء مفتوحه مانند - ضرئت. 
تاء مکسوره مانند - صرلت. 


تاء مضمومه مانند - صْربّڭٌ. 


سین - این حرف فعلٍ مضارع را بمعناي آيندة تزديكك برمی‌گرداند مانند - سَيَطْرِبُ. 
صوف این حرف مضارع را بمعنای آيندة دور برمی‌گرداند مانند - سَوْفَ تطرب. 

لم -مانند - لم یضرټ این حرف فعلمضارعرا بمعنی‌ماضی برمی‌گرداندو آن‌رانفیمی‌کند. 
حروف ایت ۔ اين حروف بر ابتداء فعلٍ مضارع درمی آیند مانند - صرب نضرب. 


1 آنکه معنای امر فهمیده شود مانند: اصرٍ. 
تیم تس یی نون تاکید ثقيله يا خفيغه را قبول نماید ماد إضْرِبَنٌ إطْرتن. 
بنابر شرط ال مانند: يضرينٌ خارج مىشودء زيرا معناى آمری را نمى رسانه. 
و بتابر شرط دوم مانند: صَهُ (ساكت شو) خارج مىشوده زيرا نون تا کید قبول نمی‌کند. 


هرگاه حرفی به فعل ماضی متصل نشود مانند:طَرَتَ. 
میتی بر قتح سم تاه تانيث بهفعل متصل شود مانتد: قالتْ. 
هرگاه الف تنیه به فعل متصل شود مانند: قال 


علائم مضارع 


ضرت 
تاه فاعلی متطل شود نرت 
ضرت 


مبنی بر سکون» هرگاه بفعل ضمير وناء متصل شود مانند - ضربناء 
تون جمع منك متصل شود: ضربِنَ. 
5 هينى بر ضعه هرگاه بفعل واو جمع متصل شود مانند - ضربُوا. 


اقسام فمل 


گاه مبنی و گاه معرب" ؛ مانند - فعل مضارع. 


۱- می - کلمه‌ایست كه بر ار عوض شدنٍ عوامل تغییری را نمی‌پذیرد و همبثه آخرش شكل #بتى دارد. 


۲ - معرب - کلمه‌ایست که حرکتِ آخرِ أن يسبب تقیبر عوامل: عوض می‌شود. 


شرح نموداری صمدیه ۲۰ 


هرگاه به فمل چیزی متصل نشوده مانند - [طْرِب. 
۳ 
هرگاه به قعل نون جمع مؤنث متصل شود مانند اضرلن. 
هرگاه به فعل نون تاكيدٍ ثقليه مباشر متصل شوده مانند - ان 
ا 
ه ركاه به فعل نون ناكيد خفيفه مباشر متصل شود مانند - ضبن 
مبتی بر حذفِ حرف عله در صورتی که فعل امر معتل باشده مانند - اقض, أذغ. 


هرگاه به فمل ال تثنيه متصل شود مانند - ابا 
مبتی بر حذفب تون هرگاه به فعل واو جمع مذکر متصل شوده مانند - اٍضرٍلوا. 
اكز - اصربی. 


هرگاه به فعل نون تاكيد متصل نشود. 
محر 5 
هرگاه بهفعل تون‌جمع مونث‌متصل نشوده‌مانند: يضربٌء آن رب لم يضربٌ. 


مبنى بر فتحه هرگاه نون تاكيد مباشر به فعل متصل شوده مانند - يضربنٌ. 
مجنی : 
مبنى بر سکون» هرگاه نون جمع مؤنث به فعل متصل شود مانند - يَصَرٍبْنّ. 


حالات بناء امر (1)۱- 


حالات مضارع 


اعراب - عبارت است از تغيير و دگر نی آ خر کلمه که بوسيلة عامل قرارداده می‌شود مانندٍ اعراب «زند, در 
مثالهاى: جاءزیژ, رأث زبداًء مررث بزیډ. 
لفظی (ظاهری ) مانند ‏ لب خالدء لم بضربٍ. 


تقدیری (غير ظاهر) مانند - صرب موسی عیسی. 


بناء - عبارت است از حالت آخر کلمه که هیچ عاملی آن را تغییر نمی‌دهد مانند بناء .ذاو در مثالهای: جاغذا» 
رأيث دا مررث بذا. 


۱- مبنى بودن فمل لمرء اخنلاقى است و مرحوم شيخ بهائي؛ مبنى بودن را اختیار كردهاند: قعل امر همان فمل مضارع مجزوم به 


سكون و حذف می‌شود. 


بوستان اوّل ۳ 


o» 
اسم مانند - زید یضرپ.‎ 
اا ور اد و‎ 
اسم مانند  رای زيدا.‎ 
سانصب در فمل مانند - لن يضربٌ.‎ 
جر ابن اعراب اختصاص به اسم دارد مانند - مررت بزيي.‎ 
جزم این اعراب اختصاص به فمل دارد مانند - لم یضرب.‎ 


سب 
میتی مانتد ‏ حروف و فمل ماضی. 


5 3 
اسم ماتند چیب. 
تي سرت نع وا 


اسم مانند - فس 
کسر در ۳ مانند - ب‌جازة مانند: بز ولد 
اسم مانند أبن ١‏ 
فتح؛ در فعل مانند - قم 
حرف مانند - سوگ. 
اسم مانند - كم. 
سكون؛ در فمل مانند-ف. (بایست) 
حرف مانند - هل. 


۲ انواع اعراب 


انواع يتاه 


2] 


اسم مفرد مانند ‏ جاءَ زیك. 
ضتّه در جمع مکشر مانند - جاءرجال. 
جمع مؤنث مالم مانند - جات الهندات. 
مضارعی که از حرو جازم و ناصب خالی است مانند - بضریب. 


علالم رفع 


الف (۲) 
واو (۳) 
نون (۳) 


شرح نموداری صمدیه ۳۲ 


تشنیه( ۲٩‏ مانند - جاء الزیدان. 
۴ الف.در .کل (براى ثنية مذکر)مانند - جالنی الرجلان کلاهما. 
«كلتا(براى تنيةمؤ نث) مانتد - جانتنى الم رأتا نكلتاهما. يل 


اثنتان مانند ‏ جالتنی الفاطمتان اثنتاهما. 
اثنان مانند - جائنى الرجلان اثناهما. 
نتان مانند جائتنی المرأتان كنتاهما. 


جمع مذکر سالم مانند - جاء الزیدون.(۳ 


أولوا به معنى اصحاب مانند - جالتى اولوا غالي. 

ملحقات جمع مذکر ۳-0 یشرژن, نلاثونء أربعونء خمسون. سِنَوْنَء 
وت ١‏ سبعون,لمانون؛تسعون, مان جالنى عشرون‌رجلاً 
آب (پدر) مانند - جائنی آبوه. 
اخ (برادر) مانند - جاءنی اخوه. 
حخ(خويشاوندان زن از طرف شوهر) مانند 
جالتنى حموها. 
هن (شىء قبيح). 
ذؤمال (صاحب مال )مانند - جائنى ذو مالي. 
قم (دهان)(۳ 


اسماء ششحانه 


برای دلالت مر دو چیز نماید مانند رجلان دو مرد. -٩‏ شرایط حصول تیه 
را سوه تست وك دا هل سیم گر بد ب ما ای 
رجل و رجل: را تتيه نكويند, اگر جه دو چیز را می‌فهمند. 
۲ - رفع (كلا وکلتا) در صورتی به الف است که به ضسر اضاقه شوند و اگر به ضمير اضافه نشوندء اعراب آن دو در تام حالات مقدر 
بر (الف) امت همات اسم مقصور مانند - جائنی كلا الرجلین. ریت كلا الزجلين» : هررت بكلا الرّجلين. 
> ملحقات تتبه» دلالت بر دو چیز دارند ولکن مانندٍ ورجلان. از لفظٍ خود مغره ندارند 
۴- جمع مذكر سالم - این نوع جمع با فزودن وون؛ يا ينه به آخرٍ مفرد بدست می‌آید مانند عالمونٌ و عالمین (جمع عالم) جي 
سالم » جمعى است که شکل مفرو آن يه حال خوه باقى باشد. 
۵ ملحفاتِ جمع مذکرٍ سالم - جمعى است که هم شكل جمع مذکر مالم است و هماند آن استعمال می‌شوند ولكن از لفظ خود 
(مفره) ندارند مانندٍ عشرون که جمع عشرة بست. یه در صفحه بعد سم 


بوستان اول 
تتنيه مانند - یفعلان» تفعلان. 
۴ نون: در مضارع متصل به ضمير رفع» یعتی در جمع مانند - تفْقلون. تفعلون. 
مخاطبه مائند - تفعلیوق. 
زه اسم مفرد مانند - ریت زيداً 
فتحه در جمع مکسر مانند رأيت رجا (۱) 


فمل مضارع مانند - لن یضرت. 
ألف. در اسماء ششگانه » با رعايتٍ شرائط مذکوره مانند ۔ رأيت ابا ک. 
تثنيه مانند - وأيث رجلین. 
یاء» در ملحقات تثتيه مانند - رأيت اآوجلین کلیهما. 
جمع مانتد - رأیث الزیدین- 
ملحقات جمع مانتد - رابت عشرین رجلا. 
کسره در جمع مؤنث سالم('' مانند ‏ رأبث الهندات. 
حذف نون در مضارع (یفعلان» تفعلان» يفعلونَ» تفعلونَ؛ تفعلین): پس هرگاه یکی از حروف 
ناصبه بر مضارع داخل شود نون عوض از رفع حذف می‌شود مانند - لن یفعلا. 


ثم نصب 


. اسم‌مفرد متصرف !۲۳ مانند - مررث بخال و أمير.‎ le] 
رکسره در جمع مکشر منصرف مانند - مررث برجالي.‎ 


جمع موتث سالم مانند - مررت بالهندات. 
1 
اسماء ششگانه با همان سه شرط مذکور مانند - مررٹ بابيكك. 
علائم جر ياء در تیه مانند - مررت برجلین. 
: وماس > فررت بون 
0 لفن E‏ 
فتحه در اسماء غير منصرف” ' مانتد ‏ مررت باحقد. 


ادام پاورفی جب 
مغرد باشندو پس اگر تثنيه يا جمع باشتد معرب نا اعراب تتیه و جمع خواهند بود. 
٩ -‏ شرائط رفع اسماء ست به واو مكبر باشند» بس اگر مصفر شوندمعرب به حرکت می‌شوند. 
١‏ به غير یاو متکلم اضافه شوند + بس اگر به ياء متكلم اضافه شوند معرب به حرکات 
تقديرى حواهند بود ماند - جاء خی ریت اخی. مررث بأخي. 
۔ جمع مکتر - جمعى كه شکل معرد آن تغيير مى يابدء مانتد - اطباء (جمع طيب) قْضاة (جمع قاضى). 
۲ - حمم مؤنث مالم - جمعى است كه با افزودن وات به آخر مغرد بدست می آید. مانند - عالمات؛ صالحات: مشاهدات» 
اطلاعات. 
۴ منصرف ‏ اسمی که علاوه بر قبول تنویی. جر آن نیز به کسره است. 


۴ - غر تصرف . اسمي که نتوین صرف نمی‌پذیرد و جر أن نیز به قحه است. 


شرح نموداری صمدیه ۲۴ 


سكون. در فعلٍ مضارع صحيح. مانند - لم يضرت 
علائم جزم ا مضارع معتل. مانند - لم زم لم يَذْعْ. 
حذف. N‏ پنجگانة مضارع که نون‌ها حذف می‌توند. 


مانند ‏ ليم یفعلا(۱ 

ها اسمی که أل مقصوره دارد مانند موسی اعراب رفع و نصب و جر در آن مقر است. 
اسم مضاف به ياء متکلم؛ هر سه اعراب تقديرى است. مانند - جاء غلامی» رایث 
غلامی» مررت بغلامی. 
مضارعی که نون تأكيد با واسطه به آن متصل شده است مانند - بعضرباٌ؛ لن يضربانٌ » 
لم يضربانٌ. در اين قسم: اعراب رفع و نصب و جزم تقدیریست. 
اسم منقوص (" مانند - جاء القاضی, رايت القاضِىء مررث بالقاضې» اعراب رفع 


. 56 8 
ار جر تقد بریست, 
3 مضارع معتل به الف مانند يحبئء لن يحيئء لم يَحْىَء رفع و نصب به تقدیری و جزم 
3 به حداف است. 
۱ 00 2 
9 مضارع معتل به واو و ياء مانند - بدعوء يرمى - لن یدغوء لن برمی - لم یَذعْ؛ لم 


آزم؛ رفع تقدیریست. 

جمع مذكرٍ سالم مضاف به یاه متکلم. مانند - جاء مُسْلِمِىَ رايت مُْلِمیَ» مررت 
بمسیمین. مسفتی در اصل مسلمون + ی بوده ست ء نون در اضافه به ياء حذف 
می‌شود(مسلموی) و هرگاه باء و واو در یک کلمه جمع شوند و اول آن دو ساکن باشد 
واو تبدیل به ياء می‌شود و هر دو در یکدیگر ادغام می‌شوند (مسلعی): نصب و خر به 


باه بعد از میم است. 


۱- منفوص - اسمی که در آخرش باء خففه لازمه باشد و ماقبل ياء نیز مکسور باشد. 


اين بوستان در يبان اموری امت که به آسماء بستگی دارد بتابر این در این بخش از افعال و حروف بحثی به ميان 


نخواهد آمد مگر به مناسیتی که پیش می‌آید. 


معرب و مبني 


معرب - اسمی است که هیچ شباهتی به حرف ندارد. 

اقسام اسم E E e‏ 
هيجكاه اعراب آخرش به جهت عوامل تغيير نمی‌نماید مانندٍ اسم (1۵) در 
مثالهاى: جاءَ ذ) - رایت ذ! - مررث بذا.. 


وضعى - آن که همانند حروف» بر یک با دو حرف وضع شده باشه مانن غالب ضمائر. 

معنوی - آن که اسم دارای معنائى از معاني حروف باشد مانند: مق که دارای معناي همزة 
استفهام می‌باشد 

استعمالی - آن که اسم همان حرف تالب از فمل باشد بدون آن که عاملی بتواند در آن اثر 
نمايد ما اسماء افعال که همان حرو مشټهه به فمل استعمال می‌شود. 


اقسام شباهتهای اسم به حرف 


افتقاری - أنكهاسم هماننی حروف‌شرط:محتاج به جمله‌باشد» مانندموصولات که‌محتاج صله‌اند. 
اهمالی - آن که اسم هماننډ حروفب مهمله؛ نه عامل باشد و نه معمول و مانند ابتداء سوره‌ها - 
مثل:طه» يس 


الف - مرفوعات ناب فاعل. 


شرح نموداری صمدیه ۲۶ 
۱- فاعل 

فاعل؛ اسمی که عاملی به آن اسناد داده شده است و تحفي آن عامل به واسطه آن اسم می‌باشد. چنانکه در (قام 
بک)ء بكر فاعل است و قام که عامل در بكر است به واسطه بكر نحقق دارد؛ همانطور که معلول به واسطه علت 


محقق می‌باشد. 
ظاه مانند (زید) در کب زید. 
اقسام فاعل بارز: ماتند (ثُ - تِ) در: ریت ضَوَبْتِ. 
مضمر ا و حر 1 
5 فعل امره مفرد مذکر مخاطب. مانند استار (آنت) در: ارب 
5 مضارع مفرد مذكرٍ مخاطب. مانندٍ استار (آنْتّ)در رب 
4 مضارع متکلم: مانن استارٍ (افا)» در: اضر - 0 
3 مضارع متكلم مع الغيرء مانند اسار (نحن) در:نصر ب. ۱ 
3 افعالٍ استثناه مانند - خلاء عداء حاشا - در مثال: جائنى القومٌ حاشا زیدا 
فل تمجب»مانند ماآَختی زیداً ضمير هو در (أَخحْسَنّ) مستتر است و زیداً مفعول است. 


فاحل در مثال: زيد قاق و زيثٌ يقومٌ ‏ فاعل در (قامَ 9 يقَومٌ) ضمير هستتر است. 
هركا لاعل ماسم ظاهر ومن حفیقیباشد وين لعل وفاعل ناص اى نباشدماتد . قا مث هند. 
واجب ES‏ فاعل؛ ضمبر متصل به فعل باشد. (جه مرجع ضمير مؤنٹ حقیقی باشد. 
يا منت مجازی) مانند - هند قامَثْ - الشمش طلعث. 
جايز الوجهین - هرگاه فاعل؛ اسم ظاهر و مؤنث لفظى (مجازی) باشد. مانند طلعت الْشَّفْس - 
طَلّعَ المَفْش» در اين قسم الحاقيتاءتایث و عدم الحاني تا مساویست. 
هرگاه ميان فعل و فاعل (موّنث حقیقی) فاصلي به غير از (ال) استثنائيه قرار بگیرد» ذ کر نمودن تاو 
تاء‌نیث «ترجیح دارده اگر جه ترک تاء تانيث نيز جایز است: مانند - خلت !لدا هند - دَخَلَ 
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اقسام الحاق تاه تانيث به فعل 


الدَارّ هند 
هرگاه ميان فعل و فاعل» كلمة OD‏ فاصله گردد» وذ کر نتمودن تاء تاءنيث ترجیح دار دم ماتند ما قام 
مر 


۱- اسحا وجوبى يعنى آن که تبدیل نمودنٍ ضمر به اسم ظاهر جايز نمی‌باشد مثلاً در (إطْرِبٌ) نمی توان گفت: إِضْرِبُ آقت. و با در 
r Î‏ ۱ ۳ و 

وجوبىء ظاهر گر ددء مثلاكفته شود - آقوم ا - (أنا) فاعل نمی‌باشده بلکه تاکید است برای فاعل صحر در (أَقَومٌ): همانند: قث آنا - 

تاو مضموم فاعل است و (أنا) تأكيد برای فاعل می‌باشد » 

+استار از به این تست که تيدب ضيير به اسم هر جايز است ماد - طوبه سی تولن كفت - صرب یه 

۲ در باب عم و بئس» نيز ترک نمودن تا تاعنيث ترجیح داره مانند - نم المرأة هند. (المرأة) فاعل است و (هند) مخصوص نه 


۳ 2 2 
مدحء کر نمودن تاء نیت در باب عَم و بش جایز استء مانند - نمَتِ المرأة هندٌ. 


بوستان دوم ۱ ۳ 


اصل: فاعل به جهتٍ شدّتٍ احتیاجی که فعل به فاعل داود بر مفعول مقدّم است. 
هرگاه مقدم شدن مفعول؛ موجب اشتباه فاعل به سفعول گردد - مشتبه شدنٍ فاعل 


: 
1 به مفعول هنگامی است که اعراب آن دو ظاهر نبوده و قرینه‌ای برای مشخص شدن فاعل 
۳ و مفعول نباشد - مانند: ضَرَّبَ موشى عیشی - تَصَرّهداذاك. 

3 هرگاه فاعل ضمیر متصل به فعل باشد و مفعول اسم ظاهر يا ضمبر مؤخر از فعل باشده 

23١ 5‏ مانند۔ ریت زیداً - ضربنک 

1 1 هرگاه مفعول بعد از (1لآ) يا (إنّها) قرارگیرده مانند - ما ضَوَبٌ زیث الآ عمراً - اما 

ال صَرَبَ زيدعمراً. 

3 هرگاه بدقاعل ضميرى متصل شود كه به مفعول باز مىكردد» مانند - آذابتلی ابراهيم 

ج َيه ضمير (ه) به أبراهيم راجع است. 

3 0 هرگاه مفعول ضمیر باشد ولكن فاعل اسم ظاهر باشد» مانند ‏ صََیك زیك. 
۳ هرگاه فاعل بعد از (الآ) يا (انّما) قرار بگیرد: مانند ما ضَرَبَ عمراً الآزيدٌ - انما 
3 طّب عمر زید. 

0 


۲ - نائب فاعل: عبارت است از مفعولى كه قائم مقام فاعل شده است و لذا تمام احكاميكه برای فاعل نايت 
است.برای نائب فاعل نيز حاص لاست - مانند مرفوعو عمدهبودند ركلام: عدم‌جواز حذاضو عدم جواز تقديمبر فعل - 
ماضى - آن است که حراب اؤل را مضموم و حرف یکی مانده به آخر را 

مكسور می‌کنيم» در فعلٍ ثلائى مجرد مانند - بء در ثلاثى مزیده 


طريقة مجهول نمودن فعلٍ مانند ‏ موجه در ثلائی مزيدكليّه حروف متحرک ماقبل آخر را 
مضموم مى كنيم 


مضارع - آن است که حر اول مضموم و حرف یکی مانده به آخر را 


مفتوح مىنمائيم مانند - »وج - 


آنجه 


5 مفعول به مانند - طَرَب زیڈ عمراً مر 

3 مفعول مطلق. مانند ۔ ضَرَبَ زيد ضرباً شدیداً - صْرِبَ ضرب ب شد يد. 
ر3 ظرف متصرّف 7" مانند صرب زيد نام الأمير - ضرت الآ لأمَامٌ أمير. 
1 جارو مجرورء مانند - ضَرَبَ زید في دار الخلافه - صُرِبَ في ذا ر الخلا 


- مفعول به؛ نسبت به سه قسم ديكر لولويت دلرد؛ يعنى با بودن مفهول به؛ نوبت به باقى در نائب فاعل شدن نمى رسد و اگر متعول به 
در كلام نباشده ظرف و مفعول مطلق و جار و مجروره در تائب قاعل شدن ماوى می‌باشند. 
۲ - ظرف متصرّفء ظرفي است كه به اعتبار عامل؛ حالاتِ مختلف رفعى» نصبى و جرّى را مى بذيرد. 


دارى صمديه : ۳۸ 


مقعول دم باب لث مانند - علمْتٌ عمراً عالماً. 
آنجه نائب فاعل واقع نمی‌شود. << مفعول سوم باب أَعْلَمْتُء مانند - اعلمت زيداً عمراً فاضلاً. 


مفعول له ماندد - ربث زيداً تأديناً. 
مفعول معه: مانند فمث وعمراً. 


۳- مبتداء 
تعریف مبتداء ‏ اسمی که از عوامل لفظى7 ١‏ مجرد بوده باشد و خبری به آن نسبت 
داده شده باشد مانندٍ (اللَّه) در الله | کیژ 
اسمى 7" و آن مبتدائی است که از عوامل لفظى مجرد است و 
خبرى به آن نسبت داده شده استء مانند الله غفورٌ رحیع. 


أقسام میتداء وصفی - متداشی كه مشتق است مانن اسم فاعل: اسم 
مفعولء مانتد - أقائجٌ زد ما قائ زیڈ 
آنكه بعد از حرا نفي يا استفهام واقع شود 
1 
شرائط مبتداء وصفی - آن که رفع به اسم ظاهر يا ضميرٍ بارز دهد مانند ‏ عام أت 


مباحث مبتداء 


أعالم زید. 
هرگاه وصف و اسم بعد آن قالم:مبتداء - زید:فاعل 
هر دو مفرد باشد دو ترکیب شد مسا حير 
دارد مانند؛ آقائمٌ زيثٌ - قالم:خبر مقدم - 
ما قائم زیڈ زیا مبتداء مؤّخر. 


هرگاه بعد از وصف مفرد اسم تثنيه قرار بگیرد؛ وصف مبتداء می‌باشد و اسم تثنيهة 
فاحل و قالم مقام خبر مىباشد: مانند: أقائم الزید آنن. 

هرگاه بعد از وصف مقرد جمع قرار بگیرد» مانند - ما قسائم الزب‌دون. قسالم: 
مبتداء؛ الزيدون: فاعل و سد و مشد خبر. 

هرگاه وصف تئیه باشد و اسم بعد از آن نيز تثنيه باشد» وصف از نظر ترکیب» (خبر) 


مقدم‌است و اسم بعد از آن مبتداء موخرء مانند - آقالمانالزیدان 


حالات مبتداء و صفی وما بعدش 


هرگاه وصف جمم باشد و اسم بعد از آن نیز جمع باشده ترکیب صورت 
3 
جهارم را دارد؛ مانند - آقالمون الزیدون. : 
۳ عوامل لفظی همان افعال, اسماء و حروفی هستند که رفع و نصب و جر و جزم می دهند. 


۲ اسم بردو قم است: 
الف . سم صريح: مانند - زیڈقالم. ب اسم مژول ‏ مانند ۔ أَنْ تصوموا خيرٌلكم به تقدیر: مَوشکم خيرٌ لکم. 


| بوستان دوم 5 


متوغات ابتدابه نكره 
اصل در ابتداء؛ معرقه بودن است قلذاابتداء به تکره صحيح نيست مگر آنكه فائده‌ای به آوردن نكره مترتب باشد 
و امورى نكره را تخصيص می‌زنند که به مسوغات ابتداه به نکره مشهورند. 
س هرگاه خبر ظرف مختص يا جارومجرورمختص باشد. مانند - فی الد ار رجلء عندى دیناژ, 
هرگاه بر اسم نکره؛ نفى مقدم گردده مانند - ما أحد قائماً. 
هرگاه اسم نكره مضاف باشد. فل خير حَسَن. 
هركاء اسم نكره دعا باشد: مانند - سلا عليكم. 
هرگاه اسم نكره شرط باشد؛ مانند - هن یط الط 
هرگاه اسم نكره عام باشد: مانند کل يَمِوْتُ. 
۴-خبر 0 


مجؤّ زات ابتدا به‌نکره 


خیر - اسمی که از عرامل لفظی مجرد است و به مبتداه نبت داده می‌شود» 
مانند (قائجٌ) در متال: زیڈ فا 

مشتق. اسمی است که دارای حروف و معنای فعل می‌باشد 

مانند اسم فاعل» اسم مفعول» صفت مشبّههء صيفة مبالغه» مانند: 

زد قائم , عمرژ مضروبٌ, خالدُ حَمَنْء بكر علآمة. 
أقسام خبر مؤؤل به مشتقء کلمه‌ای است که از جهت معنى مشتق 
۲ می‌باشده مانند (آسَدُ) در مثال: هذ! سد که به تأويل 
۰ (شجاغ) برده می‌شود. 

جامد کلمه‌ای است که نه از جهت معنی و نه از حیث 


ما 


لفظ مشتق نمی‌باشد مانند (زید) در مثال: هذا زید. 
اقسام خبر مشتق رفع اسم ظاهر می دهد: در این صورت به همراء اسم ظاهر 
ضميرى وجرد دارد كه به مبتداء با كوف 
مانند: زیڈ ناصرٌ أَبُوه (ناصر) خبر است و رفع به (آبوه) 
داده است و ضمير (آبوه) به (زيد) برمی‌گردد. 
رفع به ضمير مئدهدء در اين صورت بايد در خبر مشتقء 
ضميرى باشد که به مبتداء رجوع كند و این ضمير مستتره 
در مواردٍ افراد و تثنبه و جمع و تذكير و تانيث با مبتداء 
مطابقت می‌کند: مانتد: زیڈ قائمٌ: در (قائم) ضير (هو) 


مستتر است و به (زید) باز می‌گردد. 


شرح نموداری صمدیه ۳۰ 
بدان هرگاه خبره جامد باشد. مانند(لفظ) در الكلمةٌ لفظء و يا آنکه خبر: مشتق باشد ولکن رفع به‌اسم ظاهر 
بدهد مانند (قالجُ) در: زیدٌ قال ابوه: در اين دو مررد. در خبر ضمیری نیست تا با مبتداء مطابقت کند. 
جایز - هرگاه فرینه‌ای بر محذوف دلالت تماید ولکن چیزی از خبر جانشین نکردد: مثلا 
3 شما در پاسخ کسی که می‌پرسد - من عندكك؟ مىكوئيد: زیسفه قرینه بر حذف 
خبر(عنداك) می‌باشد و خبر محذوف (عندی) است يعنى: زیت عندی. 
واجب - هرگاه قرینه‌ای بر حذافٍ خبر دلالت نماید و خبر محذوف نيز جانشینی داشته 
باشد. 
هرگاه خير بر مقارنت دلالت کند و بوسبله (واو) به معناى هه چیزی به آن عطف شود 
اند کل رجلي وطیه - به نقدير: کل رجلي مقرو مع ضيعته (هرکس با پیشة 
خود دمسازاست).(واو) قرينه است و (صَيْعَتُه) قائم مقام خبر محذوف می‌باشد. 
هرگاه ميتداء مصدر يا مضاف به مصدر باشد و بعد از آن حال قرا رگیرد؛ مانند - ضربى 
زيداً قائماً - به تقدير: ضربى زيداً حاصل اذا كان قائماً. با حذف شدن خبر 
(حاصل) ‏ (ا۵ کان) نيز حذ ف كرديد و با حذف شدن قائم مقام خبر (يعنى اذا 
ظره) حال (يعنى قائماً) در مقام طرف مىنشيند برای آنکه در حال معناى ظرفيت 
وجرد دارد و همينطور است مثال: ) کر شربی الشّويِقٌ مَلْقُوتا(اكثر نوشیدنی من آرد 
جر است در حالی که با آب مخلرط شده است).اسم تفضیل از جهت حكم هماتند 
مضاف‌الیه خود می‌باشد پس حکم (1 کثر) همانند مصدر است. 
هرگاه مبتداءبعد از (لولا) غالیّه قرار بگیرد: مانند - لو لا عل لهلات عُمَر ‏ به تقدیر: 
لولا علئ ا مو جرد لهلك عُمَّء خبر (موجو3) بوده است. 
هرگاه مبتداء صریح در فم باشد و خبر آن نيز قشم باشده مانند - فلوم 
(به جان تو فسم: می‌ایستم) مبعداء قرینه بر محذوف و (لأقومن) جانشین محذوف 


گردیده است. 


حذف وجوبی خبر 


تفاوت مبتداء و خبر 
3 مبعداء يايد تزد گوینده و شنونده معلوم باشد. 
3 اصل در مبتداء آن اس ت که بر خبر مقدم باشد. 
8 آنچه در ترد گوینده و شترنده مجهول باشد. خبر فرار می‌گیرد» مائند اینکه گوینده اعتقاد 
3 دارد. شنوندة جملة - زيفٌ عالجُ: نمی‌داند که زيد عالم است و از عالم بودن زبد خبر 


می د هد. 


بوستان دوّم ١‏ 


هرگاه مبتداء و خبره هر دو معلوم باشنده مانتد ‏ لاه در این صورت می‌توان هر يك را مبتداء و خبر قرارداده 
يعنى يكمرتبه (اللّه) را مبتداء و( خبر و بار ديكر (وَبنا اللّه) (وَيُنا) را مبتداء و (اللُ) خبر. 


نسواسخ 


گاه بر میتداء و خبرء افعال و حروفی وارد می‌شوند که مبتداء را اسم و خبر را خبر برای خود قرار می‌دهند؛ اين 


افعال و حروف را وتواسخ تامند» زيرا ابتدائيت مبتداء را زائل می کنند. 


افعال ناقصه. 
افعال 0 مقاربه. 
نواسخ حروف مشبهة بالفعل. 
حروف حروف شبيه به لیس 
9 حرف ولام نفي جنس. 
۱- افعال ناقصه : 
الف - افعال ناقصه - افعالی می‌باشند که علاوه بر مرفوع؛ احتیاج به منصوب دارند و 
مسباحث افسعال به همین جهت این افعال را وافعالٍ ناقصه, می‌گویند - مائند: كان الله عَليماً. 
ناقصه ب ‏ افعال ناقصه؛ رقع به اسم و نصب به خبر می‌دهنده‌مانند - صارسعیلٌ عالماً. 
ج ‏ اقعال ناقصه عبار تند از: 
ا- ان ۸- ليس 
, ۲- صاز 4-ناذال 
7-أضبح ۰-نبزع 
۴-آمْخی ١١-فاائفنتك‏ 
۵- ای ۳۲-مافتی 
*-ظل ۳-ما دا 


شرح نموداری صمدیه ۳۴ 


رقع به اسم و نصب به خبر می دهد. 
جایز ۔ تقدیم خبر بر اسم در تمام افعال ناقصه جايز است مانند: 
كان قائماً زیث 1 

حالات تقديم خبر براسم واجب - هرگاه اسم اضافه شود به ضمیری که به خبر باز 


می‌گردد مانند _ کان فی الذار صاحبها. 
ممتنع - هرگاه تقدیم خبر بر اسم موجب اشتباه گردد و آن 


احكام افعال ناقصه 


درصورتی است که اعراب اسم و خبر ظاهر نگردد مانند: کان 
غلامی صدیقی. کان موسی فا 
مغدم نمودن‌اسم اين افعال بر خود اقمال جايز نیست: زیر اسم در اینجا به منزلة فاعل است. 
1 در ( کان؛ صار...لیس) تقدیم خبر بر افعال جایز استء مانند: 
قائماً كان زید. 
حالات تقديم خبر بر افعال در (مازال » مابرح» ماانقاك ما فتی, مادام) تقديم خبر بر 
أفعال ناقصه جايز نمى باشد. 


.کان: هستی یافت. مانند ‏ كان زید. 


گاه ناته واقع می‌شود: صاز: محقل شد» مانند - صاز إلامؤاليك. 

بی‌نیاز از منصوب أَصْبَّحَ:در صبح‌داخل شد.مانند:فسبحان اللّه...حين تصحون 

می‌گردند و لذا معانی آن أَضْحى: در ظهر داخل شد: مانند: اضخی جعفر. 

افعال تغيبر مىكند 16 2 

آمُسی: در شب داخل شد. مانند فسبحان‌الله حين تمسون. 

E 3‏ 
2 بات: نب گذراند: مانند ‏ بات فلانٌ بالقوم. 
13 ظلّ: ادامه داشت» مانند - ظل زید. 


فك جدا شد مانند - ما انقك تقی. 
برح رفت مانند - ما برح صالخ 
دام: پایداربود. مانند - خالدین فيها ما دامت العماوات 
افعال «مافتىء لیش: مازال» هيجكاء تامه واقع نمی‌شوند. 
تذكر: 
ما در (مابرح» مافتئء مازال؛ ماانفاك) نافيه است و ما در ومادام,» مصدريه ظرفيه است. 
تبصره؛ آنجه از افعال ناقصه صرف شود يعنى مضارع؛ امرء نهى: اسم فاعل» اسم مقعول؛ همائتد فعل ماضی رفع 
بهاسم و نصب به خبر مىدهتده مانند - يكون ید قائماً. فَتُصبِحْ اأص مُخْصَرَة.كۇنۇا قؤامين بانط ' 


ار آنكه مضارع مجزوم به‌سکون باشد نه به حذاف. 
` هركاه مضارع ه كانَّ»مجزو م گردد: آنکه مضارع به ضمیر منصوب متصل نباشد. 
می‌توان‌نو مضارع را حذف‌نمود: به‌شرط آنكهبعد از نون؛ ساكن نباشده مانند لادبا 
ل (سرکش و تجاوزگر نبودم) 
5 1 للك در اصل ( ون - متکلم وحده) بوده» بعد از دخول (لج) ضمة نون به جهت جازم و (واو) 
ف للق 


به جهت التفاء ساکنین حذف شد» سپس نون به علت تخفین حذف مي‌گردد. 
» (كان) با اسمش» بعد از (نْ و و) شرطیه حذف می گردد و خبر باقی می‌ماند. 
۰( كان) با خبرش » بعد از (آنْ و لو) شرطیه حذف می‌گردد و اسم به حال خود باقى می‌ماند» 
در دو مورد مذکور چهار صورت ترکیبی جايز است. 


27 
١‏ -بنابر اين» مانند - کون لكما راء - خارج مى شود زيرا مضارع مجزوم تیست و بابر شرط اول مانند - و تكونو! مِنْ بعده 
قوماً صالحين. زیرا جزمش به حذف نون است و در مانند - ليم ينه نون حذف نشده است زيرا متصل به ضمير منصوب گردیده و در 

مثال - ليم يكن الل ْْرلهم. چون منصل به حرف ساکن شده است (آل در اللّه) نون حذف نمی‌شود. 


| شرح نموداری صمديه نع 


نصب خیر و شر اوّل: بنابر خبريّت برای (کان) که با اسمش حذف شده است - رقع (خير و شر) 
دوم: بنابر آنکه خبر برای مبتداء محذوف باشد تقدیر جمله چنبن است :ان كان عَمَلْهم خيراً 
فَجَرْاؤْهُمْ خیز وان كان عَمَلُّهُم شرا فَجَرَاؤْهُم شر 
رقع خير و شر اۆل» بنابر آنکه اسم باشند برای (کان) که خبرش حذف شده است و اما خبر و 
شر دوم نيز مرفوعنده به‌جهت آنكه خبر برای‌مبتداء محذو ف می‌باشند: بنابراين تقد یر جمله جنين 
2 است:ن کان فى عَمَلِهم خير فج اله خير 3 ان كان في عَمَلِهِم شر فجزالهُخ شرٌ 
نصب خر و شرّ اول و دوم بنابر خبريّت برای (کان) که با اسمش حذف شده است پس تقدير 
جمله چنین است: ان كانّ مهم خيراً فیکون جزانُهم خيراًء و ان کان عملهم شا 
فیکون جراوْهم شرا 
رفع خبر و شر اول؛ بنابرآنكه اسم برای (کان) که با خبرش حذف شده است. نصب خير و شر 


إن 


لهم إن خير 


ا 


دوم بنابر خبريّت برای (کان) که با اسمش حذف شده است: پس تقدیر جمله چنین است -آن 
كان فی عمَهُخ خيرٌ فیکون جزالهم خيراً وان كان فى عملَهُم شر فیکون جزالهم‌شراً 


[مردمبه کردارشان پاداش داده می‌شونده اكر نيك باشد عملشان؛ پس جزايشان نيز نیک است و 


0 


فخیژ و ان شزآو* 


1 


!گر عملشان بد باشده پاداش آنان نيز بد است.] 


صورت اول آفزی می‌باشد: زیرا در این قسم حذف (كان) با اسمش بعد از (ان) شرطیه انجام 
يافته و مبتداء بعد از فاء جزائيه مقدر گشته وهر دو حالت بسیار مشهور است. 

صورت دوم و سوم متوسط می‌باشند زیرا در هر يك جهت قوت و ضعفی وجود دارد مثلاً 
صورت درم بك وجه قوت دارد و آن حذف (کان) با خبرش بعد از فاءِ جزائیه می‌باشد و يك 
وجه ضعف دارد و آن حذف (کان) با خبرش بعد از (إنْ) شرطیه می‌باشد» صورت سوم نيز وجه 


قوتش» حذف (کان) با اسمش بعد از (ان) شرطیه است و وجه ضمفش: حذب (کان) با اسمش 


حالات قوت و ضعب تراکیب حدیث النا 


بعد از (فاء) جزائيه است. 


صورت چهارم من شور مىباشد؛ زيرا حذف (كان) با خبرش بعد از (ان) شرطيه و حذف 


(کان) با اسمش بعد از (فاء) جزائيه: بندرت اتفاق مىافتد. 


وود مشه باعل 
ِن این حرف تاکید را می‌رساند و به معناى (اینکه) می‌باشد» ای اللّةَ ور ر حیم. 
أَنّ» حرف تا کید است و به معنای (بدرستیکه) می‌باشد» مانند نك تزی الارض خاشعة. 
کَنْ؛ برای تشبیه است. مانند: ان الْجَبلَ مسا - 


لکَ» برای (استدراك) است - استدراك يعنى بر طرف نمودن تؤهمى که از جملة ما قبل در ذهن 
ابجاد گشته است - مانند: سعيثُ عالم لكنّه لياف من اللّه. 


اقام حروف مشبهة بالفعل 


لعل برای (ترجّي و امیدواری) است - ترجي یمنی انتظار داشتنِ امری ممکن + مانند: تلم 


تسفگرون. 
كاه حصول آن جيز سمکن است ولی بعیدالوقوع 
است لت زیداً قالم. 
مُت برای طلب كردن 
حصول جيزى: که كاء حصول آن چیز ممكن نیست: لَيْتَ زيداً طا 
همانتدٍ فعل؛ رقع و نصب مي‌دهند. 
شباهتهای اين حروف همانند فعل بر اسماء داخل می‌شوند. 
به فعل همانند قعل میتی بر فتح می‌باشند. 


همانند فعلء سه حرفی؛ جهار حرفی و بنج حرفی می‌باشند. 


اين بر ميتداء و خبر داخل می‌شوند. 
ابن حر واف نصب به‌مینداه می‌دهند و آنرا أسم خود و خبر را رفع می‌دهند و خبرٍ خود مىنمابند. 
Tg‏ سيروت کیب بش 
ظرف يا جار و مجرور باشده باز نمی توانند بر خودٍ حروف مقدم گردند. 
هیچچگاه خبر بر اسم مقدم ظرف باشد» ماننده ای کدنا الكالاً. 
ْ نمى ود ءمكر آنكه خبر - جارو مجرو رباشد.مانند:إنٌّ فى ذلك لیب 
كاه (ما) زائدهاى به این حروف متصل می شود و آنها راز عم نصبی و رفعى باز مى دارد؛ 
در این صورت بر فا يو بالطل ني كرحنو ماد نذا يُوحئ إل إِنْماالْمُؤْمنُونَ 
او ابن وماء راکاقه می‌گو یند» زیرا حرو ف شبیه به فعل را از عمل نمودن؛ منع می‌کند. 


احکام حروف مشبهة 


بالفمل 


هرگاه بر اسم حر وف مشبهة بفعل»اسمی 
ديكر عطف نرد قاعده آن‌است که 
آنرانصبد هيم به جهت عطف بر قبل از اتمام خبر عطف شود: مانند: 
لفظاسم حروفٍ مشبهه» حال معطوف ر ات توص 
2 بعد از اتمام خبر عطف شود. مانند: 
إنَّ زیدا قالخ وعمرا.(۱) 


2 2 
۱- در خصوص - إنّْء أنْء لكنّ - می‌توان معطوف را رفع داد به جهت عطف نمودن معطوف بر محل اسم آنها (الته معطوفی که 


بعد از انمام خبر عطف شده باشد)ء مانند - إنَّ زيداً قانع و عمرؤٌ - لكنّ زيد اكاب و خالد 


شرح نموداری صمدیه ۳۶ 
كاهبراسم وكاهبر خبر )لام ابنداء داخل می شودءماتند: لام اث لش که قحل غظيو 
خبر اسم | اسم خر 
آنَّ بخوانيم ‏ هرگاه يتوانيم مصدر را در محل (أنّ) با اسم و خبرش فرار بدهيم و معنى نيز صحيح باشد و آن در 
صورتى است که: 
الف -(إِنٌّ) ب اسم و خبرش در موضع فاعل فرار بگیرد مانند یآ قال - بتاويل: نی قبا ماك - 
(رسیده است به من مسافرت كردن تو) قیام: فاعل (بَلقّي) است. ۱ ۱ 
ب - (آََ) با اسم و خبرش در موضع مفعول قرار بگیرنده مانند - عَلِهْت آل فقیم - بتاوبل: لمث 
فك - ۰ دانستم اقامت کردن تو را). 


ان بخوانیم - هرگاه نتوانيم مصدر را در محل (إنّ) با اسم و خبرش قرار بدهیم و آن در صورتی است که: 
الف (إنّ) در ابتداء کلام وافع شودء مانند - إن الله عزیز 
ب - (إنَ) بعد از مادة قول واقع شود مانند قال ی عب نالل زيرا جملة (إلَى عبداللّه) مفمول به. برای 
(قل) می‌باشد که اصطلاحاً مقولٍ قول موك ويند و مقول قول بايد جمله باشد و لذا جملةمذكور تأويل به 
مفرد نمی‌رود. 
- إنَّ بعد از (آلأ)» (حيث). (1)» (آم)»( کلا) قرار بگیرد»مانند - آلأ]نٌ حزت الله هُم الْمفْلِحُونَ. 
۳ الله تواب رحيقء يخ إن علینا بان كلا رهم عن ریهم لَمَحْجُوبُونَ. 


ان وان بخرانیم - هركاه إن خبر برای قول باشد و خبر (آنَّ) نیز معنای قول باشده و فاع هر دو قول یکی باشد: 
مانند . آل قولی إلى آخقذ ادامل در (اوّل قولی) و (اخمَداللّة) متكلم است و امامی‌توان همزة (i:‏ 
را مفتوح نمود؛ زيرا مصدر می‌تواند در موضع (إنّ) با اسم و خبرش قرارگیرد يعنى می توان گفت: ول قولى حَند 
اللِّ. و اما می توان همزة (إنّ) را مکسور نمود؛ زیرا جملا (نَى أَحْمَدُاللّة) مقول قول واقع می‌شود: و مقول قول 
بايد جمله باشد. 


هرگاه (أنّ) بعد از (۵1)) فجانیه و يا (فاء) جزائيه واقع شود جایز الرجهین است. 


بوستان دوم [r‏ 


۳- (ما) و (لا) شبیه به ليس 


حروفب شبيه به لیس» حروقی هستند که بر مبتداء و خبر داخل شده و همانند (لیس) عمل می‌کنند» یعنی رفع به 
اسم و نصب به خبر می‌دهندء مانند - ما هل! بشراً. 


(ما) و (لا) همانن (لیس) بر فى دلات دارند. 
وجه شباهتٍ (ما) و (لا) به ليس 8 
نفي (ما) و (لا) همان (لیس): بر ميتداء و خبر داخل مىشوند. 


4 شرائطى که (ما) و (لا) نفي (ما) و (لا) باقى باشد و به وسيلة (الآ) شكسته 
23 در آن مشترکند نشوده و در صورت آمدن (91) معنای نفی از بين 
د می‌رود و لذا عمل نمی‌تواند بکنده مانند - ما هذ! /لآ 


خبر براسم مقدم نشود و در صورت مقدم شدن خبر بر 
اسم؛ (ها)و (لا) عمل تمی‌نمایند» مانند - ما قائ زید. 
شرط اختصاصی (ها) آن است که بعد از آن (إنْ) زائده نيامده باشد و در صورت یکه بعد از 
(ما) (إِنْ) زائد بيايد عمل نمی‌کند. مانند - ها إن انتم كريحٌ (شما بزرگوار نيستيد). 
شرط اختصاصي (لا) آن است که اسم و خبرش؛ نكره باشد و اگر معرقه باشنده (لا) عمل 
نم کند 11 
نمی گند 


دن (ما) و (لا) 


۱- (لأت) ۔ كاه به كلمة (لا) تام تانيثٍ اسمی يا تاو مبالغة در نقى ملحق می‌شوده در اين صورت كلمة (لأتّ) به زمانها اختصاص بيدا 
می‌کند يعنى فقط در (زمان و حين) عمل مىنمايد و حذف شدن اسم آن زياد است ولكن خبرش بافی می‌مانده مانند 
آي شريفة: لا حين قنای. - يعنى هیچ رامی برای آنها نبود» سورة ص آية ۳؛ و اصل آن چتین سوده است: 
الا الحيّنُ حينٌ مَنَاصٍِء زیر اسم آن حذف شده است. 


۳۸ 


۴-(لا) نفي جنس 


(لا) نفی جنس - حرف نفی است و بر مبتداه و خبر داخل می‌شود و هماند حرو مشبهة بالفعل عمل می‌کند: 


يعنى مبتداء را تصب و خبر را رفع می دهد مانند _ لا جل فی الدار ٩۱۱.‏ 


آنکه اسم و خبر آن نکره باشند» و در صورتی که معرفه باشند (لا) عمل نمی‌کند. 
آنکه ميان (لا) و اسمش فاصله‌ای نباشد و در صورتی که فاصلی باید. (لا) دیگر عمل 


نمی‌کند: مانند ‏ لأ فى الا جل و لا امله. ولکن تکرار می‌شود. 
آنکه حرف جرّى بر (لا) داخل نشرد والاً عمل نخواهد نمود مانند _ جنث پلازاو. 


شرائط (لا) نفی جنس 


مفرد؛ مانند - لا صَلأة الآ بظَهُورِ مراد از مفرد در اینجا مقاب مضاف و شبه مضاف 


اقسام اسم (#) نفی جنس 


است»ینابراین مى تواند تثنيه و جمع نيز مفرد باشند و از جهت اعراب؛ مبني بر علامت نصب 
است‌انند: لا رجلین فى التّار - لا مسلمین فى الذار - لا رجال فى الذار. 
مضاف. مانند ‏ لا ضاحب بر خَاسِوٌ (هيج نیک وکاری زیانکار نیست). 

شبه مضاف مانند - لأ خخيراً مِنَ لعفل موجودٌ (هبچ چیزی برتر از عقل نیست). در 
این دو قسم اسم (لا) منصوب می‌شود. 


مغرد: مانند - لا صاحب بر خاسرٌ. خاسرٌ: خبر برای (لا) نفى جنس. 
جمله مانند - لا آَحَفَ یی بَبّْقی: فمل و فاعل: خبر برای (لا) نفی جنس. 
شبه جمله؛ مانند - لا رلب فيه. 


۱ تفاوت (لا) نفى جنس و (لا) شبيه به لیس: 

(لا) نی جنی» صریحاً جنس را نی می‌کند» ولکن (لا) شيه به لیس كاه جنس را نقی می‌کند و گاه واحد رل بنابراين در (لا) تفی 
جنس نمی توانيم بككوئيم: لا رجل فى الذار بل رجلانه زيرا (لا) وحودٍ هر مردی در خانه را تقي می‌کند جه يرسل به وحود دو مرد در 
خابه. و اما در (لا) شیه به ليس می‌توانيم بگوثيم: لا رل فى الّار بل رجلان» زیر (لا) وحود یکت مرد را نفی می‌کند ولکن وجودٍ دو 
مرد در خاله را نقی نمی‌کند. 

تفاوت دیگر آن است که (لا) نقی جنسء اسمش را نصب می دهد ولکن (لا) شيه به لیس اسمش را رفع می‌دهد 


بوستان دوم 5 


-١‏ لا حول و لأقوةٌ - لا: نفى جنس. حول: اسم (لا). لا: نفى جنس: قوة الم 
(لا). زيرا قاعده در اسم (لا) نفي جنس آن است که مبنى بر فتح باشد. خبر آن دو كلمة: 
(موجوةٌ) محذوف می‌باشد و لذا تقدير جمله می‌شود - لا حول موجو و لاقوةٌ 
موجودةٌ ال بالله. 


۲ لا حول و لا قوةٌ ‏ لا: نفى جنس و از عمل نمودن ساقط شده است. حول: , 
مبتداء.(موجودٌ): خبر محذوف. لا: تفی جنس و از عمل نمودن سافط شده است. قوة: 


صَوَرِ 


مبتداء. موجودة: حبر محذوف - تركيب دوم آن است که - لا: همانند (ليس ) عمل 


تر 


۲ نموده یعنی اسمش را رفع داده است و خيرٍ (لا)» (موجودا) محذوف می‌باشد. در 
4 (لاقوه) نیز همین گونه ترکیب می‌باشد. 
/ ۳ لاحول و لاقوهٌ - لا نفی جنس؛ حول: اسم (لا)» موجوڈ: خبر محذوف. (لا 
قوةٌ) دو تركيب دارد: الف - لا: نفى جنس و از عمل نمودن ساقط شده است. وة 
0 مبتداء. (موجوده): خبر محذوف. ب (لا): همانند (ليس) عمل نموده است و 
3 اسمش را رقع داده و خبرش (موجودا) محذرت می‌باشد. 
2 ۴۔ لاحول ولاقوةً - (لاحول) دو ترکیب دارد: 

الف - (لا): همانند (ليس) عم لكرده است و اسمش را رفع داده و خبرش (موجودا) 

اوقت 

ب - لا: نفى جنس. قوةً: اسم (لا). موجودة: خبر (لا )که محذوف است. 

لا: نفى جنس: قوةً: اسم (لا). موجودةٌ: خبر (لا) که محذوف است. 

۵ لاحول ولاقوةٌ - لا: نفى جنس: حول: اسم(لا). موجود: خبر محذوف. 

لا: زانده و برای تا کید نفى است. قوةٌ: عطف شد است بر لفق (حول) و نصب (قوةٌ) 

به جهت شباهت داشتن نصب به فتح است يا آنکه عطف شود بر محل قريب (حول). 
کنر 


صورتهای تركيبي مذکوره: فقط از جهت صاعت نحو جریان دارد و صحيح است و انا از جهت فرائت جملة مذکوره در فرآن 
کریم و ادعه‌ها جایز یست: زرا ابن قرائت‌ها توقیفی است و بايد بر آن قراثتی که از اهل بیت علبهم السلام رسیده است اکتفاه نموده 


زيرا در لم بلاعت و فصاحت تابت شده است که برای هر صورتى از صر احراب؛ یک خاصیتی مخصوص وجود دارد. 


شرح نموداری صمدیه ۴۰ 


۵- افعال شقارب 


آنکه بر نزديكي وقوع خبره دلالت می‌کنده مانند - كاد کرب آوشک. اد زیذ آن 
جى ۶ يعنى سول امن برای زید تردیک است. 

آنکه بر امیدواری حصول خبر برای اسم دلالت می‌نماید: مانند - تسئ: حر احلولَقْ 
پس در مانن - عَسئ کم آن گم به معناى آن است که رحمت پروردگار 


انوا 
مه 


امیدست این قسم را بافعال رّجاءه می‌گویند. 

آنكه بر شروع اسم به انجام خبر دلالت می‌کند. مانند - انتا خد جَعَلٌء سفق عَلِقَ, 
د 12 1 2 رد و 

يَدَأء این قسم را «افمال شروعه می‌نامند مانند - طَفِقٌ سعید يَقُومٌ يعنى سعيد شروع به 


اقعال مقاربه 


ایستادن نموده است. 


۱ - افعال مقاربه همان ( کان) عمل می‌تمابند» يعنى مبتداء را رفع و خبر را نصب می دهند. 
۲ خبر این افعال بايد جملة مضارعيّه باشد و آمدن غير مضارعيّة خبر اندكث است. 

۳ خبر افعالٍ ( اق کَوَب) غالباً بدون: «آنْ» ناصبه استعمال می‌شوده مانند - ما كاذو! 
يفعلون. 

6 خبر افعال (تَسئء أَؤْشَكك) غالبا با «أَنْ» استعمال می‌شوده ماندد - عَسئ ربكم آن 


احكام 


افعال مقاربه 


حَمَکُم - (اميد است که پروردگارتان به شما رحم کند). 

۵ خبر افمال (آَنْشَاءَء آَخَذَء جَعَلَء طفق...) بايد با (أَنْ) استعمال نشوده مانند - طَفِقٌ 
زیڈ یک 

1 خبر اقعال (حَرئء إِخْلَولَقَ) بايد با (آن) استعمال گردد. 


افمالٍ (عَسئء ناء کب فقط به ماضى صرف مىشوند ولكن به مضارع و امر و نهى 
صرف نمی‌شوند. 
افعال ( کات آوشکه طَنْق) مضارعشان: یاد وشک يَطفق. می‌باشد. 


افعال مقاربه 


بوستا 11 
تنه اۆل 
از ميان افعالٍ مقاربه ننها افعالٍ (عَسئء آؤشک) ناته واقع می‌شونده یعنی بىنياز از خبر می‌شوند و به مرفوع 


اكتفاء می‌کنند؛مانند - عَسئ أنْ يَقُومَ زیذ. (أنْ يَقُوم): بتأوبلٍ (قيام) برده می‌شود و (زید): فاعل - أَنْ بقوق - 


می‌باشد و معنای جمله اين است: ایستادن زید أميد است. 
تنبیه دم 


هرگاه اسم مقدم بر (عسیی) بشود؛ مانند - زیدٌ تس أَنْ يَقُومَ. جنين جمله‌ای دو ترکیب دارد: 

-١‏ تسئ: فل تاقص؛ اسمش ضميرٍ مستر در (عسیی) که به (زیڈ) برمی‌گردد و جمل (آن يسقوم) محلاً 
منصوب است و خبر برای «َسیی ».۲۱۱ 

۲ عسی: فمل تاه در اين صورت در (مسیی) ضمیری مستتر نیست: و جملة (أَنْ یقوم) محلاً مرفوع است و 
فاعل است برای (عسئ): و رابط جمله ضمير مسحر در (يَقُوهْ) میباشد. 


ب - منصوبات 


۱- مفعول به. 

۲ مفعول مطلق. 

7 مفعول معه. 
متصویات *- مقعول له. 

۵ مقمول فیه. 

1- منصوب يتزع خافض. 

۷ حال. 

۸ تمییز. 


-١‏ طربفه: 


برای آنکه بدانیم در (سی) ضمیر ستتر است با خير» بايد (عَسيْ) رادا اسم ماقبلش مقایسه م ىكنيم: اگر (عسی) در تاتيث و تذکیر و 
ب و ی ی ی نی ی - زد عسئ أنْ یقوم؛ آلزیدان عَسَيا آن یقوناه 


.هید عست آن تقوم - الهدانٍ عت آنْ نقوما - الهنداث عَسَيْنَ آنْ یمن - الزيدونَ عَسَوا آز يَفُوُوا. 
E N ST‏ - زيدٌ عسئ أن 
یقوم - هند عسی أَنْ تقوم - الرّيدان عصی أن يقوما ‏ الزيدونَ عسئ أَنْ يفوموا - الهندان عسئ أَنْ تقونا - الهندات عسی ان نقومُوا. 


شرح نموداری صمدیه وف 


-١‏ مفعول به 


آنکه اسم باشد. 
تعریف يا شرائط تحقق مفعول به - آنکه فَضْلّه باشد. يعنى از اجزاء اصلي کلام نباشده 


و اركان كلام عبارتند از: مبتدأء؛ خبر؛ فعلء فاعل. 
آنكه فعل بر آن راقع شودء مانند (الکتاب) در جملة 
و ری 

قرات الکتاب کناب را خواندم - 


قاعده آنستکه مفعول به بعد از فعل آورده شود زیرا فعل بر صفعول به عمل 
می‌کند و مرتبة معمول از عامل مو خر است. 
كاه جایز است برای افادة حصرء مانند - )يا كك تَعی» (پروردگاراه تنها ترا 
3 هی پرستم) 
برای اقادة اهمیت و تيرك جستن: مانند - آللة ین 


كاه واجب و لازم است و آن در صورتی است که مفعول به صدارت طلب باشد مانند: 


احكا 
مباحث مفعول‌به 


م مفعول به 


من - در جملة: مَنْ رَأَئْتَ؟ زيراكلمة (مَنْ) استفهاميه و صدارت طب است. 


مفعول مطلق ‏ عبارتست از مصدری که گاه عاملش را تا کید می‌کند: مانند - ضرت ضرباً - 
و گاه نوع عاملش را ييان مىكند» مانند - ضربت ضزټ الا هی و گاه عدد عامشش را افاده 
می‌کند؛ مانند - ضربٹ صریَِن. 
مفعول مطلق تاکیدی بايد هميشه مفرد باشده مانند ۔ ضرْبِتُ ضَرباً. 
در مفعول مطلق نوعی ميان علماء نحو اختلاف است ولکن نظرية مشهور آن 
است که مفعول مطلق نوعی را می‌توان تثنيه يا جمع آورد مانند - صَربث 
صِرْبِئِيْنِ ضرباً شد يدأ و ضرباً خفيفاً. 
مفمل مطلق عددى نيز تئیه و جمع بسته می‌شوده مانند - ضرټٹ طَرَْات» 
ضربث ضرباً واحداً. 


مباحث مفعول مطل 


حالات حذف عامل مفعولٍ مطلق 


موارد حذب قیاسی عامل مفعول مطلق 


بوستان دوم ۳ 


حداف عاملی که مفمول مطلق را نصب می‌دهد گاه (جایز) است و آن در صورنی 
است که‌قرینه‌ای بر حذفب عامل موجود باشده مانند سخن شما به کسی که از سفر 
بازگشته: خیزتقدم - به تقدير: قدمت قدوماً خير مقدم. 
سماعی - آنکه برای حذفب عامل: قاعده‌ای وجود ندارد تا به وسيلة آن 
موارد حذف شده شتاخته شود حذفب سماعی در مصادری است که 
راجب (لازم) استعمالشان‌د رکلام عرب بسیار است و خود آن مصادر نائب از فعل شده‌اند. 
مانند: با _بتقدير: سا اک ال فا (سیراب نماید خداوند ترا سيراب 
کردنی). 
قیاسی - آنکه برای حذف قاعده‌ای و جود دارد و با این قاعده می‌نوان مواردٍ 


حذف شده را شناخت. 


-١‏ هرگ مفمول مطلق برای توضیح سرانجام مضمونِ جملة ماقبلش بيايد. در این صورت 
مفمول مطلق بعد از ([ا) تفصیلیهقرارمی‌گیرده مانند آبة شريفة: قَشذ وا ال اق فما هنا 
بعد وَ ا فداء - سخت نمائيد بند راء پس با مثت نهادنی بعد از آن و یا فديه گرفتنی - 
سورة مححتد (ص) آبه ۵ - ۴ - (مَنَاَ و فداء) سرانجام جملة: سدوا الواق. را توضيح 
می‌دهده - تقدیر جمله: نا لمنون ما و اقا تَفْدُون فداء - 

۲ هرگاه مفعول مطلق. خودش را تاكيد کند و آن در صورتی است که بعد از جملۀ هم 
معناي خود فرار بگیرده مانند (إعترافاً) در جملة: له علي آل درهم اعترافاً - عامل 
محذوف است به تقدير إعُترفثُ اعترافأء و جملة: له علي آلف درهم - از جهت معنا با 
۔ اعتوافاً - یکی است و اعترافاً جملة ماقبلش را تاكيد م ىكند. 

۳ هرگاه مفعول مطلق؛ جملة مقدم را تاكيد نمايد و آن جمله داراى دو معنا باشد که 
یکی از آن دو با مفعول مطلق موافق و معنای دیگر مخالف است. مانند (حقاً) در جملة 
- زیت قالح حقاً - به هدیر: زی قالخ آحَقُهُ حا و جملة: زیڈ قالم دو احتمال 
داردہ یکی آنكه زيد وافعاً ايستاده است. دیگر آنکه زيد واقعاً نايستاده است و با 
آمدن (حقاً) احتمال دوم رفع می‌شود و حقاًآن معنا را تا کید می‌کند. 

۴ هرگاه معفولٍ مطلق به وسیل (1لآ) يا (اقما) حصر شده باشد و عامل مفعول مطلق 
خبر از مبتدائى قرا رگیر که مصدر نمی‌تواند خبر برای آن مبتداء (كه اسم عين است) شود: 
مانند (سيراً) در جملة: ات الا سیر و تقدير آن می‌شود: ها لت الآ سب سير مثال 
000 


۵- - هرگاه مفعول مطلق تکرار گردد و واقع شود بعد از اسم ذاتى كه مبتداء مى باشد و 
رفع مصدر بابر خیرت صحيح نيستء مانند: زیڈ سيراً یر به تقديرة : زیڈ لسيسيز 
سیر - يس از حذافٍ عامله (سيوأ) دوم در مقام محذوف قواركرفت. 

1 - هرگاه مفعول مطلق برای افاده تشییه تشبيه آورده شود و بعد از جمله‌ای قرار بگیرد که 


مشتمل است بر اصمی که به معنای مفعول مطلق است, 
0 صاحب مفعول مطلق. مانند: صوتٌ حسمازٍ - 
در جملة: مررث به فاذا ل صو صوت حمار به 
تقدیر: يصوت صوتٌ حار جملة (له صوڻ) 
دارای لف صوت است که با مفعول مطلق یکی است و 
صاحب صو ت رانیزبیان می‌کند.ز بر گفته‌است:(له صوت). 
۷ هركاء مقعول مطلق برای اقادة تکثیر و تکراره تثنيه بسته‌شود مان:یکک»اصلش بوده 
است :لب کین بعنى:براطاعت تواقامت میکنم به طورپیاپی و بسيار)؛ مثال دیگر: 
سَغد یک»صلش بوده است:أشهن کک إسْغادإنٍ (یعنی: بيوسته از تو اعانت می جويم). 


ادامه موارد حذف قياسي عامل مفعول مطلق E‏ 


۳-منعول له 
تعریف مفعول له - مفعول له كاه به جهت تحصیل و حاصل شدنٍ اسم بعد از فعل. 
يا مفمول لأجله اسم متصوبی است( ۱‏ ماد (تسادیبا) در جملة: ضربث زيداً تأدياً. 
که بوسیلۀ فعل انجام شده است زدن برای تحصیل تأدیب انجام شده است. 
3 “كاه به جهت حصول آن اسم پیش از فعل. مانند(جينا) 
4 در جملة: قعذت تن الحرب جُبْناً ‏ بهجهت ترس از 
3 جنگ دست کشیدم ‏ ترس قبل از جنگ حاصل شده 
2 بود و لذا از جنک كردن باز ایستادم. 


۱- آنكه مصدر باشد با این شرطء (و ألآَرْضٌ وَضَعَهاً للأنام) خارج می‌شود. زيار (آثام) 
مصدر نيست بلكه اسم است برای مردم یا جن و انس 

۲ آنکه مفعول له با عاملش از حيث زمان متحد باشند. 

۳ آنکه فاعل مفعولله و عاملشی متحد باشنده با شرط دوم مانند: تقو (بعنى:براى 
سفر آماده شدم) خارج می‌شود. زیر زهان سف رکردن با زمان مهيا شدن برای سفر مختلف است و با شرط سوم مانند - 
جنتک لِمجینک ایّای (یعنی: آمدم به نزد توء برای آنکه به نردم بيائى) خارج می شود زيرا فاعل در (جَک) 
متکلم است و فاعل در (لمجینکٹ) مخاطب است 0 


شرایط مفعول له 


۱ تنبه: هركاء یکی از شرائط مه كانة مفعول له موجود نباشده مفعول له به وسيلة لام جز؛ مجرور می‌شود و آن لام تعليليه است و 
لذا نابر نطرية شیح بهائی رحمه له آن اسم محرورء مفعول له می‌ناشد ولکن نظرية مشهور علماه خلاف آن است. 


بوستان دوم ۴۵ 


ا 

۴- مفعول معه 

مفعول معه؛ اسم منصوبى است که بعد از (واو) به معنای (مسع َ) - يعنى سصاحبت و 

همراهى - قرار مكيرد: تا همراهی مفعول با معمولي دیگر فعيمقدم را بفهمائد: . بايتكه 

مفعول معه از جهت حكم با معمول دیگر فعل متحد است - مثلاً: یت و زیداً (باتفاق 

زید سیر کردم). 

ظاه ركلام شيخ بهالی رحمه الله آن اس ت که عامل در مفعول معه: فمل مقدم بر (واو) است. 
لفظی. مانند . جَنْثُ و زیدا - زیرا عامل در زید فعل 

اقسام عامل در مفعول معه مقدم است. 


معتوی؛ مانند ۔ ما تک و زیداً - زيرا عامل در زیده 
فعلٍ مقدّر می‌باشد به تقدير: ماتصنع و زیدا (ما: 
استفهاميه أست). 


0 
3 هیپیگاه مفعول معه بر عاملش مقدم نمی‌شود. 


آیا می‌توان واو معیّت كاه عاطفه بودنٍ وأو قبيح و ممتنع استء مانند - سر 
را واو عطف محسوب و زیداً - مالک و زيداً ‏ زیرا معطوف در این دو 
نمود؟ سه حالت می‌توان مسثال ضمير متصل است و ضمير متصل هیچگاه 
تصور کرد معطوف واقع نمی شود مگر همراه با فاصلى. 


كاه عاطفه بودن واو جایز است مانند - جثث آناو 
زیداً ۔ زید عطف امت بر (ٹ)» زیرا عطف نمودن بر 
شمر متصلی که به ضمیری مفصل کید شده انيت 
جايز می‌باشد و لذا (زید) را بنا بر عطف می‌توان 
مر فوع خواند. 

گاه عاطفه بودن (واو) واجب و لازم استء مانند: 
ضربث زيداً و عمراً - زيرا اصل عاطفه بودن (واو) 


است. 


| ۶ شرح نموداری صمدیه 


۵- مفعول فيه 
- مقعول فيه - اسمی است که برای زمان و مکان وقوع فعل می‌آید و منصوب می‌شود به‌فعلی که این 
مقعول در آن واقع شده است. 


معين و محدود مانند: يوم.شهر در 


مثال: جلت يوم الجمعة 
اسم زمان 

5 غير معين و مبهم» مانند: وقت» حين - در 

3 مثال: سرت يوماً و جنث وفنا 

2 معین:؛ مانند: مسجد» سوق - دخلٹ 
3 مسجدالخرا 1 
اسم مكان 
5 سبهم: مانند: يمين. شمال. خلف» - 
1 صلَيتٌ خلف زين. 


ظرف زمانٍ معين و مبهم» منصوب به تقدیر (فى) می‌شود. 

ظرف مكان اگر مبهم باشد» منصوب می‌شود. 

ظرف مكان اگر معين باشد ذكر (فی) در لازم است و نصب به تقدير (قسی) در 
این‌صورت غلط است, مانند - دخلٹ فى المسجد. بس در مثال: دخلثٌ الاو 


نازل منزلة اسم زمان و آن اسمى استكه ذاتا بر زمان دلالت ندارد» بلکه دلالت آن بر 

زمان عارضی است مانند دلالت (ِعِشْرِينَ يوماً) در جملة: سر عشرين يوماً - و 

به فريئة (يوماً) زمانيت بر عشرين عارض شده امت 

نازل منزلة اسم مكان و آن اسمى است که ذاتاً بر مكان دلالت ندارد. بلكه دلالتش 

عارضى است: مانند دلالت (عشرين فرسخاً) در جملة: سرت عشرین فرسخاً و 
احکام مفعول فيه بدقربنة (فرسخاً) كه ظرف مکان مبهم است مکانیت بر (عشرين) عارض شده است. 


(!لذّار) معفول به است نه مفعول فبه. 
فعل» مانند: سرت بو مّالجمعة. 


اقسام عامل مفعول فيه ححه فعل؛ مانند: آنا کر زيداً يوم الجمعة. 
مصدر مانند: اعجبنی | کزفک زيداً يوم الجمعة. 


بنابر اینکه گفته شده است فعل عامل است از جهت اصالت و کثرت فعل است.نه از جهت اينكه عامل مقعول فيه 
فقط فعل است. 


بوستان دوم fv‏ 


1- منصوب بنزع خافض 


منصوب به تزع خافض کلمه ایستکه با برداشتن حرف جر بوسيلةً فعلی لازم نصب 


داده می‌شود. 
اقسام منصوب بنزع خافض اسم صریح؛ مانند - دخلث الداز بتقدیر: د خلتٌُ 
فی الذار. 
اسم موزل؛ مانند - عجبث أَنْ یقوق زد بتقدير: 
عجبث من قیاق زيبٍ. 


بعد از کلم (آَنّ)؛ مانند - ّت أن زيداً فصالق 


بتقدير: عجبث مِنْ أَنَّ زيداً قال. 


6 
6 
مباحث منصوب بنزع خافض 


بعد ازكلمة (آَنْ) مصدریه مانتد - أو جنم آن 
جاء م د کڙ من رتکم. بتقدير: ِن آنْ جاة كم. 
محل (آنّ وَأَنْ) در تزد سيبويه و فر نصب است. 

سماعی - آنکه غير از دو مو رد بالا باشد» در اين صورت به مثالهاى عرب اکتفاء مىشودء 
مانند - هب الام تقدیر آن جنين است: ذهبّثُ الى الّام نَرْع: کندن؛ حذف 


ke)‏ نمودن خافض: جرّدهنده 


انواع حذفِ حرف جر 


حال - صفتی استيكه هيئت و حالت فاعل يا مفعول يا هر دو را در حين انجام فعل بیان 
5 مینمایدہ ماتند - جاع زیت را کب 
-1١ ۳1‏ آنكه حال بايد نكره باشد مانند: را کماً در جاء زيد را كباً. 
5 ۲ آنکه حال غالباً متقله است یعنی صفتی باشد زائل و در حال 


شرائط حال حال تغبير. مانند (را كباً) زیرا (زید) دائماً سواره نيست بلکه در برخى 
اوقات راكب نولك 


۳- آنکه حال غالبا مشتی است» (مشتنی مانند اسم فاعل و اسممقعول). 
8 
۴ آنکه حال غالبا از جهت زمان با عاملش مقارن است. مئلاً: جاء 
: 
زیڈ را کبا - یعنی زيد در حالی که سواره بود آمد. 
١‏ - در برخی موارد حال؛ لازمه مى يد يعنى معنایش ثبت و دائم اسث و تا ذوالحال موجود اصت حال نیز موجود می‌باشده مانند: يوم 
أبعت اء (حيا) حال لازمه است از ضمير مستر در (أْبِمَث) زيرا لازمه بعوث شدنء زنده بودن است. 
در بعضى موارده حال جامد آورده می‌شود؛ تلم الصاب نب به تقدير: تعلمث الحابٌ مرت و با مانند: هذا ماک ذه 
(ذهباً و ياب)) حال می‌باشند و جامد. 
كاه حال؛ مقتره می آید؛ مقدّره در مقابل حال مقارنه است؛ حال مقدّره آن است که وصولش بعد از زمان عامل باشد؛ مانند - 


لاخلوها خالدین» زیرا ابتداء؛ دخول حاصل می‌شود که عامل است و سپس خلود که حال است. 


احکام حال و ذوالحال 


fA 


شرح نموداری صمدیه 
قاعده آن است که حال يعد از ذوالحال آورده شود زیرا حال به منزلة خبر است و ذوالحال 
به منزلة مبتداء می‌باشد و چنانچه قاعده تقدیم نمودنِ مبتداء بر خبر است در حال نيز اصل 


تأخیر آن از ذرالحال می‌باشد. 


صور حال و ذرالحال كاه تأخير حال از ذوالحال واجب است و آن در صورتی 
است که ذوالحال مجرور به حرف جره باشده مانند: 
مررث بزيد را كبا ا مجرور باضافه. مانند ق 
لد ابراهيم حنيفاً. 
كاه تأخير حال از ذوالحال» ممتنع و غلط است و آن در 
صورتى است که ذوالحال نكرة خالصه باشد: مانند - 


جالنی رجل بل را کب این مورد قلیل است. 
كاه مقذم نمودن حال بر ذوالحال؛ واجب است و آن در 
صورتی است که حال: صدارت طلب باشد؛ مانند ( کیف) 
در مثال: كيف جاء زید. 

هیچگاه از مضاف اليه. 


حال آورده نمی‌شود. ۱ گر بتوان مضافالبه را در مکان مضاف قرار داد. مانند 
مگر در سه صورت: (حنیغاً) که حال است از (ابراهیم) و مضافاليه است برای 
آن است که: (ملة) در جملة: نجع ملة ابراهیع حنيفاً. 
۲ هرگاه مضاف جزء مفافاليه باشده مانند - اعحيني 
وجة هند راكبة (راكبةٌ) حال از هند می‌باشد ر (وجه) 


مضاف و جزئی از مضاف‌الیه (يعنى هند) می‌باشد. 
۳ هرگاه مفاف در حال عمل نموده باشد؛ مانتد - 
اعجبنی ذهائك مسرعاً. 


مضاف و عامل. مضافاليه. حال. 


تمیزه اسم نکره‌ایستکه ابهام كلمة قبلش را برطرف می‌نماید. 
-١‏ تمیز ذات - آنکه رفع ابهام از ذات مىكند مانند ‏ بت قباءً صوفاً - در این جمله چون 
ج ۱ جنس قباء معلوم نیست: با آمدن صوفاً جنس قباء معلوم می‌شود -یعنی بوشيدم قبائى راكه از 
جنس بشم يود و لذا (صوفا) تمیز ذات است زيرا رفع ابهام ذات نموده است. 
۲ تميز نسبت - آنكه رفع ابهام از نسبت مىتمايد: مانتد (نفساً) در جملة: طابٌ زيدٌ نفساً - 


م تمیز 


پا کیزه شد زيد از جهت نفس - در اينجا (نفساً) رفع ابهام از نسبت نموده زيرا نسبت پا کیزه شدن 
به زيد مبهم است و معلوم تیست از جه چهت پا کیزه شده است. 
١‏ - حال غالا بوطور مشتق استعمالمي‌شودهولکن تميز غالا جامد استعمال مشود ( 4 
۲ هیچگاه تمیزه جمله راقع نمی‌شود بلكه تميز دائماً مفرد نكره است ولکن حال؛ چبهار 
صورت دارد: ۱- امم نفردنکره ماتد: جاء زیذرا كياً. 
7 جمله فعليّه. مانند: جاء زد برکب. 
جاء زد و هو را کب. 
۳ ظرف. مانند: رأيث الهلال بين السحاب. 
۴ جار و مجرورء مانند - َرَج على قومه فى زینته. 
۴ حال ممكن است بر عاملش مقدم گردد؛ ولکن تميز هیچگاه بر عاملش سقدم نمی‌شود. 
(برخی می‌گویند تمیز در ضرورت شعری بر عاملش مقدم می‌شود). 


تفاو تهای حال و تمیز 
ماحث 3 


3 03 رفع ابهام از مقدار (وزن؛ طول و...) غالبا منصوب است مانند(سکسوا) در: 
4 می‌کند و این‌قسم زياد است و تميز این قسم اشتریث کون وا -که تميز 
3 كاه رفع ابهام از غير مقدار می‌کند و این کیلوین است. 

قسم اندک است؛ قليلاً مجروراست مانند سکم در: 

أبن قسم بردو نوع است اشتریث کیلوی سكرٍ - 


مجروره این قسم بسيار استء مانند: لت قباءَ طوفی. 
منصوب؛ اين نوع اندک است؛ ماند: لت قباءاًضوقاً. 


-١‏ هركاه تميز مشق باشدء احتمالٍ حاليت نيز در آن مىرود مانند (فارساً) در جملة : لله درّه فارساء اگر (فارساً) تميز باشد بتأویل: 


عِنْ حيث كونه فارساًء مى باشد و اگر حال باشد بتاويل: حال كونه فارسأه برده می‌شود. 


شرح نموداری صمدیه 
تميز نسبت در جمله: مانند - سل الوأ شيباً. چون نسبتٍ (اشَف) به رأس مبهم 
است (شيبً) رفع ابهام نسبت می‌کند - معناى جمله: شعله كشيد سر از حيث پیری - 
تميز نسبت در شبه جمله (مانند اسم فاعل و اسم مفعول و نظاثر آندو) مانند ‏ الحو 
مفتلی ماءاً. 
تميز تسبت در أضافه (همان نسبتى که ميان مضاف و مضافاليه موجود است) مانند: لله 
در فارساًء چون اضافه و نسبت (ذَرَ) به (هاء) مبهم استء فارساً رفع ابهام می‌کند که 


افسام تمبر نسبت 


جهت نيكوئى زید مثلاً قارس بودن اوست و زید» نیکو سوارکاری است. 

۱ - هرگاه تميز ذات باشده عامل تمیزء خود ذات است» مثلاً در جملة - عندی رطل زیتاه 
عامل تميز عامل رطسل می‌باشد: زرا وطل در طلب اسم بعد به اسم فاعل شباعت 

می رساند. ١‏ 

؟- هركاء تميز نسبت باشد. عامل در تمیزه همان مسند (يعنى فعل و شبه فعل) می‌باشد متا 

در: طاټ ید نفساً. عامل نفساً. طاب می‌باشد. 


ب - مجرورات 
مجرور به اضافه ‏ مضاف‌الیه - مانتد (الله) در جملة: فَطْل اللّه. 
انواع مجرورات 
مجرور به حرف جرّء ماتند (اللّو) در جملة: َو کل عَلَى اللّه. 
ج - مضاف اليه 


تعريف اضافهاضافه يعني اسناد و نسبت دادن جيزى به جيزى دیگر. و اصطلاحاً عبارتست از 

اسناد دادن أسمى به اسمی دبكر ماتند اسناد (نَضْر) به (الله) در جملة: تَضْؤاللّه. 

ارکان اضافه مضاف ‏ اسمی که به أسمى دیگر نسبت داده می‌شود» مانند (فضر). 
مضاف‌الیه - اسمی که به سوی او اسمی دیگر (به وسيل حرف جر) 


3 نسبت داده شده است. مانند (اللّه) در جملة: وال که به تقدیر: 
تضواله:ی‌باشد 
3 اقسام مضاف. 

شرالط مضاف. 

اقسام اضافه. 

افام اضافة لنظئه. 


حالتهاى اضافةٌ معنوى. 


بوستان دوم 2۱ 
قاعده 


مضافاليه دائماً مجرور است!۱؟ ولکن چگوتگی اعراب مضاف بستگی به عامل ماقبلش دارد بنایراین مضاف 


مي‌تواند مرفوع با منصوب و يا مجرور باشده مانند: (نَضْر) در جملة: 131 جاء نو ال که فاعلست برای (جاء). 


گاهاسم به‌اسم‌ظاهر و ضمیراضافه‌می‌شودمانندالفاظ: 
جلا کلنا: عند لدی, سوی, كلاً الرجلین. کلاهما 
كلت الم تِن .کلتاطفا؛ عند زير,عنده, دی زی 


3 لَدَيْهُ (لَدَئ و عند يعنى نزد)» سوئ صالج. سوأة. 

5 كاه فقط به اسم ظاهر اضافه می‌شوند مانند الفاظ: 
.7 1 0 

5 3 الوا (یمنی اصحاب)» 9 (یعنی صاحب) و فروع اين 

23 در يعنىنذُؤُو ذَؤُاناء ذوات. مانند:ڈومال» 

53 وه 06 58 

الحم أولوامالءذاتكتاب. دا دينار. 

۳ 3 3 

و .كاه فقط به ضمير اضافه می‌شوند؛ مانند: وحسده» 


به جمله اضافه می‌شوند مانند الفاظ - اد حَيْتٌ, اذاء مانند - ۵ا جاء 
ضز الله إذ آلثم قلیل, جلسث حيث جَلس زید. 
ممتنمٌ الاضافه» اسمالی که هیچگاه مضاف واقع نمی‌شوده مانند اسماء اشاره؛ موصولات؛ 
اسماه شرط و استفهام - تنها آىّ» موصوله و شرطيه و استفهامیه؛ معنرع الاضافه نیست و 
(بلكه)واجب است مضاف قرار گیردء مانند: ای 1 رما بان ۳ 
جايز الإضافهء اكثر اسمهاگاه به صورت اضاقه وكاه به صورت غير اضافه استعمال می شونده 
مانند (مساجد) در مثال: اَن يَعْمِرُوًا مساجتٌ اللّه. 


اقام اسم از جهث اضافه و عد اضافه 
(اقسام مضاف) 


تدکز: کلمة أذ! فقط به جملة فعلیه اضافه می‌شوت مانند: !لذ سَمِعُوا الد کر 


۱- عامل جر مضافاليه چیست؟ در پالاسخ به فين سوال سه عقيده مطرح است: 
۱- سيبويه می‌گوید: عامل مضاف‌الیه؛ مضات می‌باشد. 
۲ ابن مالک م یگوید: عامل مضافاليه؛ حرف جر مقر است» مرحوم شيخ بهائى اين عقيده را پسندیده‌اند و لذا حرف جر مقذّر 


7 
هم لفظاً عمل می‌کند و هم از جهت معنىء و قبد (شراد) در كتاب صمديْه باين معنى اشاره دارد. 


5۲ شرح نموداری صمدیه 
۱ مضاف بايد از تنوین خالی باشد» مانند: ذا الحْكُومَة 
۴ مضاف بايد از نون تثنيه عاری باشد( ۱" مانند ‏ تیا أبى لهب اصلش (يَدَأنِ) بود 
شرائط مضاف و نون تثنيه در اضافه به (أبى) حذف گردید. 


۳ مضاف بابد از تون جمع مذکر سالم عاری باشد(۲) مانند: قَاصِدُو الحَج: اصلش 
(قاصذون) بوده و نون در اضافه به (الحج) حذف كرد يد. 
(اضافة لفظيّه با غير 


-١‏ آنكه مضاف صفت (مشتق) باش(" 
محضه)؛ شرالط و - آنكه صغت به مممولش 7 اضافه شود مانند: كاتِبٌ الرس 
۳ آنکه صفت دارای زمان حال يا استقبال باشد و در صورتی که 


اق م اضافه 


صفت به معنای ماضی بائد اضافه معنو یه خواهد بود. 
(اضافة معنويّه) یا سگاه افادة تعریف می‌نماید و آن در صورتی استیکه مضاف نکره و 
(تخنه) آنستکه. . مضافاليه؛ معرفه باشد مانند: شل اللّه. 
سگاه افادة تخصيص مى نمايد و آن در صورتى است که مضافاليه نكره 


باشد: مانند: کاب زج 
آنچه مضاف از كاه مضاف از مضافٌاليه كسب تذکیر می‌نماید مانن: ان رم اللّهِ قريب مسن 
مضافاليه كسب االمخسنين» (رحمة) از(اللّه) کب تذکیر نموده است. 
می‌نماید. كاه مضاف از مضافاليه مؤنث» كسب تانيث می‌کند؛ مانند: تجذ کل نفس ما 


عَملّث. ( کل)از ow‏ تأنيث کرده است.(؟۹ 
گاه مضاف از مضاف‌الیه كسب تعریف و با تخصيص می‌نماید: همانطو رکه گذشت. 


-١‏ بدان در اسماء ملحق به تثيه مانند - اثنانه اتنبن ناه گنه نيز نون هنگام اضاله حذف می‌گرده مانند إِلْتيككء که در اسل 
انا بود. 

۲ در اسماء ملحق به جمع مانند - عشر وله ثلاثو رون و... نيز نون حداف می‌شود مانند: مرک (يعنى یست‌تای نو). 
چند تکته: 
الف - هرگاه نون از حرو اصلی کلمه باشد به صورتی که اعراب کلمه بر نون ظاهر گرده» آن نون حذف تمی‌شوده مانند یشان 
عل شیاطین الأثين. 

ب - در اضالةً معتويه (آل) بر مضاف داخل نمی‌شوه؛ ولکن در اضافةٌ لفظیه» مضاف در بنج مورد می‌تواند (ال) بذیرد. 
ب - در اضافة لفظیه فائده اضافه فقط حذف وين يا نون از مضاف است. 

؟- صقت (مشتق) عبار تند از: اسم فاعلء اسم مفعول» صفت مششّهه. 

۳ اسم مقعول به نائب فاعل و صفت مشبهه به شبه مفعول خود اضافه مى شود مانند - مزکوم الأنفيه شديدٌ ایطیی. 

۵ به شرطی مضاف از مضاف‌الیه كسب تذكير و تانیث می‌نماید که بتوان مضاف‌البه را به تنهالی استعمال کرد و معنی نيز تغيير نگنده 
مانند این مصرع :ناه العقل مكوفٌ بطزع هوی (یعنی: روشتی عقل به پروی از هوای نفس به تاريكى گراید) در اینجا (اتارة) در 
اضافه به (اْعفل) كسب تذكي ر کرده زيرا صقت انارة (یعنی مکسوف) مذكر می‌باشده در مثال می‌توان مضاف را حذف نموده به این 
مورت: - المقل مکوف ب طوع هوی - و معنى نيز صحیح است» ولکن در مانند: قات قلامٌ هن غلام از هند كسب تانیث 
نمی‌کند زيرا نمی‌توان به مضاف‌الیه اکتفاه نمود و گفت: قامثْ هند. زيرا مضی تغيير ميکند. 


بوستان دوم و 


ملکیت - اضافه ايستكه در آن حرف (لام) مقدّر است» این قسم ملکیت و اختصاص را 
می‌فهماند - مانند: صَْبَهُ علی -اى: ضربة لعلی. 

بياتتِهِ - اضافه ابستکه در آن حرف (هق) مقگر باشد و این در صورتى است که مضافاليه 
جنس مضاف باشد. خائخ دب به تفدير: خاتغ ون دب (3هب. کلی است ر اهم 
از (خانم) است)(۱) 


اقسام اضافه معنویه 


ظرفیّه - اضافه ایست که در أن حرف (فی) مقذر است باين معتی که مضاف‌الیه ظرف است 
برای مضاف. مانند صَلاةٌ الیل ای: صلاةٌ فى اللل. 
۲- مجرور به حرف 


مجرور به حرف جر - کلمه ایستکه به وامطة حرف جر ملفوظ: چیزی به آن نسبت داده شده است: 


۱-من من زيب مِنه. 
۲ الى الى المسجدء الیه. 
٣‏ عن عن زيدء عنه. 
۴ على ابن قسم هم به اسم ظاهر و هم على السطحءعليه. 
4 ۵ به ضمير جر ميدهند مانند فى الذّار فيه. 
3 5 اء بالكتاب به. 
3 ۷ لام للشجر له. 
٩ 1‏ مل منل و مل. اختصاص بر اسم زمان دارند و به سعنای زسانی که 


٠‏ رب و جمعه می‌باشند. مانند:ها یت زیدا منذ يوم الجمعة -ندیدم 

: زيد را از روز جمعه 

أين قسم بهفقط به اسم ظاهر جر می‌دهند. 

۳ کاف رب (يعنى جهبسا) تنهااسمنكره را جزمی‌دهد رب كَلِمَةِ لته 

۴ او 

قاء. حرف قم است و فقط بر کلمة (اللّه) جر می‌دهد مانتد لله فوم - به خدا قسم هر آبنه می‌ایستم - 

حتى. کاف. واو این سه كلمه بر اسم مخصوصی داخل نمی‌شوند بلکه بر هر اسمی جر می‌دهند مانتد کالاسلوء 

وال حتى زأیها 

نوع چهارم از معربات؛ اسماتی می‌باشند که كاه منصوب و گاه مجروو و گاه مرفوع می آیند. 


1 شرط دیگر آن است که بتوان مضاف را بر مضافاليه اطلاق كردء مثلاً در: خاتم ذهب» می توان گقت: هذا لاتم دح و ذا 
هرگاه یکی از دو شرط يا هر دو متفی شود اضافه لاه خواهد بود مانند - مصباح الْتَتْجِدٍ 


of‏ شرح نموداری صمدیه 
1- مستثنی. 
آن اسمائی که منصوب و غبر منصوب می آیند ۲ مَل عنه. 
۳ منادی. 


۴ مكّيز آسماء اعداد. 


١‏ - مستثنى 
مُشْتَننئه كلمهاى است که بعد از الا يا یکی از ادوات استناء (يعنى: حاشاء عداء سوئء غير. ماخلا ماعداء 
لیس, لایکون) واقم شده تا بفهماند آن حكمى كه برای كلمة مقدم (يعنى مستشنی منه) ثابت بوده برای مستثنى» ثابت 

نيست مانند: جالنی القوم الا زیدا. اگرچه مستنى بثه در لفظ مذکور نباشد. ماننده ما جالنى الآ زی. 


۱ مت - بصيغة اسم مفعول» آن اسمی است که بعد از حرف استثناء قرار می‌گیر د مانند: 
(زید) در مثال بالا. 

اجزاء استثناء ۲ مت - بصيغة اسم فاعل و آن کسی است که تكلم به استثناء می‌کند و می‌گوید: ما 
جالنی القومٌ الا زيداً. 
۳ مستثنئ منه - و آن لفظی است که قبل از حرف استثناء قرار دارد مانند (القوم) در: ما 
جاننی القوم الآزيداً. 
۴ ادات استثناء ‏ کلمه‌ای است که استنا: را می‌رساند: مانند: الا غیر» سوی» عدا 


ماخلاء لیس لایکون. 


۱- حفيقى: آنستكه (مستئنی منه) قبل از (مستشی) در لفظ ذ کر شده باشده مانند: 
اقسام مُستثنئ منه القوم در: ما جالنى القوم الآ زيداً. 
۲ حکمی: آنستکه مستتتی منه در جمله ذكر نشده باشد مانند: ما جائنی الآ زیڈ 


۱ متصل - هرگاه مستثتى از جنس مستثنی منه بوده باشد مانند: 
جاء القوم الا زيد! روشن است که زيد هم جنس افراد 
قوم و قبيلة خود می‌باشد. 
۲متفصل یامتقطع- هرگاه م از جنس مستثتی منه نباشده آن را مستثنای 
متفصل یا منقطع می‌گویند مانند: جائنى القوم الا فرساء 
معلوم‌است که اسب (فرس) از جنس قوم وقييله نمی باشد. 


۱ اقسام استثناه 


" فرغ هرگاه مستثنى منه در کلام ذ کر نشده باشده آن را مستتنای 
(مُفرغ) كريند مانند: ما جائتی الآ زید. 


بوستان دوم مه 


تام - آن است که تمام اجزاء استئناء (يعنى مُستثنق؛ مستثنى منه» اداة استثناء) در 
1- اقسام استثناء کلام ذ کر شده باشد مانند:ما جائنى القوم الا زيداً. 
ناقص - آن است که مستثنى منه در کلام ذكر نشده باشده مانند: لعن إلا اللة. 
توجه: مستثناى مفرّغ» ناقص و باقى تام می‌باشند. 


-١‏ هركاء کلام موجب و مثبت باشد (يعنى حرف نفى در آن بكار برده نشده 
أحكام استثناى متصل حر شا بابد مستثناى متصل» منصوب باشدء مانند: جاء الوجال الآ زيداً. 
۲ ه ركاه کلام غير 
موجّب و منفی الف از لفظ مستثنى منهء تبعيّت و پیروی کند مانند: ما 
باشدء دو حالت قله الا قلي - قليل مستنى و از لفظ مستثنى منه 
اعرابى دارد (یعنی: واو) تبعيّت كرده زيرا (واو) قاعل می‌باشد. 
ب- از محل مستشنی منه: پیروی كند؛ مانتد: لا آله 
موجودُ الا اللّذ 
جون (الله) نمی توائد از لفق (اله) تبعت كند به علت آنكه (الله) معرفه است و (اله) تكره و اسم لاء نفی جنس 
است و اگر (الله) از (اله) تبعيت کند لازم می‌آید که اسم (لا) نفى جنس: معرفه باشد و این صحيح نيست و لذا 
(الله) از محل (اله) كه ابندائيت است پیروی می‌کند. 


لك هرگاه کلام موجب باشد. مستثنای منفصلء بايد منصوب باشده 
احکام استثناى منفصل رن جالنی القوم الآ حماراً. 


؟- هركا هكلام موجب‌نباشد یعنی منفی باشد. دو صورت ممکن‌است. 


۱ اهل حجاز: نصب را واجب می‌دانند: مانند: ما جاء القومٌ الآ 
حماراً. 

احکام مستثناي منفصل منقی ۲ اهل تمیم؛ تبعيّت را همانند مستثنای متصل جايز می‌دانند: مثال 
برای تبعيت از لفظ مستتنی منه: ما جائنی القومْ الا حماژ. 


حکم مستثناي مره آن است که به حسب عامل ماقبلش متغيّر است. چون در این استثناء مستثنى منه حذف شده 
است و لذا عامل به ما بعد الا رو می آورد و اگر مرفوع بخواهده مستثتی؛ مرفوع می‌شود مانند: ما جالنى الآ زیدٌ. و 
اگر منصوب بخواهد: مستکنی: منصوب می‌شود مانند: ما رأّیث الآ هلالاً و اگر مجرور بخواهد. مستثنى» مجرور 
می‌گردد مانند: مامرث الا بزيش. 


تیصره: 


بدانکه غالبا استثناء مفرّغ در کلام غير موجّب و منفی جاری می‌شود و به ندرت در کلام موجّب و مثبت می‌آید. 


۵۶ شرح نموداری صمدیه 
a‏ 50 خلا عدا خاشْا هرگاه این ادات معنای حرف بدهند: مستثنی را جر می‌دهنده 
مانند. جاتنی القومُ خلا زی عدا عمرو 
هركاه این ادات معنای فعل بدهند» مستثتی؛ را نصب می دهند 
مانند: جالنی القوم عَدا زیداء حاشا بكراً. 
۲ ما خلا ما عداء ما خاشا - چون (ما) مصدریه است بر غير فعل داخل نمی‌شود مستلنی: فقط 
منصوب می‌گردد و جر آن غلط است مانند: جائنی القومٌ ماعد! زيداً ولی اگر (ما) زائده فرض 
می‌شود. مستثنی هم منصوب و هم مجرور می‌تواند باشد. 


۳ لایکون. ليس - چون اين دو از افعال ناقصه‌اند و در استثناء نيز استعمال می‌شوند و اسم بعد 


احکام استثنا 


ء بغیر الا 


ازآن دوء منصوب می‌آید: بنا بر خبريّت و اسم آندو مستتر است. استتار فاعل در (لیس» لایکون: 
ماخلاء ماعداء ما حاشاء) و جوباً می‌باشد. 
۴ غير سوئ - مستثنی بعد از غير و سوئ. مجرور می‌باشد» به سیب اضافة آن دوء مانند: ها 
جاننی القوم غير زی 

- كلمة غي ركاه معرب است در اين صورت مستثتی مجرور به اضافة غير است و خود کلمة (غیر) نيز به اعراب 
مستثناى به الا معرب می‌شود مانند: جائنی او غير زيل زيرا مستنی به الآ در این مورد منصوب است و چون 
مضاف و مضاف‌البه به متزلة يك كلمة واحد محسوب می‌شوند وكلمة (غیر) نیز در اینجا منصوب است و در هر 
موردى که برای مستتناي به الآه نصب و رفع جایز باشد برای (غبر) نیزه هم نصب و هم رفع جایز است سانند: ما 
جائنی الوم غير زید. 

- کلمة (سؤئ) در نزد بعضی مانند (غير) است از جهت معنى و لفظء و در تزد بعضی همچون سیبویه؛ ظرف 
مكانٍ غير متصرف است يعتى کلمه‌ای است که فقط ظرف استعمال می‌شود و در غير ضرورت از ظرفیت خارج 
نمی‌گردد. 
09 
55 

اسم واقع در باب اشتغال از اسمائی است که هم منصوب و هم مرفرع قرار مىكيرد مانند وزيد, در: زيداً ضربئُه. 
مشتغل عنه «زید» می‌باشد و فعل (ضریٹ) رال گوینده فعل؛ زيد را طلب می‌کند تادر وى عمل نصبى نمايد و 
ضمير وهاءى فعل را از عمل در «زید» برمی‌گرداند و به خود مشغول مىكندء و لذا می‌توان مزيدم را بناير ابندائیت رفم 
داد و نيز می‌توان بنابر آنكه مفعولٍ ضربتٌ محذوف باشد آن را نصب داد و ضربٹ مذكور» آن فعل محذوف (یعنی 


ضربثُ) را تفسير می‌کند. 


بوستان دوم oY‏ 


حالات اسم مشتفل 


-١‏ نصب واجب است هرگاه بر سر اسم مشتمل عنه یکی از حروف مختص به فعل مانند: (قد» هلا 

آذاءان» لم لاء مهماء سين - سوف و..) در آیده مانند: هلا زید) أ فا - زید منصوب است به 

فعل مقدری که فعل (آكرمتّه) آن را تفسير می‌کند و تفدیر آن چنین است: هلا | کرمت زيداً | کرمته. 

مثال دوم: اذا زید؟ لقیته هآ كْرقة - اینجا نیز (زید) مفعول برای فعل مقدری است که یبّه) آن را 

تفسیر می‌کند. 

رفع زيد غلط است زيرا لازم مى؟ يد حروف مختص به فعل براسم داخل شوند. 

؟- رفع واجب است الف - هرگاه بر اسم مشتئّل عنه یکی از حروف مختص به اسم مانند: (131 

فجائيه) در آید» مانند: خَرَجْتُ فَِذًا يد يضربة عمرو ‏ (زيد) مبتداء وجملة: يضربه عمرو؛ خبر 

آن است. ب هرگاه ميان اسم مشتفل عنه و مشتغل یکی از حروف صدارت طلب (مائند ادوات 

استفهام: هلء ماء آَْنَ) فاصل بأشد مانند: زیدٌ هل وأینه (زيد) مبتداء ز جملة: وأيته. خبر آن 

است و (هل) فاصل است ميان (زيد) و (رأيته). 

"- نصب اسم مشتفل عنه بهتر است علاوه بر آنكه رفع آن نیز جايز است و آن در 

مور ات الف آنكه اسم مشتغل عنه بعد از لمه‌ای قرار كيرد كه دخولش 

بر فعل بیشتر است؛ مثلاً بعد از همزة استفهام وافع شود ساند: 
آزید! کرفته: و اگر اسم مرفوع شود لازم می‌آید دخول همزه 
بر اسم که به ندرت واقع می‌شود. 
ب - آنکه اسم مشتّفل عنه اگر منصوب شود؛ عطف فعليه بر فعليه 
لازم می‌آید و اگر مرفوع شوده عطف اسمیه بر فعلیه پیش می‌آید 
و تناسب معطوف و معطوف عليه بهتر است. مانند: فام ری و 
عفراً | کرفثه. و تقدير آن چنین است: 9 کرمث عمراً ا کرفثه. 
ب - آنکه بعد از اسم مشتغل عنه فعلي طلب قرار گیرده ماند: يدا 
اطْرٍّه تفدیر آن چنین است: صرب يدا إطرلِه. 

۴- رفع و نصب اسم مشتّغل عنه به طور مساوی است و آن در صورتی است که برای هر یک از حالت 

نصب و رفعى آن اسم مناسبت باشد از جهت عطف بین دو جمله مانند: زد قام و عم ! كمه هم 

رفع (عمرو) و هم نصبش جایز است در صورت رفع (عمرو) مبتداء و اکرقفه خبر آنست و جمله 

أسميه بر جملة اسمبة (زید قام) عطف شده است و اگر (عمراً) باشد منصوب به فعل مقدر (سمنى: 

اكرضث) است و جملة: | کرمٹ عمراًء بر جملة: قام» فقط عطن شده است. 1 

۵- رفع اسم مشتغل عنه بهتر است؛ علاوه بر آ نكه نصب آن نيز جایز استه رفع بهتر است زيرا اولويت 

آن است که کلمه‌ای در تقدير نگیریم مانند: زیڈ ضربته. و اگر (زيد) را نصب بدهيم بايد فعلى را در 

تقدیر بگیریم که فعلي مذکور آن را تفسی رکند و بهتر آن است که کلمه‌ای را در تقدیر نگیریم. 


ليك شرح نموداری صمدیه 
[99] ۳ - منادئ 


۳۳۳ ا ا 1 
هُنادی: اسمی است که به وسيلة یکی از حروف نداء (بعنی: ناء هَیاء ای ۱۵ آء ياء ) خوانده شده است» مانند: 


ياكريم: أى عباش. 
-١‏ آ(همزة مفتوحه) برای منادئ قريب (نزدیک) يكار می‌رود. 
أي 

اقسام حروف نداء ۳ هیا برای منادى بعيد (دور) بكار مي‌روند. 
۴ آي 
1-۵ 


1- يا - برای منادئ قريب و بعيد مورد استفاده قرار می‌گیرد. 


۱- منادی بايد اسم ظاهر باشد مانند: يا علول. و اگر منادی ضمير باشد مانند: يا هوء یا 
شرائط منادی آنت؛ استعمالش در ضمير مخاطب ضعیف و در غالب غلط است. 
۲- منادی بايد از الف و لام خالی باشد. پس مانند: ها ال جل» غلط اس(" أزيرا الف و 
لام و حرف نداء از حروف تعریف می‌باشند و اجتماع دو حرف تعریف کراهت دارد» 
مگر در اسم (الله) که (يا الله) صحیح و زياد است آن هم به جهت كثرت استعمال ولی 
قاعده در نداء اللّه آن است که (یا) حذف و به جای آن ميم مشددی در آخرکلمة 
(الله) آورده شود و گفته گردد: الم شيخنا فده می‌فرماید: دخول حرف (يا) بر 
موصول مانند (التّی) شاذ و حلاف قياس است. 
حکم - حرف نداء كاه حذف می‌شود مانند: با يوسف آغرض اصل آن برده:یوسف آغرض. 
۱- هرگاه متادئ اسم جنس باشد» مانند: با رجل. 
1- هرگاه منادئ؛ مندوب (يعنى نوحه سرالی شده) باشد مانند: يا عليا. 
۳ هرگاه منادن؛ مستغاث (يعتى طلب کمک برای خلاصى شده) باشد. مانتد: يا 
آلمرتضی. 
۴ هرگاه منادئ؛ اسم اشاره باشد: مانند؛ با هو لاء. 


۵- هرگاه منادی اسم (الله) باشد در صورتی که میم مشدده از حرف نداء عوض آورده 


مواردی که حرف نداء حذف می‌شود 


نشده‌باشد ولی اگر میم مشدّده: به‌جای حرف (یا) آررده شود حذف (یا) مانعی لازم است. 


۱- مگر آنکه برای منادیٰ مذکر از (ها) و برای مؤتث از (أبنها) کمک گرفته شود مانند: يا نها الإنسان - يا ابتها النفش. 


بوستان دوم 54 


۱ - مفرد معرفه (و أن اسمی است که در این دو صورت منادىء مبنى بر 
مضاف و شبه مضاف تباشد؛ مانند: يا على علامت رفع است. مانند: يا موس با هذاء 
یا رجلان يا زیدون. 


۲ نكرة مقصوده (و آن 
اسمي است که تعریف بر 
آن به‌واسطة تداه: عارض 
شده و از آن فرد معینی 
قصد شده باشد ماند: يا رجل. ‏ 


۳ مضاف مانند: يا عبا اللّه. 


۴ شبه مضاف. (وآن اسمی‌استکه 


a 
مابعدش: معناى آنراکامل می‌کند‎ 3 1 
مانند: با طالعاً جبلاً. در أبن سه صورت منادی معرب است‎ 3 3 
نکرة غير مقصوده؛ مانند: به حرف ندام منصوب مي‌گردد. و لفظاً يا تقدیراً‎ 8 
یا رجلاً خذبیدی: (ای مرد دست‎ 
مرا بگیر) گوینده در اینجا شخص‎ 
مي خواهد تا راه را بنمایاند.‎ 
هرگاه منادئ «مستغاث, باشد (يعنى گوینده در صدد کمک خواستن است) به واسطة لام‎ 1 
١ مفتوحه (كه لام استغائه نام دارد) مجرور می‌شوده مانند: یلیل‎ 
وگاه به جاى (لام) الفى در آخر منادئ می أورند؛ در این صورت آخرٍ منادى به جهت الف مفتوح‎ 
می‌شود مانند: یا ژیداه. يا حُسَيْناه.‎ 
آنکه‌منادیتم مقرد؛ موصوف واقع شود به صفت (إبْن و إْنّة)؛ مانند: یا زیت‎ -١ 
در منادی عَلم مفرده بْنَ عمرو. (زید) عَلَّم مفرد است و (ابْن) صفت برای (ؤيد) می‌باشد.‎ 
آنکه ميان منادی ( که موصوف است به (أبن 9 ابنة) و ابن 9 اب چیزی فاصله‎ ۲ 8 


اختیار شده است. نشوده مانتد: یاعلی إن الحسين. 
۳ آنکه (ابن و آبنة) به سوی عم دیگر اضافه شونده و در واقع (!بن 9 ابغة) بين 
دو عم قرار گیرند» مانند: يا مریم ابنة عِفزان. 


[ ۶۰ شرح نموداری صمدیه | 


تنبيه اول - هرگاه منادای مفرد معرفه و نكرة مقصوده: اگر در ضرورت شعرى تنوین بگیرند» در این تنوين دو 
صورت جایز است. 
۱- تنوين رفعی* ۲- تنوين تصبی؛ مانند: سلامٌ اللَهِ یامقطراعلیها ‏ و ليس علیک يا مَطَرٌ السلاغ 
- یعتی: ای مطرء سلام خدا بر او باه و ای مَطر سلام من بر تو نیست - شاهد در (معطراً) می‌باشد که رفع و 
نصب آن جایز است: یا مه یا مطراً مطرء مفرد معرفه و اسم شخصی است که ضرورتا توین گرفته است. 
تنبيه دوم 
هرگاه منادای تکرار شود و آن تکرار شده نيز مضاف باشده در این صورت هم تصب مناد جايز است و هم 
ضمه آن؛ مانند: يا تیم یج عدي شاهد در «قیم» اول است که ضمه و نصب آن جایز است ضمعاش به جهت آن 
است که مفرد معرفه است و اما نصبش به جهت اضافه آن به (عدی)است و تیم دوم؛ تا کید لفظی برای تیم اول است 
و فاصل است ميان مضاف و مضاف‌الیه, 
١‏ ۱ هركاه تابع منادئء مضاف باشد - (یعنی: صفتٍ مضاف عطف يبان مضافء تاكيد مضاف) خواه 
منادئء مفرد باشد يا مضاف» حکم تابع آن است که منصوب باشد مانند: يا زیڈ صاحبٌ عمروء 
(صاحب عمرر) صفتٍ مقاف است برای متادای مغرد؛ مثال دوم ها عدا لله صاحب عموو - 
(صاحب عموو) صفت است برای مناداى مضاف. مثال برای تاكيد مضاف: يا زیڈ لَفشکک.با 


احکام توا ابع مناد 


عبداللّه تفسكك. مثال برای عطف بیان مضاف: یا زیڈ عبداللھ. يا عبد الله ابا زيي. 


۱ اگر منادئ معرب باشد (يعنى منادئ مضاف شبه مضاف يا نكره 
غير مقصوده باشد) تابع نيز همانند متادئ معرب به‌اهراب آن سی‌شود» 
مانند: يا عبد الله الگریف(ظریف) صفت برای (عبدالله) است مثال 
برای تابع تاکید: يا بنى قوم اجمعينٌ؛ مثال برای عطف بيان: يا عبد الل 
عمرا. 

۲ اگر منادئ مبنى باشد و آن دو صورت دارد: 


م3 هرگاه تابم منادی: 


مفرد باشد.(یعنی صفتٍ 
مفرده حطف بیان مفرد: 
تا کید مغرد و.) 


بوستان دوم ۶۱ 
د ۱ هرگاه منادی بعد از نداء مبتى شده باشده مبنی بر علامت رفع می‌شوده مانند: يا زیڈ. يا رجل. 
3 (زید) مفرد معرفه است و رجل» نكرة مقصوده: هر دو اسم مینی برضم می‌باشند و در صورت 
2 آوردن تابع (يعنى تا کید صفت؛ عطف بیان) برای منادی مبنی؛ دو اعراب می توان 
3 به تابع داد. الف - رفع» زیرا منادئ» لنظاً مضموم است. 
2 - نصبء زيرا محل منادی» منصوب می‌باشده برای آنکه معناى 


(ا)» آَدْعُو می‌باشد و منادی به منزلة كاف أَذْعُوَكَ است و لذا منادی؛ محلا بنابر مفعولیت 
منصوب است» مثال برای صفت: يا یل الظریف (الظریف) صفت برای زید است و لذا رفع و 
نصب آن جایز است. مثال برای عطف بیان: يا وجل بش 
۴ هرگاه منادی قبل از نداء مبنى باشد» مانند اسماء اشاره که اصالةٌ مبنى بر ده‌اند. در اين صورت 
ترابع آنها از جهت اعراب همانند توابع مناداي مضموم می‌باشتد و لذا تابع اسماه اشاره دو حالت 
دارند الف - رفعء زيرا اسماء میتی در تقدیر مرفوع مىباشند و لذا تابع نيز سی تواند 
مرفوع باشد. مانند: يا هذ العالم. مثال برای تا کید: يا هو لام اجمعون. مثال 
برای عطف بیان يا هلآ كو مال برای بدل: يا هل لد جال . مثال برای عطف 
بحرف: يا هذا و زید. 
سب - نصب» زیرا منادئه محلاً منصوب است و لذا تابع نيز می‌تواند متصوب 
باشدء همانند مثالهای بالاء اليته يه جای علائم رفع؛ نصب قرار بدهید. مانند: یا 
هذا العالم. با هو لاء آخمعین. 


ی 

هرگاه تابع بدل باشدء حکم او حکم مناداي مستقل است يعنى بايد آن را چنان فرض کرد که اصلاً تابع نشده است. 
حال منادی معرب باشد يا مبنی» پس اگر بدل مفرد و معرفه باشدء مضموم می‌گردد مانند: يا زد بشز. و بدل اگر نكرة 
مقصوده باشد نيز مضموم می‌شود مانند: يا عبالله رجلْ (رجل) بدل است و نکره مقصوده و لذا مضموم است و اگر 
بدل» مضاف باشده منصوب است. مانند: يا زیك عبدالله. 


تنبیه 
هرگاه تابع» عطف به حرف شده باشد» مانند؛ يا زید و الضارب (الضارب) عطف شده است به و سیله واو بر (زيد)» 
معطوف به حرف دو حالت دارد. 


وف شرح نموداری صمدیه 


۱- آنکه معطوف به حرف دارای (الف و لام) است مانند: يا زیث و الضارب» 


در أيين صورت در ١‏ خسليل می‌گوید: بايد رقع دادء یعتی بگولیم: 
۲ اعراب معطوف به الضارب. 
3 حرف سه عقيده ۲- يونس می‌گرید: بايد تصب داده بعنی بگوئیم: 
4/ مطرح ات الضارب. 
3 ۳ میرد می‌گوید: أكر (الف و لام) در معطوف به حرف» 
7 برای تعريف نباشد همانند الف و لام الخليل. در اين 
صورت کلام خليل درست است و بايد معطوف به حرف 
را رفع بدهیم» و اگر (الف و لام) برای تعريف باشد در این 
صورت قول يونس را قبول داریم و يايد نصب بدهیم. 
۲ آنکه معطوف به حرف دارای (الف و لام) تیست؛ حکمش همانند حکم بدل است 
مانند. يا زیث و هلام بكر - يا عبدالله و زیل 
تنبیه 


توابع مناداي معتل که ضمة آن تقدیری ست» حکمش همان حکم مناداي مینی قبل از نداء اسث بتابراین در مانند: 
يا موسی الفاضل. (الفاضل) صفت است برای موسىء و لذا دو حالت 
اعرایی دارد رفع بنابر آنکه اعراب تقدیری منادی معتل» ضمه است. 
نصبء بتابر آنکه اعراب تقديرى منادی؛ نصب است زیرا منادی؛ به منزلة كاب 
أَذْعُوك است و (يا) به معناى (آَذْعُو) است و همانطو رکه كاف بنا بر مفعولیت منصوب است» 
موس که منادئ است نيز منصوب خواهد بود. مثال برای عطف بيان: با موسی لا مثال برای 


بدل: يا موس مثال برای عطف به حرف: یا موسی و زید. 
۴- تمیز آغداد 
۱ اصلی - و آن عبارت است از اعدادی که دلالت‌بر تعداد اشیاء مىكنده مانند: واحده اشنین» 
ثلاثة باربعةه و.... 
۱- مفردءكه عبارتند از: واحده اثنين» ثلائهء اربعة... مأةه ألف. 
اهداد اصلى 


ا ۲ مركب که عبارتند از: احد عشرء ائناعشره ثلاثه عشره اربعة عشر... 

سام عدد [ بر جهار توعند: 1 8 
"- عقو د که عبارتند از: عشرین؛ ثلاثين: اربعين» خمسین؛ ستین.- 

۴ معطوف. که عبارتند از: احد و عشرون ثلاثة و عشرون. اربعة و عشرون خمسة 


و عشرون: ستة و عشرونء سبعة و عشرونء ثمانية و عشرونءتسعة و عشرون.... احد و 


۲- ترتيبى ‏ و آن عبارت است از اعدادىكه دلالت بر نوبت و ترتيب اشياء م‌کند مانند: ال ثانوه 
الث رابع: خامس» سادص.... 


بوستان دوم وه 


-١‏ مفردء که عبارتند از: اوّل» ثانی ثالث» رابع» خامس» سادس؛+ سابع» این تاسعء عاشر... 


مات ألف. 
5 ۳ مرکب: که عبارتند از: حادی عشره ثانی عشر؛ ثالث عشر؛ رابع عشره خمس عشر و.. 
ب تاسع عشر. 
4 ۳ عقود که عبار تند از: عشرین؛ لائین: اربعین: خمسین: ستین؛ سبعین» تمانین؛ تسمین. 


۴- معطوف. که عبارتند از: حادی و عشرین: انی و عشرین؛ ثالث و عشرین رابع و 
عشرين... حادى و ثلاثين ثانى و ثلاثين... حادى و اربعین؛ ثانى و اربعين... تاسع و تسعين 
44٩  ۱۱(‏ 


تمییز - عبارت است از اسمی که بعد از عدد ذکر می‌شود که آثرا «معدود, نیز می‌گوینده مانند ورجال» در جملا: 
جاء عََرَةٌ رجال (ده مرد آمدند) و یا مانند مرکعات, در: صلاخ المغرب ثلاث ركعات. 


تمییز اعدادٍ اصلی 

واحده الان - بدانکه قاعده در باب اعداد آن است که عدد با معدودٍ خود از جهت تأنيث و تذکیر مطابقت 
نمايد: و نذا عد (۲۰۱) واحد و اثنان» با معدودٍ خود از جهت تأنيث و تذکیر مطایقت می‌کنند و اصولاً عدرٍ یک و دوه 
با معدود خود اجتماع نمي‌کنند و لذا نمی‌گویند: جاء واحدٌ رجل» جاء النان رجلان بلکه می‌گویند: جاء 


4 5 
رجل, زجلان. 
و هرگاه واحد و اثنان» با معدود بایندهبعد از معدود قرار می‌گیرند و صفت شمرده می‌شوند و در واقع نقش تأ کید 


را دارنده مانند: جاء رجل واحدٌ. جاءت امرأةٌ واحد(۱؟ 

۱ - اعداد: ثلاله» ازبعه, خمسة سء سبعة ثمانية تشقة. عََّرَةَ بر عکس معدودٍ خود می آيند 
یعنی اگر معدود مذكر باشده اعدا فوق مؤنث می آیند.و معدود این اعدا هميشه جع و مجرور 
مىباشد. مانند: رأيت حُفتَة رجالي فى آزتي غُرْفَاتٍ فى التهر سبعة زوارق كبيرة. زوارق؛ 
معدود و کیبرة: صفت آن است. اعداد برای معدود مؤنث عبارنند از: ثلاث؛ أربع؛ خمس يِه 
سیم نمانی؛ تسع؛ عشر. 

۲ تمییز اعدادٍ مرکب» هميشه مفرد و منصوب است. 


احکام اعداد اصلی 


۳ تمبيز اعداد عقود: ۲۰ - ۳۰ - ۴۰ ۵۰ ۸۰-۷۰-۱۰ ۰ 
۴ تمییز اعداد معطوف: ۲۱ - ۲ ۰۲... ۰.۲۱ ۹٩‏ 


۱ بدانکه برای موّتث: واحدةء إحدئ. اتا يتين و برای مذكر: واحدء اثان؛ آورده می‌شود. 


عع شرح نموداری صمديه 


۱ ۱۲ الف هسركاه مسعدود» مذكر باشد. صدد: 
أَحَدَ عَشَّر و انا عشی می آورند مانند: رأيث أَحَدَ عشر 
کوب 
ب هرگاه معدود؛ مؤنث باشده عده: احدی عشرة و إل 
عشرة:؛ می آورند مانند: احدی عشرةٌ شجرةً!1). 
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تقسیم اعداد مركب از جهت تذکیر و تان 


05 
انیب 


الف - هرگاه معدود: مذکر باشدء جزء اول مؤّنث و جزه دوم مذکر می‌آیده مانند: ثلالة 
عدر َزنعة َر خصة عَق نه عََر سبعة عشرء ثماذية عََه تسعة عَشَرَ. 
احکام ۱۳ تا ۱٩‏ هر دو جزه عدد؛ مینی بر فتح است مانند: رهت ْبَعَةَ عَخَرَ صديقاً. 

ب هرگاه معدوده مؤنث باشد» جزء اول مذکر و جزه دوم؛ مؤنث مىآيد مانند: ثلاث 
عشرة آزتع عقرةء خمس عَقرة سس عََرَ سبع عَشَرَهَ لمانی عَثَرَةَه تمع 
عشرةً. مانند: اقی أَعْلَمْ لمانى عشرةً صنعة. 


الف عشرون, ثل نو أزتعؤنَ» خمون, سلون سبفون, لماون, تشفون, 

این اعداد با معدود مذکر و مؤنث به طور یکسان بكار می‌روند» مانند: قرأث من 

الکناب ثلائین ورقة. لک عشرون كتاباً. اعراب عقود مانند اعراب جمع مذکر 
احکام اعدادٍ عقود سالم است. 

ب مأة: آلف. ملیون - مأتین این الاف ثلاثمأة: أربعماة... ‏ معدود 

اعداد (مأة» الف» میلیون...)مفرد و مجرور است» مانند: فى ذلك البستان ماف 

شجرقٍ عدذ النفوس فى ایران خمْون ملیون انسان. 


اعداد ۲۲۱ ۲... ۲۹ تا ٩‏ را «معطوف, می‌نامنده این اعداد به حروف عبارتند از: واحدٌّ و عشرون, النان و 
۶ و 1 9 1 ل 4 5 
عشرون, لاله و عشرون... تسعه و عشرون... تسعه 9 تسعون. 


-١‏ در خد عَغْرَ) هر دو جزه مبنى بر فتح است و در (ائنا عَْراه (اثنا) مانند اسماء سني اعراب می‌گیرداولی (هشر) سبنی بر فتح 
می‌باشد. 


هركاء معدود مؤنث معنوى باشد مانند؛ داره دو وحه جايز است: ثلاث أوثلالة دور 


بوستان دوم ۶۵ 


1 - معدود اعدادٍ ممطوف همواره مفرد و منصوب است. 
۲ جزء دوم این اعدادء تغيير تمی‌کند. 

احکام اعدا معطوف 
۳ جزء اول اين اعداد از نظر مطابقت با معدود در مذکر و موّنث بودن مانند 
اعداد ۱ تا 4 است» مانند: له تعالی تسعةٌ و تسعون اسماً معروفاً. فتل فى 
کربلاءی ثلاثةٌ و تسفون شهيداً. 


احكام اعدادٍ ترتيبى 
۱ هرگاه معدود قبل از عدد ذكر وده عددٍ ترتيسى با معدود از جهت اعراب و إفراد و 
جمع و تذكير و تأنيث مطابقت می‌کند زيرا عدد و معدود به منزلة صفت و موصوف 
مىباشتد. مانند: قرأثُ از الأول کب الْمَقالة الخايسة - ال الخایش 
احكام اعدادٍ ترتيبى عَشَرَ - البابُ الثانى و العشرون - اليومٌ الأْبعُون - العام المأة. 
۲ هرگاه معدود بعد از عدد ذكر شود برای معدود چند حالت. 
پیش میآید. الف هرگاه عدد. مفرد باشد؛ معدود به واسطة اضافة عدد به 
معدود. مجرور می‌شود. مانند: ول القوم. 
ب هرگاه عدد» مركب با مععلوف باشد سعدود به حرف 
(مِنْ) مجرور می‌شود ماند: التايسقة عشرةٌ من النساء. 
پ - معدود بايد جمع يا اسم جمع باشد. 
ات - معدود و عدد. هميشه در تذکیر و تانيث مطابقت مي‌کننده 


ماند: الخایش عَشَرَ مِنَ الزجال. 


عع 
یات 

مبنى» کلمه‌ای که آخرش بوسيلة عوامل تغيير ننماید «مبنی» خوانده می‌شود؛ مانند (هذا)» (هو)ء جاء هل! - 
رآیٹ هد! - مررٹ بهذ!؛ اعراب (هد!) به اختلاف عوامل تفییری نكرده است و به همان حال باقی مانده است. 


شرح نموداری صمدیه 


۱- ضمیر. ۱ بالأصاله ‏ و آن کلمه‌ای است که ذاتاً مبنی است 
مينيّات ۲ اسم اشاره. ۳ مانند: حرف؛ قعل ماضی و امر بدونٍ لام. 

- موصول. 9 ۲ بالعرض - و آن کلمه‌ای است که ناء آن به جهت 

۴-مرکب. 1 شباهتش بهحرف است» مانند اسماء شرط و استفهامه 


لا ین استفهامية, به جهت شباهتش به‌همرة استفهام 
مبنی است؛ و يا موصولات که به جهت احتیاج به جمله 


شباهت به حرف شرط دارند. 


۱- ضمير 
ضمیر اسمی است که وضع شده است يا برای متکلم؛ مانند: نا (من)» يا برای مخاطب مانند: انت (تو) و يا برای 
غائبى که قبلا از آن؛ نام برده شده است» مانند: رب زیڈ آخاه (۱) بنابراين در ضمير عالب بايد اسمی باشد که 
ضمير به آن رجوع کند. 
۰ 

۱-گاه مرجم در لفظ بر ضمير غاب مقدم است مانند: ان الله هو الرزاق الغغورء در 

اینجا مرجع ضمبر (هو)ء الله می‌باشد. 

۲ گاه مرجع؛ در معتی (یعتی تقدير) بر ضمیر غالب مقدم شده است مانند: اعد لوا هو 
حالات رجوع فرب للتقوئ. شاهد در رجوع (هو) است به عدلی که از کلمه دالوا فهميده 
ضمير غاب 


می‌شود. 
۳ گاه مرجع در لفظ و در معن بر ضمير غاب مقدم نگشته است ولی در حکم پیشی 
گرفتن بر ضمیر غائب است» مانند: قل هو الله أَحَدّ: ضمير «هوء به واللّه احد» باز 
می‌گردد. 


۱ - ضمير؛ اسمی است كه به جای اسمی دیگر مى نشيند و از تکرار آن جلوگیری می‌کندملا لاله مىكوثيم: هو ما 


بوستان دوم 
7 مانند (واو) در: :صُولوا. 
اقسام سس منصوب. مانند (کاف) در: ضریعکت. 
ی 
لتم مانند (هو) در: هوكاتبٌ. 


۱ ا نعند. 


ضمير متصل؛ ضمبری اس تكه در تلفظ مستقل نیت و در هنكام تلظ بايد به کلمه‌ای متصل شود که عبار تند از: 
6 هماء هم ها هماء حُن.ک. كُماء کش کی کماء کن ىء نا. 

هرگاه ضمایر مذكور. مفعول يا اسم ناسخ فرار بگیرند منصوب می شوند مانند: ذهشکک. 

و هر كاه فاعل قرارگیرند و با نالب فاعل؛ مرفوع می‌شوند مانن: کته فلت 

و هرگاه حرف جر بر آنها داخل شوده مجرور می‌شوند» مانند: به بهماءبکک» بي. 


ضمير منفصل - ضميرى است که در تلفظ مستقل است و برای تلفظ احتياج به اتصال به كلمة دیگر ندارد. 
مذکر هو 
هما. 
هم. 
هى. 
هما 
هن 


نت 


¢ E E 


مونث 
ڪڪ ۱ 
انتماء 
2 :ئا 


مع الغبر: نحن 
اول ضمير متكلم. 
رئبة تعريف ضماير: حدم سر نداب 
سوم - ضمير غائب. 


مع شرح نموداری صعديه 


مذكر حيس 
غاب ایاهم. 


۹1 
4 5 
5 
.> 
منفصل منصوب 


مخاطب رساك 
ایاکم. 


تيصره [: 

قاعده آن است که ضمیر؛ متصل آورده شوده زيرا ضمیر متصل مختصرتر از ضمير منفصل است مگر آنکه از 
آوردن ضمیر متصل مانمی باشد که در این صورت ضمبر منفصل آورده می‌شود. مثلاً به جای: | کرهنکه نمی‌توان 
گفت:) کرمت یا ک. 
۱ هرگاه ضمیر محصور باشدء مانندقول خدای متعال: وقضی رَبك الاتعبدوا الا 
ااه زيرا 
اتصال در معنی جمله اثر می‌کند و معنی را فاسد می‌نماید. 
۲- هرگاه عامل ضمبر محذرف باشد» مانند إن هو اجار ک؛ تقدیر آن چنین 
است: ان‌اشتَحا ر ک. 
۳ هرگاه عامل ضمير متأخر باشده مانند: يا كك نعید. 
۴ مرگاه ضمير بعد از (آما) قرارگیرد» مانند: نا آنا فنحوی. 
۵۔ هرگاه ضمیر بعد از (إنَا) قراركبرد» مانند: کتب لی ا انت أو اخوكك. 


بعض مواضعی که استعمال 


تبصره ۲: 
هرگاه دو ضميرٍ غير مرفوع باشد که ضمير ال أَعْرَف از ضمیر دوم باشد؛ در این صورت در ضمير دوم؛ دوصورت 
صحیح است و در آوردن هر یک مختار هستیم: 


بوستان دوم ۶۹ 


الف - آنکه ضمير دوم را متصل بیاوریم مانند: سَلْنِية. 
ب آنكه ضمير دوم را منفصل باوریم مانند: سَلْنى انان 
دو صورت مذكوره در (هاع)سلنیه: جايز بوده همین دو صورت در شبيه به (هاء) سلينه نيز جايز است مانند: اينكه 
بگوئیم: 
الف اعطيتكة. . ب آغطینک اا۵. 
شباهت هاء سلنيه و أعطيتكه. در آن است که ضمير اوّل؛ اعرف از ضمير دوم است؛ ولى در سلنيه؛ ضمير اول 
متکلم است و در اعطیتکه. ضمير أول: مخاطب است. 
3 
ضمیر شأن و فضّه گاه بر جملة خبريه (خواه اسمیه باشد يا فعليه) ضمیر غائبى مقدّم می‌شود که آن جملة خبريه» 
آن ضمير را تفسیر می‌کند مانند «هو» در: قل هو ال آَحَدُ. 
هركاه آن ضمیری که به وسيلة جملۀ خبریه تفسير شده است مذکر باشده آن را ضمير شان گویند مانند (هو) در 


جملة: قل هوالله احد. 

و هرگاه آن ضمیر تفسیر شده» موّنث باشدء آن را ضمیر قَصّه می‌تامند مانند (هی) در جملة: فاذ! هی شاخصة 
آبصار الذ ین کفر و!. 
تنبيه ۱: 


هرگاه قسمت عمدة جمله (یعنی فاعل یا مبتداء) مؤنث باشد. مؤنث آوردن ضمير بهتر از مذکر آوردنٍ آن است: 
مانند: هی هنك راكبةٌ: شاهد در مؤنث آوردن ضمير است زیرا قسمت عمدة جملة فوق (یعنی هند که مبتداه است) 


موتث می‌باشد. 


ضمير شأن و قصه كاه ظاهر است مانند: فل هو اللّه احد. 
ی است. مانند: کان زیڈ قالخ به تقدیر: كان هو... 


عامل ضمير شأن و قصه كاه ابتدائيت است» مانند: فل هوالله احد. 
رع نواسح ابتدائيت است» مانند: كان الناش صنفان.( 0( 


۱- و تقدیر آن جنين است: كان هو الناش...؛ شاهد عمل نمودن افعال ناقصه (يعنى كانّ) در ضمير شأن است. 


Ve 


تنبیه ۴: 


شرح نموداری صمدیه 


ضمير شان و قصه هميشه مقرد می آیند و آن در تثنيه و جمع آورده نمی‌شوند. 


تنبیه ۵: 


مفشر ضمیر شأن بايد جمله باشد و هیچگاه مقشر ضمیر شأن مفرد نمی آید. 


تنبیه ۱ 


برای ضمير شان هيجيك از توابع (یعنی: صفت» تا کید بدل: عطف بیان؛ عطف به حرف) آورده تمی‌شود. 


| وه 


باذكشتٍ ضمير به متأخّر 

3 

-١ 0‏ آنكه دو فعلى که با يكديكر تنازع می‌کنند؛ در صورتی که فعل اول» فاعل مى خواهد 
1 وقتی عمل را به فعلي دوم بدهیم» فاعلي فعلٍ اول؛ ضمیرآورده می‌شود؛ تا به آن اسم برگرددء مانند: 
3 وفاني و رفث الزدین» اصلش جنين بوده؛ نی 9 ) کرٹ الزیدین - ىا کرم» فمل» 
90 نون؛ وقايه و پاء مفعول آن است و لذا فقط احتیاج به قاعل دارد. کرهت: فمل و فاعل»كه احتياج به 
3 مفعول داره حال فمل (! کرهنی) با (! كرمثٌ) در (الزيدَن) نزاع دارند فمل اول (الزیدین) رابه 
3 عنوان فاعل می‌خواهد و فعل دوم آن را به عنوان مفعول می‌خواهد وقتى (الزيدين) را مفعول 


(e‏ می‌گوید: بازگشت 


ضمير به متاخرٌ از جهت رتبه. در بنج مورد صحیح است. 


| کرهث قرار بدهیم؛ در () كرمنى) ضمیری می‌گذاریم تا قاعل برای (ا کرهنی) باشد پس می‌شود: 
ا کرمانی» و (الف) فاعل است و آن ضمير به (الزیدین) باز می‌گردد و (الزیدین) لفظاً از ضمير 
متأخر است زیرا بعد از الف قرار دارد و از جهت رتبه نيز متأخر است زيرا معمول معطوف از معمول 
معطوف عليه رتب بوخر است . 

۲ آنکه ضمیر فاعل نعم يا بن یا شاة يا حَبّدا ی وي سرك نرب كار اف 
نعم رجلاً زی تندير آن جنين است: نعم هو رجلاً زید. هو: فاعل؛ رجلا تميز» ينٌ: مخصوص به 
مدح است» ضمير به (وجلاً) برمی‌گردد که هم جهت لفظ متأخر است زيرا لفظ (رجلاً) بعد از (هو) 
قرار دارد و هم از جهت رتبه موخر است زيرا تمبيز موخر از همير می‌باشد. 

۳ آنکه از ضمیر مقلم» اسم ظاهر مؤخر بدل آورده شود مانند: بت زيداً. هاء. مفعول و زیده 
بدل‌از هاء می‌باشد و ضمیر هام به زيد برمی‌گردد. ضمير لفظاً بر يدل مقدم است زیرا لفظ زيد بعد از 
هاء قرار دارد و اما از جهت رتبه نيز مقدم است» زيرا رتبة مبدل منه مقدم بر رتبة بدل مىباشد. 

۴ آنكه ضمير بهكلمة رټ مجرور شود ولكن دخول زب برضمير ضعيف است» مانند: ژّه رجلا 
(هاء) به (وجلاً) بازمىكردد: وجلاً» تميز برای ضمير است» هم لفظ هاء مقدّم است و هم رتبه‌اشی» 
زيرا صاحب تميز مقدم است بر تميز. 

۵ آنكه ضميرٍ مقدم» ضمير شأن و قصه باشد» همانطو ركه بحث آن گذشت 


بوستان دوم ۷ 


۲-اسماء اشاره 


اسم اشاره» اسمی اس ت که برای اشاره به مشاژالیه محسوس وضع شده امت () 
۱ 13. برای اشاره به مفرد مذکر است. 
۲ دان (حالتِ رفعی است؛ یعنی هرگاه اسم اشاره سرفوع باشد كلمة ان را می آورنده 
ملا دان عاقلان. ذآن: میتداء و محلاً مرقوع است) 
۳ ون (حالت نصب و جزی است» یعنی اسم اشاره در اين حالت يا محلاً منصوب است و یا 
اینکه محلاً مجرور است)(۳) 
ذان, ذنن: برای اشاره به تنية مذ کر بكار می‌روند. 
۴ تا 
۵ دی 
5-ذه این الفاظ برای اشاره به مفرد موّنث بكار می‌روند. 


اسماء اشاره 


۷ تی 
۸ ته 
٩‏ نان (حالت رفعى است. مانند: تان آلهندان, تان: مبتداء و محلاً مرفوع است) 
۰ ین (حالت نصب و جری است» مانند: طرَبَ زد لين تين: مفعول و لذا محلاً منصوب 
استء مثال دیگر: مررث بِنَيْنِ. ین: محلاً مجرور به (باء) است. 
ان ين برای اشاره به تثنية منت مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
۱ أؤلآء (حالت مت أؤلئ (حالت قصر)؛ برای اشاره به جمع مذکر و مؤنث بكار می‌رود. 
بیان :١‏ ۱ 

گاه بر ابتداء اسماء اشاره هاع تییه» داخل می شود تا مخاطب را گاه سازد» مانند: هدا - هؤلاء - ها تاء هاتان» 
هاتی, هاته -.. 
بیان ۲: 

كاه به آخر اسماء كاف خطاب ملحق می‌شود تا آنکه جنیں مخاطب معلوم شود: زيرا اگر مخاطب مذکر باشب 
كاب خطاب مفتوح است مانند - دک - اولنک... و اگر مخاطب مؤنث باشد. کاف خطاب» مکسور خواهد ہوں 
مانند: ذلك - اولنکی.. 


۱- محسوس - آنچه به چشم و گوش و زبان و بوئیدن و لمس كردن درك شود محسوس گویند 

؟ - در آية شريفه: إن هذان ناجران» ممكن است سوال شود با اينکه (هنان) اسم ان است که طق اعدف منصوب می‌شود و حالت 
نصبى (هذین) م باشد؟ جواب آن است که می‌گویند: در بعضى از لغتها؛ (هذان) مبنى است و لذا در تعامى حالتهاى تصب و حر و رفع 
به همان حالت باقی می‌ماند. 


يف شرح نموداری صمدیه 


بیان ۳: 

هرگاه به آخر اسماء اشاره: لام ملحق شود؛ برای آشاره به بعيد (دور) مورد استفاده قرار م ىكير ند مانند: 0 - 
تالک - او لالک ... مگر در تثنيهها و جمع‌ها که لام باكاف آورده نمی‌شود؛ يعنى گفته نمی‌شود: تان لک - دان 

البته در جمع (يعنى اوّلاء) بنا بر لفت اهل حجاز که مد می‌دهند؛ لام باكافٍ خطاب آورده نمی‌شود ولی بنابر 
لغت تمیم که قصر می‌خوانند: كاف ملحن می‌شود. 

و آن اسمائی که حرف تنبیه (يعنى هاء) دارند نیز لام بر آنها ملحق نمی‌شود و لذا نمی‌توان گنت: ها دلکک» 
هااولالک... 
بیان ۴: 

هرگاه اسماء اشاره بدون (لام) باشند برای اشارة قربب (نزدیک) بكار می‌روند. 


۳-موصولات 
١ن‏ 
۲ أنْ. 
الف - حرفی ۳ ما 
۴کی. 
۵ لو 


موصول حرفی - حرفی است که با مابمدش که صله نامیده می‌شود به مصدر تأویل برده می‌شود. یعتی اگر 
موصول حرقی و مایمدش را برداريم و به جای آن مصدر مضاف را قرار بدهیم؛ معتای جمله صحیح است واختلالی 
در جمله پیش نمی آید. 
۱ أن مانند: أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ آنا ان لناه. شاهد در آنّ است که با صلة خود (يعنى انزلناه) به 
مصدر تأويل می‌رود و می‌شود: ول يكفهم رال 
۲ آَنْ. مانند: و أَنْ تصوموا خير لکم» شاهد در أن موصوله است که با صله‌اش - بعتی 
تصومو! - تأویل به مصدر می‌رود و می‌شود: صوشکُم خيرٌ لکم. 
۳ ما؛ مانند: و بمانسوا یوق الحساب. شاهد در (ما) است که با صلهاش ‏ يعنى تسوا به 
مصدر تأویل می‌رود و می‌شود: و بنسياتهم یوم الحساب. 
۴ کیی. مانند: لِكَْ لا یکون على المؤمنينٌ حَرَج؛ شاهد در ( کی) است که با صله‌اش - 
یعنی لایکون - به مصدر ناويل برده مىشود: لِعَدَّمكون حرج على المؤمنين 

ور 


۵ لو مانند: دحم يقار أل مت شام در (لو)ستعه ب اش . يعنى هر - 
به تأويل مصدر برده می‌شود: يَوَدُ آَحَدُ كُمْ تعمير آلف سئة. 


اقسام موصول حرفی بنابر قول مشهور 


موصول اسمی. و آن موصولی است که احتیاج به صله و عائد دارد - و عائد همان ضمیری اس ت که به موصول 
و 
بازمی‌گردد. 


-١‏ الذّى: برای مقرد مذکر بكار می‌روده مانند: اللدى رب عمراً هو زید. 

۲ ألتى: برای مفرد مؤنث بكار مىرود. مانند: التی نصرث علياً هی فاطمة. 

۳ اللذّان: (حالت رفعی) برای تثنية مذکر بكار مىرود. مانند: ان قاما بالعدال هما 
محمد و على عليهما السلام. الذذان: محلاً مرفوع است زيرا مبتداء است. ١‏ 

و در حالت نصب و جر می‌گویند: آللَذَينِ» مائند: ضَرَبَ زیث اللذّينٍ عَصَبا ذازه, اللذين: 
منصوب است زیرا مفعولي رب است. 

۴ ان : (حالت رفمی) و لین (حالت نصب و جزی) برای تثتبة مژنٹ بكار می‌رود مانند: 
الان ال عن الدّين هما خد يج و فاطمة عليهما السلام 

اللتان: محلاً مرفوع است زرا مبنداء می‌باشد مثال برای حالت نمب و جر: هسب الى 
ال قربتا منّى . نَصَرَ زيث این تصرتاه. 

ه- الألى والذّين. برای جمع مذكر بكار می‌روند و در تمامى حالاتٍ نصب و جر و رفع 
یکسانست» مانند: الألى ضربونى جاؤا. الدين بقیمون الصلاة. 

1 - اللأنى»آللأتى:القواتي: برای جمع مؤنث بكار می‌روند مانند: اللآئى ری جِلْنّ. 
من 

م ها 


اقسام موصول اسمی 


٩‏ آل اين الفاظ برای مذکر؛ موّنث. تتنیه. جمم» مفرده 
۰ ای بكار می‌روند.مانند: مَنْ ضربّنى جاء - مَنْ ضرلاني جاء! - ن 
۱۱۱-93۱ ضرئونی جاؤا - من ضربتنى جانث - مَنْ ضربتانی جاتنا - من 
۲ فادا ضرلتنی جنن. 
۳- مَنْ دا ۱ 
(مَنْ و ما) هر دو استفهامیه هستند. 
: 
هر كاه گفته می‌شود: ماذًا صَنَّفْتَ؟ (یعنی چه کار انجام دادى؟): و مَنْ ذا رأَئْتٌ (یعنی: جه کسی را ديدى؟) 
تركبب دو جملة مذكوره جنين است. 


ما: استفهامیه: مبتداء - ۵): موصوله: خبر - صنت: فعل و فاعل. صله برای ذا موصوله. 


۷۴ شرح نموداری صمدیه 


من: استفهاميه. مبتداه - 3!: موصوله لَأَيْتٌ: فعل و فاعل. صله برای ذا موصوله. 

جواب سوال ال !کرام است: و تقدیر آن چنین است: الذی صنعته الا کرام. 

و جواب سژال دوّم؛ عمرو است به این تقدير: الدی رأيته عمرقٌ (آن کسی راكه ديدم عمرو بود) اعراب جواب 
هر دو سژال؛ رفع است تا جمله اسميه باشد و با جملة سؤال مطابقت نمايد. 


مطل ۲: 
می توان لفظ (1۵) در دو جملة فوق را زائده فرض کرد پس كوياكفته شده است: ما صنقت؟ و مَنْ ریْت؟ در 
این صورت (ها و مَنْ) محلاً منصوب و مفعولٍ مقدم برای فعلٍ بعدشان می‌باشند و لذا دو جملة فوق» فعلیّه خراهند 


بود. 


مطلب ۳: 

در دو جملة: ماذا صنلت؟ 9 مَنْ ذ) رَأَئْتٌ؟ می‌توان «ماذاء و «من ذاء را بعنوان یک کلمه دانست يمنى 
دیگر نگوثیم: ها: استفهامیه و ذا: موصوله است يا اینکه: هن: استفهامبه و ۵ا:موصوله می‌باشد. باين معنی که مجموع 
(ماذا) و (مَنْ دا) را برای استفهام بدانيم؛ و لذا می‌توان آندو را چنین معنی کود: 

الف آي شىء؟ جه جيز است آن؟ - معنای «ماذا» 

ب اي شخصٌ؟ جه شخصى است؟ - معناى ومن ذأ». 

بس: مادا رأيت؟ یمنی: ای شیم رأيت؟ 

و من ذا رأيت؟ يمنى:اىّ شخص رأيت؟ 

و از جهت تركيب: مجموع «ماذا» مفعولٍ فعلٍ مقدم می‌باشد. و (من ذ1) محلاً منصوب و مفعولِ فعلٍ بعدش 
می‌باشد. 

بهر دو صورت (يعنى وذا» زائده باشد. يا مركب با «ها و مَنْ» باشد) اسمی که در جواب دو سژال فوق می‌آید. 
منصوب می‌شود تا اينكه جمله فعلیه گردد و با جملة اول متناسب باشد. 


مطلب ۴: 

فمل رَأَنْتٌ و مت متعدى بودند و لذا هم رفع جواب سژال و هم نصب آن جايز می‌بود ولی اگر فعل» لازم 
باشده ماد ماذا عَرَض؟ و من دا قام؟ خراء (1) موصوله باشد و يا زائده و خراه مجموع ماذا و من ذا: مراد 
باشد. اسمی که در جواب سؤال می آید مرفوع خواهد بوده زيرا تصب بنا بر مفعوليّت است و فمل لازم؛ دارای مفعول 


نمی‌باشد. 
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۴- مركب 
مرکب» عبارت است از کلمه‌ای که از دو لفظ. که ميان آندو نسبتى نيست تركيب شده باشد. مانند: بَعَلْبَكك. که 
مركب از لفظ: غل و یک (۱) 


1 هرگاه جزه دوم مرکب. متضتن معنای حرف باشد. هر دو جزئش مبنی است مانند: آَحَنَ 
عشر - الناعشر - ثلالة عشر - اربعة عشر - خمسة عشر - سا عشر - سبعة عشر - 
ثمانية عشر - تسعة عشر - هر دو جزء ابن اعداد مبنی بر فتح است مگر عدد ٩۲‏ (یعنی اتی 
عشر). که جزه اول معرب است - کلمة: اثنتى عشوةه بُنْنَى عشوة. برای مؤنث بكار می‌رود 
و چون مؤنث می‌باشند. فرع بر نی عشو می‌باشند - 


جزء اول در ۱۱ الى ۹ مبنى هستند زیرا احتياج به جزء دوم دارند و جزه دوم به علت دارا 


حالاتِ مركب 


بودن معناى حرفى مبنى مىباشد زيرا تقدبر آنها جنين است: أَحَدَ و عشر - ثلالة و عشر - 
اربعة و عشر -.. 

۲ هرگاه جزه دوم مرکب» متضمن معنای حرف نباشده جزء دوم» معرب به إعراب اسم غير 
متصرف می شود (يعنى جرش به فتحه است و هیچگاه تنوين تمى يذيرد) لته به شرط آنکه قبل 
از مركب شدن مبنى نياشد مانند: يعلبكك ۲۳۱ 

ولى اگر جزء دوم قبل از تركيب مبنى باشده هماكنون نيز مبنى است مانند: سیبویه - این کلمه 
مركب است از: (سیب) و (ویْه)» ويه؛ اسم صوت است و اسماء صوت,. مبنی می‌باشند. 


توابع 

تابع؛ مفرد و توابع» جمع آن است. 

تابع» عبارت است از کلمه‌ای که از جهت إعراب از کلمة ماقبلش پیروی مىكند مانند: جاءَ رجل عام - رجل: 
را متبوع واصل گوبند و عالم: را تابع و فرع خوانند. زيرا (رجل) اصالةٌ مرفوع است به فاعليّت» ولی رفع عالم به 
متابعث از وجل است( 


۱- با قید: وميان آن دو لفظ تبتی نيستءء مر کب اسنادی مانند: زيدٌ الم و ۶م زیڈ - و مركب اضافی؛ مانتد: غلام زیا حارج 
مى شوده زيرا در مركب اسنادی نبت دو لفظء تام است و در مركب اضانی نبت دو لفظ» ناقص است. و چون بحث در مورد اسماء 
عبنن است و لذا فقط از مرکبی که مبنی أت بحث می شود 

۲ - بطبکته مركب است از: بعل به معنای زوج و بُک: به معنای تام بی است و مجموع نام شهری است. 


۷۶ شرح نموداری صمديه 
۱- صفت (نعت). 
۲ عطف به حرف. 
توابع ۳- تاکید. 
۴ بدل. 
۵- عطف بیان. 


صقت 

نعت (صفت) - عبارت است از کلمه‌ای که دلالت بر معنائی که در متبوع است می‌نمایده در حالی که مطلق است 
و مقيد به زمانی خاص ندارد» مانند: جالنى رجل فاضل. فاضل. صنت رجل است و دلالت بر وجود فطل در 
رجل می‌نماید دائماً. 
تبصره: 

صفت غالبا مشتی است يعنى اسم فاعل يا اسم مفعول یا صفت مه يا صيغة مبالغه مىباشده 


۱- صفت حقيقى - آن است که صفت برای موصوف باشد؛ - مانند: جاتنی على 
المجاحِبُ ‏ صفت (يعنى المجاهد) برای خود موصرف (یعنی: علّى) است. 


انواع صفت ۲ صفتِ سببی - آن است که صفت برای متعلتي موصرف باشد نه برای خود موصوف: 
مانند: جالنی زید العالمُ اخوه - صفت (یعنی: العاللم) برای اخوه است که متعلن 
زيف می‌باشد نه برای زید. 


۱ هرگاه صفتء حقیقی باشد بايد در چهار جهت از جهات دهگانه - يعني رفع: نصبه 
جره تذکیر» تأنيث» تعریف» تتکیره(فرادهتنیه» جمع - با موصو خود مطایقت می‌کنده 
مانند: رایت رجلاً فاضلاً. فاضلاً در نصب و تتکیر و إفراد و تذكير با رجلا مطابفت کرده 
احکام صفت انح 
: ۲ هرگاه صفت: سببى باشد ننها در اعراب (یمنی: نصب و رفع و جز) و تعریف و تنكير با 
موصوفب خود مطابقت مىكند مانند: جالت فاطمة العام ابوهاء العالم: در رفع و 
تعريف با فاطمة مطابقت كرده است. 
١‏ كاه صفت» ضميرى را که به موصوف برمی‌گرده را رفع می‌دهد مانند: جالفی امرلةٌ 
كريمة الأب -كريمة رفع داده ضمير هی راکه به امرلة باز موكردد. امرلة: موصوف, 
اقام صفتٍ سب( كريمة الأب: مضاف و مضاقاليه صقت 
۲گاه صنت به ضمیر رفع نمی دهد مانند: جائنى رجل عالية داڑھ. 


بوستان دۇم vv‏ 


الف در صورت رفع دادن صفت آن ضمير راء موصوف و صفت درا إفراد و تن و جمع و 
تذکیر و تأنیث با یکدیگر مطابقت می‌نماینده مانند: جاننی رَجلان کريها الأب. 
رجلان: مر صرف کریما !لأب: مضاف و مضاف‌الیه» صفت. اصلش چنین بوده: کریمان 
الاب که نون تثنيه در اضاقه به الأب حتف شده است. صنت و موصوف در تيه و 
تذكير با هم مطابقت کرده‌اند. مثال برای جمع: جالنی رجال کرام الأب. 

رجال: مرصوف. کرام الأب: مضاف و مضاف اليه صفت. کرام» رفع به ضمير هم 
داده است که مستتر در کرام مي‌باشد و لذاه صفت و موصوف در جمع و تذکیر با یکدیگر 
مطابقت نموده‌اند. 

در مثال اول نيزء همامستتر بنا بر فاعلیت مرفوع است که به موصوف یعتی رجلان باز 
ب- در صورتی که صفت به ضمير رفع ندهد. حکمش همانندٍ حکم فعل است یعتی اگر 
صفت به اسم ظاهر رقع بدهد همانند فعل است از جهت مطابقت و عدم مطابقت؛ مانن: 
جالتی رجل حسنة جاریثه! رجل: موصوف حسنة: صفت: رفع به جارية داده است 
و لذا در تأنيث و تذکیر با موصوف مطابقت نکرده است - این حالت در صورتی است که 


احکام صفت سبيى 


فاعل مؤنث حقیقی باشد مانند جار یف که مونث حقیقی است - 

و اگر فاعل منت مجازی باشد دو صورت جایز است: 

۱- آنکه صفت با فاعلش در تأنيث مطابقت نماید مانند: جائنى رجسل عاليةٌ داژه - 
رجل: مو صوف. عالية: صف ت که رفع به دار داده است. (دار) منت لفظی و مجازی است. 
۲ آنکه صفت با قاعلش در تأنيث مطابقت نکند» مانند: جائنى رجل عال داژه: این در 
صورت در فعلی که فاعلش؛ مؤنث مجازی امت نيز جایز است ماند: طلعت الشمش با 


طَلَعَ الشمش. 


تبصره: 

در صورت (ب) فاع صفت خواه مؤنث حقیفی باشد يا مؤنث مجازی» صفت بايد مقرد يبايد. خواه موصوف يا 
فاعل يا هر دوء تثنيه يا جمع آمده باشند همانند فعل؛ مانند: لقیٹ آمرأقين حَسَناً عبذاهماء امرأتين: مو صوف 
حسناً: صفت که رفع به متعلئي موصوف داده است يعنى حَسَناً رفع به (عبدأهما) داده است و لذا صفت با موصوف 
در تذكير و تأنيث و إفراد و تثنيه و جمع مطابقت نکرده است. مثال ديكر: لقيت امراتین قائماً او قائمةٌ فى الا 
جاريتهما. امرأتين: موصوف است و قالهاً او قالمةٌ: صفت می‌باشند؛ صفت به ضمیری که به موصوف برمی‌گردد 
رفع نداده است بکله متمتن موصرف را رفع داده یعنی قائماً أو قائمةٌ به جار یٹههاء رفع داده است و لذا صفت و 


موصوف در إفراد و تثنيه و جمع مطابقت نکرده‌اند؛ و به همین جهت هم تذكير صفت جایز است (يعني بگوئيم: 
قائماً) ر هم تأنيث صفت جایز مىباشد (یعنی بگوثیم: قالهة). همانگون که اگرفاعل مؤلث حقیقی باشد و ميان فعل و 
فاعل فاصل غير لفظ ءالآ باشده هم تذکیر و هم تأنيث فمل جایز است ماند: لقيت امرأتین قاق آوقامث فى 
الداز جاریتهما. 
۳- عطف به حرف 

معطوف به حرف (عطف نُعَق) - و آن تابعی اس ت که به وسيلة یکی از حرو عطف (9اق فاء لم حتی. 
آو, آم آقاء بل لاء لكن) عطف شده باشد» مانند: جاءَ الحسینْ و الحسو. حسين را معطوفٌ عليه و (واو) را 
حرف عطف و حسن را معطوف می‌گویند. 


۱-گاه لأجق بر سابق عطف می شوب مانند لد آَرْسَلنا نوحا و ابراهيخ. 
۲ گاه سابق بر لاحق عطف می‌شوده مانند عط الأو لين بر (كُم) در: جمغناگم و 


الأولين. 
حالات معطوف كاه فعل بر اسم بيه به فعل عطف می‌شوت مانند عطفِ أََزْنَكه ماضى است بر 
ومعطوفٌ عليه (هغيرات) که اسم است در آبه: قالفنیزاث صُبْحا قَاَزن. 


© گاه اسم شبيه به فعل (يعنى اسم فاعل و اسم مفعول) بر فعل عطف می‌شود؛ ماتند عطفي 
الوه که اسم فاعل است به َو که فمل ماضى است در مثال: الذَينَ ضربوا زيداً 
- 
عطف نمودن بر ضميرٍ مرفوع متصل (خواه ظاهر و خواه مستتر) شايسته و نيكو نيست مگر در سه موردة 
-١‏ آنکه ضمير منفصلی فاصل شود مانند: جت آنا و زيدٌ. ث: معطرف عليه انا: 


ت ضمير منفصل؛ فاصلء واو: عاطفه: ژیك. معطوف. 

عطف ۲ آنكه چیزی ميان معطوف عليه و معطرف فاصله گر دد مانند: ید خلونها و من 
نمودن بر î‏ (۱) 

صمير صلخ 00 بع ۶ 
متصل ۳ آنکه كلمة «لا» بین عاطف و معطوف فاصل شود مانند: صاآشر نا و لا 
مرفوع ليل 


-١‏ شاهد در عطف نمودن تن له است به (ولٍ) يدخلونهاء که فاعل است و قا هاء که مفعول است فاصل می‌باشد. 
؟- شاهد در عطف تمودن عآبائناء بر وناو در اش ركنا می‌باشد و حرف لاء ميان آبائنا و ونا فاصل است. 


۷۹ 


۱- هرگاه بر ضمیر مجرور عطف شود قاعده آن است که جار در معطوف: اعاده 
وتکرار شودء خواه جر دهنده حرف باشد. مانند: مروت بک و يزيد .كاف: معطوف عليه و 
زید: معطوف است و حرف جر در معطوف تکرار شده است. و خواه جر دهنده: اسم باشد: 
مانند: وایث یفک وضیق بکر. 

۲ هرگاه دو معمول» دو عاملٍ مختلق داشته باشند بنا بر فول مشهور؛ عطف تمودن بر آن 
دو معمول که دو عامل متفاوت دارند صحیح نیست مانند: زيداً ضارب عمرواً و بکژ و 
خالدأ که بكر به زيد و خالد به عمرو عطف شده است. چنین عطفی در صورتی صحیح 
است که یکی از دو عامل جار باشد و مقدّم و در معطوف مجرور مقدّم و مرفوع مؤخر باشد 
مانند: فى الذار زينٌ و الحُجْرَةِ عمرٌ در ابنجا حجرة بر دار و عمرو بر زید عطف 


شده است و هر اسم مرفوع موخرند و دو اسم مجرورٍ مقدم می‌باشند. 


3 
2 
3 


۳- تا کید 
۱ گاه تفرير و تثبيتٍ متبوع خود را می‌رساند و آن در صورتی است که تاکید 
لفظی باشد مانند: جاء زید زیث, زید: تاكيد برای زید ال است ‏ تنها آمدن را 
برای زید اثبات می‌کند. ۱ 
تاکید - و آن تابمی اس ت که ۲ گاه برای افادة شمولٍ حکم برای تمامی افرادٍ متبرع مي آید و آن در صورتی 


است كهتاكيد معتوى باشد؛ مانند: جاء الوم أَجْمَعُونَ اجمعون: تاکید برای 
القوم است و حکم آمدن را برای تمامی افراد قوم ثابت می‌کند. 


۱ لفظی ۔ آن است که لفط متبوع تکرار شود مانند: جالنی عل عليٌ. 

اقسام تا کید ۳ ۱7۳۲ - آن است به یکی از الفاظ ذيل» متبوع تا کید شودا نفس عین, كلاء 
كلناء کل. جمیع» عامةء آخمع. ا کتع» ابصع؛ ابتع. مانند: جاء الزیسدان 
آنفشهما - جاء الزیدان کلاهما. 


احکام تا کید 


شرح نموداری صمدیه 


۱ هرگاه تاكيد معنوی به وسيلة: نفس 9 عين باشد. آن دو با موکد (يعنى ناكبد شده) از 
لحاظ اعراب و تعريف و تنكير و إفراد و جمع مطابقت می‌کنند: مانند: جائنی زیدٌ نفشه - 
جائنى الزیدان انفسهما - جالنی الزیدون انهم - ولى اگر مو كد (مثلاً زيد) تبه 
باشد فقط در اين مورد؛ تاكيد (يعنى نفس و عين) با مک مطابفت نمی‌کند و با لفظ جمع 
می آید (يعنى به لفظ: آنظش) و به ضمیر تثنيه اضانه می‌شود مانند: جسائنى الزیدان 
انفشهما. 

۲ الفاظ: كلا وكِلنًا - برای تا کید تثنيه بكار می‌روند. كلا برای ناكيدٍ تثنية مذکر و کلتا برای 
تاكيدٍ تثنية مؤنث است. مانند: جالفی الزيدان كلاهما. - جاننی الهندان كلتاهما. 
۳ الفاظ: كل جميع» عاقة برای تاكيد غير تثنبه استعمال می‌شوند (يعنى برای مفرد و 
جمع) البنه به شرط آنکه موکد دارای اجزائى باشد که جداکردن آنها حتاً با حكماً 
صحیح باشد مانند: جاء القوغ هم أوجَميفهم أوعامتهم. قوم که مد است مشتمل بر 
زید و عمرو جعفر و خالد و... است و تفریق اين اجزاء صحبح است به ابنكه بكوئيم: زد 
در فلان مکان و عمرو در فلان مکان است. 

مثال برای نفريق حکمی: اشر یٹ العبد له - جداکردن عبد باين صورت است که نصف 
آن را زید خریده و نصف دیگرش را عمروه عبد را از وسط دو نیم نمی‌کنند تا نیمی برای 
زيد و نیمی دیگر برای عمرو باشد بلكه عبد در حکم دو قسمت است که قسمتی برای زید و 
كن د کرش موسر 

۴ قاعده در تمامی الفاظ نا کید معنوی آن است که متصل شوند به ضمیری که با موکد در 
افراد و تثتيه و جمع و تذکیر و تأنيث مطابقت می‌نمایند. 

۵- مؤ کد در تاکید لقظی می‌تواند نکره باشد. مانند: جاء رجل وج ولی در تاکید 
معنوی؛ مؤگد هیچگاه تکره آورده نمی‌شود مگر در صورتی که تا کی نکره مفید باشد و 
لذا نمی‌توان گفت: رایت رجلا نفته. زيرا ابن تاکید فائده‌ای ندارد و معنايش با جملة: 
رای رجلاً يكانت ولی در مانند: اشتریٹ بدا - تاكيد در این مورد فائده دارد 
زيرا می‌فهماند که نصف با ربع با ثلث عبد خریده نشده است بلکه تمام عبد خریداری شده 
است. 

1- هرگاه بخواهیم به وسلا: تفس و عين. ضمیر مرفوع متصل (خواه ظاهر و خواه مستتر 
باشد) را تاكيد نمائیم فاعده آن است که ابتداء به ضمیر متفصلي مرفوع تاکید شود مانند: 
ومو اننم هکم - .واو, در قوهُوا. ضمبر متصل مر فوع است. ضمیر منفصل مرفوع 
آن را تا کید کرده است و سپس به «انفسکهم» تاكيد شده است. مثال برای ضمیر متصل 
مرفوع مستتر: فم آَنْتَ نفشكك. ضمير مستتر در مم فاعل است که ال به ضمیر منفصل 
مرفوع (یمنی: آنْتَ) تاکید شده و سپس به منفسكك» مورد تاكبد قرا رگرفته است. 


بوستان دوم A!‏ 
۴-بدل 
دل - عبارت است از تابمی که اصالناً مقصودٍ متکلم است به آنچه که به متبوع نسبت داده شده است: (یعنی 
حکمی که در جمله وجود دارد در نظرٍ متکلم برای بدل است ته برای مبدلْ منه) مانند: جاع ابوک زیدٌ - ابوكك: 
مبدل منه (متبوع): زيد: تابع (بَدّل)؛ آمدن که حکم است برای زید می‌باشد نه برای ابوک که متبوع است. 
۱ كل از کل - آن است که ذاث بدل» همانند مبدل منه باشد و معنایشان متفاوت باشد. 
مانند: جاء ابوک زید. 
۲ بعض از کل - آن است که بدل بیض مبدل منه باشد مانند: جاننی القومْ | کثر هم - 
القوم: مبدل منه. ! کثر هم :بدل. 
انواع بدل ۳ بدل اشتمال - آن است که مبدلٌ منه مشتمل بر بدل باشد به صورت اشتمالٍ تشوبفى و 
۱ تشوبقی» باین معنی که هرگاه میدل منه گفته می‌شود شنونده محظر شنیدن بدل و مشتاق 
آمدن آن است» مانند: یوک عن الشهر الحرام قتال فیه. قتال فيه: بدل از «الشهر 
الحرام» است. ١‏ 1 1 


۴ بدل مباين - آن است که بدل مخالف و مباين با مبدل منه است. 


الف يدل بدای (اضراب) _ آنکه بدل برای مبالغه ذكر شود مانند: حبيبى قمر 


اقسام بدلٍ مباين شمش - قمر: مبدل منه. شمس: بدل مباين: (يعنى: حبيب من چون ماه است بلكه چون 
° خورشيد است) اینگوته بدل د رکلام فصحاء واقع می‌شود. 


ب- ہدل هلط - آنکه ذ کر تمودنٍ بدل برای رقع غلط باشد. مانند: جانتى زيدٌ الفرس. 
متکلم خواسته بگوید: جاء الفرس: بدون اراده از دهانش زيد خارج شد برای تدارک غلط: فرس را ذ کر نمود. 
اینگونه بدل در کلام فصیح واقم نمی‌شود. 


١‏ - در بدل کل ازكلء هیچگاه اسم ظاهر از ضمير بدل آورده نمی‌شود: مگر آنکه ضمير 
غائب باشد. مانند: ضوبّه زید هاء: مبدل منه است و زیدا: بدل از (هاء) به نوع بدل کل 


احکام بدلي از کل. 
کل از کل ۲- بعضی از محققين (یعنی ابن مالكك) گفه‌اند: هیجگاد سمبر از ضمیری دیگر و با ضمیر 


از اسم ظاهر بدل آورده نمی‌شود و آن جه مجوّزين برای ابن دو قسم از بدل (یعنی اندال 
ضمیر از ضمیر و ابدال ضمير از اسم ظاهر) مثال آورده‌اند از عرب نرسیده است و اما در دو 
مثال ذیل که از عرب رسيده است برای تا کید لفظى می‌باشد: قممث آنا آنا: تاکید لفظی برای 
(تُ) ضمير متصل مرفوع است و در: لت زيداً )تاه اټاه: تاكيد لفظى برای .ز بدأء است. 


AY 
عطف بیان‎ -۵ 
عطف بیان: تابمی است هماننه صفت که برای توضيح متبوعش آورده می‌شوده مانند: جاء زید اخصوك.‎ 


شرح نموداری صمدیه 


خوکت: عطف بیان از زید است و زید متبوع نام دارد. 


حکم عطف بیان 

عطف بیان در چهار مورد از موارد دهگانة ذیل با متبوعش مطابقت می‌نماید در: رفع» نصب. جره إفراد کنیه» 
جمع» تذکیر تأنيث» تعریف تنکیره مانند: اخ هه که در افراد و تذكير و رفع و تعریف با دزيد» مطابفت کرده 
است. «أخوه در اضافه به كاف »كسب تعریف کرده است. 


تفاوت عطف يبان و بدل 
در تمام مواردی که بدل صحیح است» عطف بیان نيز صحیح است و در تمامی مواردی که عطف بیان صحیح است 
بدل نيز صحیح استء تنها در سه مورد (به حسب فرمایش شيخ بهائى رحمه الله تعالی) فقط عطف بیان صحیح است: 


١‏ هرگاه متبوع دارای ضمیری باشد که رابط جملة خيريه با مبتداء باشد مانند: هند قا 
آبوها زينٌ - زيد: عطف بیان از ابوها است و نمی‌تواند بدل باشده زیرا مبدل منه در 
حكم ساقط است و لذا می‌توان بی‌نیاز از أبوها شد و حال آنكه مااحتياج به ابسوها 
داریم: زيرا آبوها دارای ضمیری است که جملة خيريّه: قام آبوها زيد را با مبتداء (یعنی: 


سواردی که هند) مرتبط می‌کند. 

ق عبر ۲ هرگاه عطف بیان معرّف به «ال» باشد و متبوع مناد باشد» مانند: يا زیڈ الحارٹ» 
بان صحیح الحارث: عطف از زيد است و نمی تواند بدل از زيف باشده زيرا بدل مستقل است و لذا يدل 
59 در یت تکرار عامل است و بنابراين بايد بتوان گفت: يا الحارٹ» و حال آنکه هیچگاه اسم 


الف و لام دار نمى تواند منادی واقع شود. 
7 هرگاه عطف بیان بدون الف و لام تعریف باشد ولى متبوع دارای الف و لام تعريف باشد 
به علاوة آنكه متبوع بوسيلة اضافة مشتق (مانند اسم فاعل) مجرور باشد و آن اسم مقاف 
نيز داراى «أل» باشد مانند: جاء الضاربُ الرَجِلٍ زی زيد عطف بیان از ال[جل 
است و نمی‌تواند بدل باشد» زيرا بدل در نيت نكرار عامل است به جهت استقلالی که بدل 
دارد و لذا بايد صحیح باشد گفت: الضاربٌ زید؛ و حال آنکه هیچگاه اسم ال‌دار به اسم 


بدون «ال» اضاقه نمی‌شود. 


بوستان دوم ۱ Ar‏ 


اسمهای عایل, شبيه به افعال 
-١‏ مصدر أسمى است که برای حََدَنى وضع شده باشدكه فعل از آن مشتق و 
صادر شده باشد. مانند: ّرب که ضَوّبَ از آن گرفته می‌شود و يا مانند: قول که قال از 


انواع اسمهائی که آن مشتق گردد. 
بحت هت یز ۳ اسم فاعل. 
' افعال عمل می‌کنند ۳ اسم مقعول. 


۵ اسم تفضیل. 
۱-مصدر 

۱ - مصدر در عمل نمودن همانند فعلٍ خودش عمل می‌کند پس اگر فعل متعدی باشد. مصدر نيز 
متعدی خواهد بود مانند: ضربت زيداً؛ مىشود: بک زيدأ. و اگر فمل لازم باشد. مصدر 
آن نيز لازم خواهد بوده مانند: اعجبنی قيامٌ زید. قامّ: لازم است و لذا مصدرش (یعتی قیام) 
نیز لازم می‌باشد. 

۳- در هر حالی؛ مصدر همانند فعل عمل می‌کند (خواه به معنای ماضی یا حال و استقبال باشد) 
مانند: اعجبنی | كرامك عم الآن وق و آمس؛ مگر در وقتی که مصدر مفعرل مطلق 
قرارگیرد. مانند: ضربت ضرباً. ضوبا: مفعول مطلق است برای ضرێٹ. 

۳ هرگاه مصدر: مفعول مطلق واقع شود عمل تمی‌کند مگر آنکه مصدر بل از فعل باشده 
مانند: ما نت الآ ضرباً عمرواً. ضرباً: منعول مطل است برای: قضر یب که حذف شده است و 
تقدیر آن جنين است: ما أنت الآ تضرب ضرباً عمرواً. و لذا دضرباء دو حالت دارد: 
الف آنکه مصدر در عمرواً عمل نموده باشد زيرا جانشین از فمل قضرب است. ب- آنکه 
عامل در (عهرؤا) علي قضرب می‌باشد و حذف مانمیاز عم لكردنٍ فعل نیست. 

۴- مصدرمتعدی‌گاه بهفاعل اضافه مى شود وگاه بدمفعول. ولى غالبا بهفاعل اضافه‌می‌شود.مانند: 
ضَرْبُ زیډ عمر وأزيد:فاعل: عمر 9:مفعول و ضرْبُ: مصدراست که به‌فاعل اضافه شده است. 
۵- هیچگاه معمولٍ مصدر بر مصدر مقدم نمى شود و لذا نمى توان كفت: آشچبنی عمراً 
صرب زینو زيرا معمول مقدم شده و حال آنكه مصدر در عمل ضعیف است و در ماقبل 
نمی‌تواند عمل نمايد. 

١‏ هرگاه مصدر دارای «آل» باشد از جهت عمل ضعيف می‌شود؛ زيرا شباهتش به فعل كم 
مىشود. مانند: ضعیف النكاية عذال شاهد در: النكايه است که با «ال» می‌باشد: فاعلش 


احکام مصدر 


ضمير محذرف و اعدالّه؛ مقعول آن است و تقدیرش نین است: ضعیف نکایثه اعدائه. 


(يعنى قهر و غضب أن شخص بر دشمنانش ضعیف است). 


Af 


[:2 ۲-اسم فاعل 


اسم قاعل - عبارت است از اسمی که بر حدث دلالت می‌کند. در حالی که فاعل آن حَدث؛ معنای حدوثی دارد 


شرح نموداری صمدبه 


نه معنای ثبو تی» مانند: ضارب. يعنى شخصی که ضَرْبٍ از او صادر شده است» ضارب هم دلالت بر آن شخص دارد 
و هم دلالت بر حدث دارده ولی حصٌ؛ دلالت بر حدث يعنى خسن دارد و هم دلالت بر شخص که متصف به آن 


ست ولی حدث صفت مشبهه ثابت است. 


١‏ - اسم فاعل در عمل همانند فعلش می‌باشده يعنى اگر فعلش متعدى باشده اسم فاعل تيز متعدی 
خواهد بود و اگر لازم باشد» اسم قاعل نیز لازم می‌باشد. 

۲ هرگاه اسم فاعل؛ برای «آأل» صله واقع شر بدون هیچ شرطی عمل می‌کند (خواه اسم 
قاعل به معنای ماضی يا مضارع باشد) مانند: جاء الضاربٌ زيداً آمس؛ ال: به معنای الّای 
است و ضارب: صله «ال» است. زيداً: مفعول ضارب است. 

۳ هرگاه اسم فاعل» صلة الف و لام نباشد» برای عمل کرده بايد 


دارای دو 


احکام اسم فاعل 


- آنکه اسم فاعل به معتای حال يا استقبال باشد. 
تون تت : آنکه e‏ م موصوف - ذوالحال. 
تكيه داشته باشد مانند. ما ضاربٌ زيدٌ أحدا. أضاربٌ زیث احدا؟ زید 
ضاربٌ عمراً. مررث برجل ضارب عمراً. جاء زید را کب فرساء 
۴ هرگاه اسم فاعل به معنای ماضی باشد ففط ينابر عفید؛ کسائی عمل می‌کند مانند: کلم 
اسط ذِرْاعَيه بالوصید. کسائی می‌گوبد: باسط: اسم فاعل و به معنای ماضی است و نصب به 
(ذراعیه) داده است و تصبش به وياء» است ولی مرحوم شيخ بهائى (ره) می‌گوید: باسطه 
برای حکایت حال ماضی است باين معنی که قرآن داستان اصحاب کهف را ذ کر نموده همانند 
أينكه هم اكنوناصحاب کهف موجود می‌باشند. 


۳- اسم مفعول 


اسم مفعول - اسمی است که دلالت بر حدث و مفعول آن می نماید» مانند: مضروب. یعتی کس یکه صرب بر او 


واقع شده است. 


- يعنى اسم فاعل با خبره مبتداء پا خب کان يا خبر ایا مفعول دم ظن قرار كيرد مانند: زيدٌ ضارب عمرواً - كان زيدٌ ضار بكرا‎ -١ 
إن زبدا کرم عمراً - طنتثُ زید کم بكر تكبه بر موصوف و ذی‌الحال بعنی آنكه اسم فاعل» صفت و حال وافع شود.‎ 


بوستان دوم A۵‏ 


احکام اسم مفعول 
تمامی احکامی که برای عمل نمودن اسم فاعل بیان شد در مورد اسم مفعول نيز صدق می‌کند؛ مانند: المضر وب 
زی. مضروب در ضمير ستتر عمل رفعی انجام داده است و مضروب. صله برای الف و لام قرار گرفته و لذا در عمل 
نمودن احتیاج به شرطی ارد اف 
أمضروبٌ زیدٌ؟ همزه استفهاميه. مضروب: اسم مفعول» چون صله برای «ال, قرار نگرفنه است» الا بر استفهام 
تكيه نموده و ثانياً به معنای حال يا استقبال می‌باشد. مثال دیگر: جائنى زيدٌ مضروباه مضروب: حال برای زيد است 
و لذا به ضمير مستتری که به زید با[ مىكردده رفع داده است. 
۴- صفت مشبهه 
صفت مشبهه - اسمی است که دلالت بر حدث ثبوتى و فاعلش می نمايد. مانند: حَسَنٌ شجاع؛ يعنى شخص ی که 
دارای شجاعت است و شجاعت یک چیزی است ثابت که مانند صرب تغيبر نمی‌کند. 
1 آنکه اسم فاعل هم از فعل متعدی و هم لازم ساخته می‌شود» به خلاف صفت مشبهه که تنها از 
فعل لازم ساخته می‌شود. 
؟- آنکه اسم فاعل صلة وال موصوله واقع می‌شود ولی صفت مشبهه صله برای الف و لام قرار 


تمی‌گیرد. 
8 ۳ آنکه برای عمل نمودن صفت مشيّهه: شرط زمانی معتبر نیست به خلاف اسم فاعل که در موفع 
25 عمل بابد دارى زمان حال يا استقبال باشد. 
8 ۴ آنکه اسم فاعل در عمل؛ با فعلٍ خودش از جهت زوم و تعدّى موافقت مىكند؛ به حلاف 
3 صفت مشبهه كه بافعلش در عمل مخالقت مىكند یعتی با آنكه فعلٍ صفت مشبّهه لازم است اسم 


بعدش را نصب می‌دهد ينابر تشبیه به مفعوليّت يا بنابر تمييزيّت: مانند: جاءَ زید الحسن وجْهَة؛ 
وجه بنابر تشبيه به مفعول» منصوب است و حسن: به ضمير متترى که به زيد بازمی‌گردد رفع 
داده است. 

۵ آنکه تعداد حرکات و سکنات اسم فاعل با فعل مضارع یکسان است ولی تعداد حرکات صفت 
مشبهه با مضارع مساوی نيست. مانند: ضار ټ که سه حرفش همانند يرب متحرک است ولی: 
حَسَنٌ سه حرفش منحرک است ولی يَحْسْنُ: سه حرف متحرک و یک ساکن دارد. 

۱- رفع بتابر فاعلّت. مانند: (وجْة) در: جالنی زب الحسن وج 


[8) 


۳1 
23 ۲ نصب هرگاه معمول معرفه باشد» بابر تشییه به مقعول متصوب می‌شود مانند: 
5 (الوجة) در: جالنى زيد الحم الوجة. 
1 هرگاه معمول نكره باشد؛ بنابر تميزيت متصوب است مانند: (وهاً) در: 
eb‏ 


جالنی زيد الحسن وجهاً. 
برا جر بنا بر اضافة صفت به معمول؛ مانند: جائنى رجل حسنْ وجه. 


عم شرح نموداری صمدیه 


۱ گاه با الف و لام است مانند: الوچه. 
حالات معمول صفتٍ ۳ گاه بدون الف و لام است مانند: وجه. 


مشبهه ۳ گاه مضاف به ضمير أستء مانند: 9ججهه. 


۱ گاه با الف و لام است. مانند: آلْحَسَن. 
حالات صفت مشبّهه 
۲-گاه بدون الف و لام است. مانند: حسن. 


با ضرب حالات صفت و معمولش» ۱۸ قسم حاصل می‌گردد: زیرا: ۱۸ ء ۳,۳۰۲ 


-١‏ ممتنع و آن ۱ - مانند: الحسن وخهه. اين قسم ممتنع است زیرا مضاف در در 
دو صورت‌است. اضافهلفظیّه كسب تخفيف می‌کند و الحسن؛ تنوين ندارد تا مخفف 
شود؛ يس اضافه الحسن به وجه صحیح تیست. 
۲ مانند: الحسنٌ وجي. اضافة آل‌دار به بی‌ال صحیح نیست 
۲ مخلف فيه - يعنى موردی که دانشمندان علم نحو در آن اختلاف کرده‌اند و آن در مانئد: 
حسنْ و جهه: می‌باشد. 
هرد این صورت را جايز نمی‌داند ولی کوفیّون آن را اجازه می‌دهند. 
۳ آخشن و آن در ه قسم است. 
ع خسن و آن در دو قسم است. 
۵ قبيح و آن در چهار قسم است. 


انواع حالات صفت و معمول 


۳ اخسن آن است که کلام خالى از زياده و نقصان باشد زیرا کلام نياز به يكك رابط دارد و آن در ور 
خسن حاصل است. 


۱ جالنی زيدٌ الحسن وجهْه. 

(و جه) بتابر فاعليّت مرفوع است. و جه: فاعل الحسن است و در الحسن ضمیری مستتر نیست. 
۲ جالنی زيدٌ الحسن الوجة. الوجه: ثبه مفعولٍ الحسن است و در حن ضمير (هو) 
مستر است که به زيد باز می‌گردد. 

۳ جالنی زیدٌ الحسی الوجه. الحسن: مضاف. الوجه: مضافاليه. 

۴ جالنى زیڈ الحسن وجها. وجه: تميز برای الحسن است و (هو) ضمیر مستتر فاعلش 
می‌باشد که در الحسن است. 


اقسام نوع احسن 


بوستان دۆم Av‏ 


۵ جائنی زید الحسن وَجْهُه. وجهه: مضاف و مضاد‌الیه فاعل الحسن است و ضمير 
(ها) به زيد برمی‌گردد و در (الحسن) ضمیر مستتر نیست. 

٦‏ جائنى رجل حسن الوجه. الوجه: شبيه به مفعول است برای (حسن): و فاعل ضمير 
(هو) مستتر در حسن است اكه به زيد برمی‌گردد. 

۷- جالنی رجل حسنْ الوجه. حسن الوجه: مضاف و مضافاليه» اعل ضمير (هو) 
در جهن مستتر است که به وجل باز می‌گردد. 

۸ جائنى رجل حسن وجهاً. وجْة: تميز برای حسن است و فاعل ضمیر (هو) مستتر در 
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حسن است. 
٩‏ جالتى رجل حمسن وجه حمسن وجه: مضاف و مضافاليه؛ قاعل ضمير مستتر در 
حسن استاكه به رجل برمی‌گردد. 


© خسن - آن است که در کلام زيادتى باشد. مثلاً در کلام دو ضمير باشدكه یکی زيادى است. زیر تنها به یک 
ضمير احتیاج است. 
١‏ - جالنی زیك الحسن وجْهَهُ. وجهه: مضاف و مضاف‌الیه» منصوب است بنابر تشبيه به 
مفعول برای الحسن؛ یک ضمیر در الحسن مستتر اس ت که فاعل است و به زید بازمی‌گردد و 
اقسام نوع کک مضافاليه برای (وجه) است که زيادى است. 


۲- جائنی رجل حسڻ وجهه. وجه: منصوب است بابر تشبیه به مفعول برای حَن» 


ضمير اول در (حسن) مستتر است که فاعل می‌باشد و ضمير دوم: مضافاليه وجه است. 


ه- قبيح - آن است که هیچ ضمیری د ر کلام وجود نداشته باشد که بتواند احتیاج کلام به رابط را مرتفع سازد. 


۱ جالنی زیك الحسنْ الوج1. الوجة: فاعل برای الحسن است و لذا در 
الحسن دیگر ضمیری مستتر نیست. 
اقسام نوع فیح ۲ جائنی یل الحسنْ وجة. وجة: فاعل برای الحسن است. 


۳ جائنى رجل حسنْ الوجه. الوجه: فاعل برای حسن است. 
۴ جائتى رجل حس وجة. وجه: فاعل برای حسن است. 


۵- اسم تفضیل 
اسم تفیل اسمی است که دلالت بر موصوقی با زیادتی داشتن بر غير خود می‌نماید. مانند: کر يم أَؤْرَعْ من 
حسن. يعنى کریم پرهیزکارتر از حسن استء حسن أَعْلَمْ من بکوه یمنی حسن داناتر از بكر است. 


هه شرح نموداری صمدیه 


۱- برای مفردٍ مذکر بر وزن مآفْكَل» بكار می‌رود» مانند: كبر أَفْضّل. مانند: 
اوزان اسم تفضیل < یڈافضل عرو 


۲ برای مفرد مونث بر وزن «فْفلی» بكار می‌رود مانند: ثبری» فصل مانند: 
فاطمة الکبری. 


۱ فعل باشد: يس از اسم: ساخته نمی‌شود. 
۲- ثلاثى مجرد باشد: پس از کرم وج ساخنه نمی‌شود. 
۳ تام باشد؛ بس از کان 9 اه ساخته نمی‌شود. 
۴ متصرّف باشد» پس از عسی وفع ساخته نمی‌شود. 
شرائط اسم تفضیل ۵- قابل زیادی باشد پس از ات ساخته نمی‌شوده زيرا مرگ در همه یکسان است و 
زیادتی معنی ندارد. 
- در غیر تفضيل از او اقل ساخته نشده باشده پس از (عور) و (خضر) وحمق» 
ساخته نمی‌شوده زيرا در غير تفضيل از آنها فل ساخنه شده است يعنى: آغسور 
(یک چشم) آَخْضّر (سبز) حمق (کم عقل). 
۷- مثبت باشد پس از ماضرّبَ ساخته نمی‌شود. 
8- معلوم باشد پس از صرب ساخته نمی‌شود. 
تنبیه 
هرگاه کلمه‌ای مشتمل بر شرائط اسم تفضیل نباشد و قصد تفضیل نيز در آن شده باشده برای افادة زیادتی آ نکلمه 
بر غیر مى توان از الفاظ: اش وال و مانند آن استفاده نمود. مانند: هل! الثوث ! كثز خضرةٌ من دا ک الثوب. و 
يا مانند: زید اکثز تما من عمرو. و اما در برخى موارد که از الفاظ: أَشّدَ و یا اکثر استفاده نشده است: مسانند: 
ره (Da sre‏ 


حمق من َة" این عدم رعابت شرائط خلاف قاعده است و اما در مانند: ص و القن نيز نادر است و 


بر آن نمی‌توان قياس نمود و از الفاظ: (أشدٌ 9 اكثر) استفاده نكرد. 


ك ۱ - اسم تفضیل گاه با هن استعمال می‌شود؛ مانتد: زی فصل هن عمرو. 
اقسام اسم تفضیل = ۲ اسم تفضيل گاه با دال» استعمال می‌شود مانند: زیڈ الأفضل. 


٣-گاه‏ اسم تفضيل به اسم بعدش اضافه می‌شود» مانند: زیث أفْضَّل الناس. 


۱- هبنقه - نام شخصی است که در بی عقلی معروف است و داستان مشهوری دارد. 


احكام اسم تذة 


بوستان دوم 


تبصره ۱ 


4۹ 


-١‏ هرگاه اسم تفضیل با «هِن» استعمال شود همیشه مفرد مذکر آورده می‌شود» خواه 
موصوفش مذكر باشد يا مؤنث؛ جمع باشد يا مفرد يا ثنيهء مانند: هندٌ افضل من عمروء 
الزیدان افضل من بکر. 
"كاه ومن با مابمدش حذف می‌شود مانند: له 1 کی و تقدیر آن چنین است: ال | كبر 
ین أن وضف. 
۳ هرگاه اسم تفضيل با «آل» استعمال شوده با موصو فش در افراد و تیه و جمع و تذکیر و 
تانيث مطابقت میكند» مانند: هندٌ الشطلی. الزيدان الأفضلان - الزیدون 
الأفضلونٌ. 
۴ هرگاه أسم تفضيل با «آل» استعمال شود ديكر «من» همراه آن بكار نمى رود و بكار 
بردن (من) همراه (ال) صحیح نیست. 
۵ هرگاه اسم تفضیل مضاف به مابعدش باشدء دو صورت مي‌تواند داشته باشد. 
الف كاه قصد برتری و تفضيلٍ موصوف بر مضاف اليه را داریم» در اين صورد بايد 
موصوف از مضاف اليه محسوب شود و هم مطابفت موصوف و اسم تفضیل و هم عدم 
مطابفت آندو جایز است» مانند: الزيدان أَعْلَهُا الناس.الزیدان. موصوف و بعضی 
از مردم است. آَعْلَهًا: تثتيه و اسم تفضیل است که با موصوفش در تثنيه و تذکیر مطایقت 
کر 
ب-گاه قصدٍ برتري موصوف بر مضافاليه و بر غير مضافاليه را داریم که در اين 
صورت بايد موصوف با اسم تفضیل مطابقت نمايد. مانند: پوسف احسن اخوله - 
الزیدان أَخْسَنًا إخوتهما - هند خسنی إخواتها یمنی: احسن الناس من بینهم 
(یعنی بهترین مردم از ميان برادرهاء زيد يا زیدان يا يوسف يا هند است). 
1- اسم تفضیل بنا به عقيدة تمامی علماء تحو ضمير مستتر را رفع می دهد مانند: زد افضل 
من عمرو افضل رفع به «هوء داد که به زيد باز می‌گردد. 
۷- اسم تفضیل به ندرت اسم ظاهر را رفع می‌ دهد ماتند: رایت رجلاً احس منه ابوه. 
آبوه: اسم ظاهری اس ت که خسن آن را بنابر فاعليّت رفع داده است. 


بنابر آنکه ما قصد برتري موصوف بر مضاف‌البه اسم تفضيل را داريم؛ نمی‌توان گفت: یوسش احسن اخوته - 


زيرا موصوف (یعنی بوسف) بعض از مضاف اليه (بعنی اخوته) نیست. 


۱ - مثال برای مطابفت نکردن اسم تفضیل با موصوفش: الز یداعم الناس. الزیدان: تثنيه و اعلم مفرد است. 


شرح نموداری صمدیه 


تبصره ۲ : هرگاه اسم تفضیل صفت اسم جنس قرار بگیرد و قبل از آن نيز حرف نفى باشده اسم تفضیل غاب سم ظاهر 
را رفع می دهدء مانند: ما رايث رجلاً احسن فى عينه الخل منه فى عين زید. 

آحسن: اسم تفضيل و صفت براى رجلاً می‌باشد. الکحل: فاعل برای آخسن القن 

ما: تایه است علث آنكه اسم تفضيلء اسم ظاهر را رفع داده آن است که اسم تفضیل در این مورد به معناى فعل 
مىباشد و لذا می توان به جاى اسم تفضيل» فمل رار داد: ما رای وجلا يَحْمْنْ فى عينه الكُخْل كَخْئْيهِ فى عين 
زيد.(يعنى: هيج مردى راكه در چشمش سرمه نيكو باشد به زيبائى سرمه‌ای که در چشم زيد است) ندیدم. 


موانع صرف اسم 
منصرف - اسمى است که هبج شباهتى به فعل ندارد و لذا اصرابهای رفع 
معرب و نصب و جر را به علاوة تنوين می بذ برد مانند: مرت بزيدء زيد منصرف 
56 است. 
4 غير منصرف - اسمى است که شباهت به فعل دارد و به علت وجود دو 
1 میب يا یک سبب که جانشين از دو سبب باشده و لذا تنوين نمى يذ يرد و 
جرش نيز به فتحه است مانند: عْمَر: مررث بیع 
مبتی - اسمی است که هیچ اعرایی در آن جاری نمی‌شود. مانند: هذاء هو 
۱ مه - يعنى غير عرى بودن اسم» ته با علّم جمع مىشود و با هم موجب مني 
صرف اسم م ىكردنده مانند: أبرأهيم. 
عجمه با دو شرط باعل موجب منع 
مرف است 1 آنكه از سه حرف زيادتر باشد مانند: ابراهيم (۱ 
2 ی 
۲ جمع. هرگاه اسمی بر وزن: ماعل يا قفاعیل باشده غير منصرف می‌شرد و جمع» 
خود به تنهائى اسم را از صرف منع می‌کند مانند: دراهیم - دتاتیر ۴ 
۳ تأنيث كاه به الف مقصوره است مانند: حُبلئ. 
7 سك پال مدوم انت م حمرای صحراء. 
كاه به تاء است مانند: طلحة, فاطمة. 


موانع صرف اسم 


۱ - هرگاه اسم سه حرفی» ساکن الوسط باشده مانند: وخ لوطء شيخ بهائی (ره) مى فرمايد: ابنكونه اسم منصرف است و تزه ببشتر 
علماه نحوء متحرک بودن حرف وسط اثرى در غير منصرف شد اسم ندارد و لذاكلمة شیر بر وزن خُتن» منصرف است. 
7- بر اوزلن: مفاعل و تفاعیل؛ دو کلمه ملحق شدء است: 

الف - حضاجره و این لفظ جمع یت و عم جنس برای شير است که بر واحد و کتیر اطلاق می‌شود» بنابراین حضاجر؛ به جهت 
اصلش غير منصرف شده است» زبرا اصلش جمع شر است بر وزنٍ درهم» پس لز جمع بودن نقل داده شد و اسم برای شير قرار 
گرفت. 

سراویل نيز اسم جنس است که بر واحد و كثبر اطلاق مى شود و جمع ست و لذا طبق فاعده سراویل منصرب است ولی از جهت 
آیکه شباهت به مصاییح (يعني شباهت وزنی به مفاعیل دارد) دارد غیرمنصرف گردیده است. 


بوستان عم ۹۱ 


١ تبصره‎ 

هرگاه اسم دارای الف مقصوره يا ممدوده باشد غير منصرف است و تأنيث به الف خود به تنهائی جانشين از دو 
سیب می‌شود. 
تبصره ۲ 

هرگاه اسم داراي تاء تأنيث» عَلّم باشد آن اسم غير منصرف خواهد شد. 
تبصره ۳ ۱ 

هرگاه اسم مؤنث معنوی باشد که بیش از سه حرف داشته باشد غير منصرف است مانند: ژینب. 
تبصره ۴ 

هرگاه اسم مؤنث سه حرفي منحرك الوسط باشد غیرمنصرف خواهد بود مانند: سَفَر. 
تبصره ۵ 1 

هرگاه اسم مؤنث سه حرفي ساکن الوسط عجمه باشد غیرمنصرف خواهد بود مانند: جوو. 
تبصره ٩‏ 


كلمة رهند, غير متصر ف نیست با اينكه مؤنث و عم است: زیرا (هند) 1 است كرجه حرف وسط آن سکن 
خير منصر مو در سم عریی 6 2 
است ولی آقای زجاج» عقيده دارد که ,هند, حتماً غيرمنصر ف است. 


۴ عذال - يعنى عدول نمودخ لقظ ازصيغة اصلی خود به صيغهاى دیگر, و معنا در هر دو 
صيخه یکسانست مانند عدول باع 9 مَرْبِعء از آربعة ابع (یعنی چهار نا چهار نا) پس 
رباع و مربع به علت وصفيت و عدليت غبر منصرف می‌باشند و یا مانند: اخ رکه از آخَر 
عدول كرده: مانند: مررث يزوو أَخَرو أَخَر بدلیل وصفيتٍ و عدلیت غیرمتصرف است. 

خر جمع است و مفردش آخَراست و عر اسم تفضيل می‌باشد و قاعده در اسم تفضیلی 
که خالى از (ال) و اضافه باشد آن است که هميشه مفرد مذكر بيايد و لذا باید گفت: مَرَرْتُ 
بنسوةٍ آخر ولى از صيغة اصلي خود عدو ل کرده و از این جهت اخ غيرمنصرف است. 
قبصره - برخى اسمها مانند: تحر و زُّخَلِه غيرمنصرف آمده‌اند و غير از لت سبب 
دیگری ندارند و لذا سبببديكركه عدل باشد برای آنها فرض می‌شود نا غیرمنصرف بودن 
آن اسمها طبق قاعده باشند مثلاً می‌گویند: عُمَ از عار و رل از ژاجل عدرل کرده 


است» يس عدل و 
SG POSS 2‏ 
4 سس . 5 

ب - عدل تقدیری و فرض ی که در مانند عمرو زحل بود. 


ادامة موانع صرف اسم 


۵۔ تعريف ‏ از ميان معارف شش‌گانه (یعتی موصول» مضمر؛ اشاره» ذواللام» أضافه: عَلّم) 
نها غیت در غير منصرف شدن اسم دخالت دارد. 


۹۲ شرح نموداری صمدیه 


5 الف و نون زالده» و آن با دو سبب جمع می‌شود: 

۱ با علمیت. مانند: همران؛ سلمان. 

7- با وصفی که مونث آن با تاء نباشد مانند؛ كران تضبان. که منت آندو: سکری و 
غضبی می‌باشد و يا مانند: رحمان که مؤنث ندارده يس «عربان, منصرف است زیرا 
مونتش: عريانة است. 

۷ ترکیب مزجی - و آن مرکبی است که دو اسم» یک اسم قرار داده شده و جزء دومش 

مانند تاء تأنيث است» مانند: بعلیکت. 


آدامة موانع صرف اسم 


4- وزن الفعل - و برای منم صرف بايد دو شرط داشته باشد: 

-١‏ آنكه وزن به فعل اختصاص داشته باشده ماننٍ وزن شه وقتی عم بشود به علت وزن 
الفعل و علميت غير منصرف مىشود. 

۲ آنکه در اول اسم؛ یکی از حروف ین باشد مانتد: احهد. وزن الفعل با وصفى كه 
مؤنئش تاء ندارد نيز جمع می‌شود مانند: خر اضفر آَخَضر: ابن اسمها به علت 
وصفیّت و وزن الفعل غیرمنصرف مي‌باشنه ولی كلمة «ُسغقل» منصرف است زیرا 
مؤنث آن (یعملة) است و لذا تنوین می‌پذیرد و جرّش نيز به کسره است. 

٩‏ صفت- صفت با وزن الفعل جمع می‌شود و اسم را غیرمنصرف می‌سازند؛ البته به دو 

شرط: 

الف - آتکه صفت اصلی باشد یعنی ابتداء برای صفت وضع شده باشد. 
ب آنکه تا ثانيث قبول نکند مانند: احمرهکه هر دو شرط را دارد. 
بنابر اين لفط (اربع) در مانند: مور بنسو آژبع» منصرف است؛ به‌دو علت: 
1 آنکه وصفیّت اربع عارضی است زیرا در اصل (آزبع)اسم عدد مخصوص است. 
۲ آنکه مؤنث آن با ناء است يعنى: اربعة. 1 
١‏ - هیچگاه تنوين نمی پذیرد. 
خصوصيّت اسم غير منصرف 
1 ۲ هنكام مجرور واقع شدن. جرش به فنحه اسث. 

مواردى كه ١‏ - عركاء با (الف و لام) بيايد. مانند: مررٹ بالمساجي. 

اسم غير ۲- هرگاه اضافه شود مانند: مورٹ بمساجيئم. مساجد به ضمير (ل) اضافه 

متصرتء» شده است. ١‏ 

نتوین می‌گیرد ۴ هرگاه ضرورت پیش آید که برای رفع و برداشتن ضرورت: ضرورتاً نتوین و 

د جرش فيز به است. یا جرش را بکسره بدهیم؛مانند قول شاعر: تهتدى بعصائب. 

کسرہ است عصائب مانند مساجد به وزن مفاعلٍ است و غیرمتصرف. 


این بخش از کتاب صمدیه در مورد مسائلی است که اختصاص به‌افعال دارد و ما در درسهای گذشته بیان کر ديم كه: 
ماضی و امرء مینی می‌باشند مانند: ذّهَبَء ذَّهَبُواء دنت كذ هب لذ هَبُوا. 
فعلِ 
چ 
نصب. فعل مضارع بعد از حروب مانْ؛ لن کی إذَنْء منصوب می‌شود مانند: 
آن يَضْرِبَءكى تهب 


حالات اعراب مضارع جزم؛ مضارع بعد از حروف ملم لاء لام امرء لا نهى » مجزوم می‌شود: مانند: لم 
يَْدْبْ لِيَطرت. 


رفع؛ هنگامی اس ت که حروف تاصبه و جازمه بر فعل مضارع وارد نشده باشند. مانند: 
َو نخاجذون يضربان. 
ما در این قسمت حالت نصب و جزم را مورد بحث قرار خواهیم داد و با بيانات ذیل حالتٍ رفعي فمل مضارع نيز 
00 : 


روشن خواهد شد. 


نصب مضارع 
لن برای تا کید نفى امر استقبالى است يعنى (لَنْ) برای نقى ابدی و دائمى بكار می‌رود؛ 
مانند: لَنْ تاي ای موسی؛ هرگز مرا نخواهی ديد اعراف | ۱۴۲. 

کی. حرفی اس ت که برای بیان علت استعمال مي شودمانند: کی أَدْخُل الْجَنةَ 


اسلام آوردم تا وارد بهشت شوم - 


حروف نصب 


آن. 
إِذْنْ. 


-١‏ قاعده در افعال از جهت اعراب و بناء آن است که مبتی باشند و تتها قعل مضارع برخلاف ابن قاعده معرب است و فقط در دو 
مورد مسی است: 

الف - هرگاه نون جمع من به مضارع متصل شود در آبن صورت مبنی بر سکون است مانند: تن 

ب - هرگاه نون تا کید خفيفه با ثقليه مباشرةٌ به مضارع ملحق شود در این صورت مضارع مبنى بر قح خواهد شد ماند: هب 
ټڏهَبن. 


۱۲ ۸۱۴ مراجعه شود به: بوستان اول؛ صفحة‎ - ١ 


۹۴ شرح نموداری صمدیه 


۱ ناصبه يا حرف مصدری - هرگاه کلمة أَنْ ناصبه باشد. می‌توان فعل را منصوب نمود و 
به جای آن مصدر مضاف را قرار داد مانند: آنْ تَضُومُو] خی لکم - اینکه روزه می‌گیر بد 
برای شما بهتر است - می‌توان گفت: صُو مکی خيرٌ لکم (روزه كرفتن برای شما بهتر است)» 
همانطور که دیدیم معنای کلام هیچ تفاوتی نکر د. 

اقسام أن ۲- مخنفه از ثقيله - هرگاه كلمة أَنْ بعداز فعلی‌که بر يقبن دلالت دارد قرار بگیرده آن را 
مخففه از ثقیله گویند یعنی اصلش «اَنٌّ» بوده است که بعد از تخفیف ماه كرد يده است و 
لذا فعل بعد از آن منصوب نمی‌شود و به حالت رفعی باقی می‌ماند: مانند: عَلِمَ آَن سَيَكُونُ 


o2 .ت‎ 

منكم مرضی. 

۳ مخقفه با تاصبه - و آن در صورتی است که كلمة «آنْ» بعد از فعلى که به معنای ظن و 
گمان است قرا ر گیرد در این حالت أنْ می‌تواند الف - ناصبه باشد يعتى فعل 


بعدش را نصب دهد مانند: 

خنثث آن بقوع زیڈ. 

ب - مخففه باشد مانند: 

طن آن آن ير علب 
إذَّنْ: حرف جواب و جزاء است یعنی کلمة اَن جواب از کلام سابق و جزاء برای عمل سابق است» مثلا هرگاه 
شخصى به شما بگوید: روک يعنى: شما را زيارت و ملاقات خواهم کرد؛ باسخ می‌دهید: دن أ رمک این 


سخن شما هم جواب است و هم جزاءء زيرا معنى این است: اكرام من شما راء پاداش ملاقات شماست مرا. 


۱ آنكه در صد ر کلام باشد (يعنى در وسط کلام قرار نگیرد). 
شرائط عمل تمودن ادن ۲ آنكه متصل به فعل مضارع باشد ولى اگر بين ان و مضارع» فعل قسم 
واسطه شود. مانع از نصب دادن إِأنْ نمی‌شود. 
۳- آنكه فعل مضارع به معناى استقبال باشد با این سه شرط (ذْنْ) نصب 
می‌دهد: 
مرگاه كلمة (اذن) بعد از (واو) يا (فاء) عاطفه قرارگیرده فعل مضارع بعد از (الن) 
دو حالت دارد. 
-١‏ رفم: مانند: فان لا يُوْتونَ الناس نقيراً. و اذن لا سلبلون خلافكك... بنابر 
قرائت مشهرر (آذن) نصب نمی‌دهد: زیرا صدارت كلمة اذن به حرف عطف از يبن رفته 
است 3 
۲ ن صب. ماند: قادن لا بو لوا الناس نقيراً. و آذن لا بلبثو خلافکد... 
ينابر قرائت شاك (نادر) كلمة آان تصب مدقن زيرا با حرف عطف. صدارات از بين 


تمی‌رود. 


بوستان سوم ۹۵ 
ك آن ناصة مقذره 


۱ آنکه فعل مضارع به واسطه حرف: واوه فاءء وء نع بر اسم صریح 
0 عطف شود مانند قول شاعر: لس عبائةٍ و تقر عي 
و شاهد در تقر است که به وسيله واو بر (أنْس) عطف شد و لذا بها 
اظهار منصوب كرد يده و اظهار أن نيز جايز است. 
مواضعی 1 ۴ آنكه مضارع بعد از (لام) به معتای اقم شود مانند: أَسْلَفَتٌ 
ا حح 0 ارع بعد از (لام (كَئ) واقع شو 
7 است لذخل الحنة. 
مقدره شاهد در (أَدْخُلَ) می‌باشد که بعد از لام به معنای کی قرار گرفته و لذا به 
متصوب اَن مقر منصوب شده است (۱ 
می‌شود. 


-١‏ بعد از لام خد جَخد(۲" ماند: ماکان اللا ِتَهُْ 
؟- بعد از (أو) به معناى الى يا ال مانند: لک أو لفطینی حقی - 


آنكه هر آيبته همراه تو خواهم بود تاحق مرا بدهى - به تقدير: الى أَنْ تعطینی. 
اضمارش الآ أَنْ تعطینی. 

واجب ۳- بعد از فاء سبیّت» البته در صورتی که قبل از (فاء) نفی یا طلب(۳) 
واظهارش اد باو تایه دوع قمع EE‏ و و ل 
E‏ قرار داشته باشدء مانند: ژژنی فا رک (یعنی: مرا ملاقات کن نا تو را 


اكرام نمايم)؛ شاهد در (] کرمک) اس ت که بعد از فاء به أن مقدّره؛ منصوب 
شده است. 

۴ بعد از واو به معناى مَعَء یعنی واوی که مصاحبت ماقیل و مابعد را 
می فهماند؛ البته این مورد نيز.در صورتی است که (واو) بعد از نفی یا طلب 
قرار گیرده مانند: لا تال السك و تشرب اللَيْنَ (يعنى: ماهى را همراه 
شير مخور). شاهد در متصوب شدن (تشوب) بعد از واو به سعنای مسق 


۵ بعد از (حتّی) که به معنای إلى یا کی باشد؛ در صورتی که از فعل 

1 مضارع استقبال (آینده) قصد شود مانند: اسیو حتى نرب ۳ 
تقدبر آن مىشود: الى أَنْ تَعْوْبَ...؛ و مانند: اسلمث حتّى آَذخل 
الجَنّة. بمنی:کی آذشل الجنّة (۴) 


١‏ - البته این در صورتی است كه فعل به(لا)نافيه مقرون نباشد و اگر مقرون شوداظهار واحب‌است. مانند: لتلایکون للناس علیکم حبة 
۳ لام جحد یا لام انکار - لامی است که بعد از مادة کون منفى می‌آید مانند: ما کان؛ لایکون. 

*- طب گاه به اسر لست که به نهى و استقهام و دعا و تمثى و عرض و تحشيض. 

۴ عركاء فعل مضارع واقع بعد از «حتّىه به معناى حال باشده مضارع مر فوع خواهد بود زيرا كلمه سی در این مورد حرف مسنفه است 
و لذا مابعد ار (حتّی) جملة مستفلى است مانند: فمث حى فك الآن. 


۰۶ شرح نموداری صمديه 


لب 
[] جزم مضارع 
١‏ - حرو فى که به یک فعل جزم می دهند ّم مانند: لم پل و لم يول 
لقا مانند: لما ید خل الایمان فى 
انوا دس 
ان IEG‏ 
جازمه لام آمر مانند: لیکنب۔ 
لاء نهىء مانند: لا تک بالله. 
۲ آداتی که به دو فعل جزم می دهتد ان ١‏ 
إذما. 
قن. ماء 
متی. آی. ان 


عره: بدانکه لعٍ امر و لاء نهی» هر دو برای طلب بكار می‌رونده با این تفاوت که لام امر برای طلب فعل بكار 
ی‌رود مانند: لیم زید (بابد بایستد زید). ولی لاہ نهی برای طلب ترکټِ فعل بكار می‌رود مانند: لا تش رک بالله. 
عنى شرک به خدا ورز و برای خدا شریکی نگیر. 


آنکه هر دو بر مضارع وارد می‌شوند. 
شباهتهاى اَم آنکه 
ولا هر دو فعل مضارع مثبث را به فعلٍ مضارع منفى تبدیل می‌کنند 


تقاو تهای 
۳ و لا 


آنكه هر دو معنای مضارع رابه ماضی برمی‌گردانند مثلا: لم يضربٍ زید یعنی زيد در زمان 

گذشته نزد. 
- ۱ - آم می‌تواند با ادات شرط مصاحبت نماید» مانند: إنْ لم نَم افم - اگر نایستی من 
می‌ایستم - ولی لتقا با ادات شرط مقرون نمی‌گردد و لذا نمی‌توان‌گفت: إن لاخ آفُخ. 

۲ - نفي لقا تا زمان تكلم ادامه دارد و قابل انقطاع نمی‌باشد مانند: تم ید و لما ینفعه 
الْنّدَمْ - پشیمان شد زيد و تا حال پشیمانی برای او سودی نرساند - ولی نفي َم قابل 
انقطاع می‌باشده مانند: ليم ا کن م کنٹ - نبودم سپس بود شدم - پس نبودن منقطع شد 
و بود حاصل گردید. 

۳- مجزوم لقا در صورت وجود قرینه حذف می‌شود ولی حذفب مجزوم لم جايز تیست» 
مانند: ارت المدينة و لا به تقدیر: لما لها (یعنی: به شهر نزدیک شدم ولی 
هنوز داخل نشدهام) 

۴ - مجزوم لقا غالبأً حصولش متوقع و وقوعش متظر است يعنى بعد از إين حاصل می‌شوده 
ماتند: لما يركب الأمیز هنوز امیر سوار نشده است يعنى ركوب امیر متوقع است ولی 
مجزوم ليم اين چنین نیست. 

۵- مجزوم لا قريب به حال است ولی مجزوم لَمْ جنين ليست مئل لم یک زیڈ فی 
العام الماضی , مقعها و نم تو ان گفت: لھا يكن. 


بوستان سوم 


کلماتی که بنابر أن - مانتد: إن يشاء زحَفکخ 
قول مشهورتر بان ۔ ماند: اذما اتیت على الرسول قشل له 
حرفند من - برای ذوی‌العقول وضع شده است. ماتند: مَنْ 


يقم افم معه. 
ها - برای غير عاقل وضع شده است» مانند: ماتفل آفل 


كلماتي كه مثله. 
دو قعل هقی - برای زمان وضع شده است. مانند - متی تقم آَم 
راجزم - يعنى هر زمان بايستى من نیز مىايستم - 
می دهند اَی - برای عاقل و غبرعاقل» زمان و غير زمان بكار 
می رود مانند: ايخ یف آفخ معه. 
,کلماتی که بنابرقول آَيَانَّ - برای زمان وضع شده است مانتد: ايان تقم آَفُخْ. 
مشهورتر اسم ین - برای مکان وضع شده است مانند: ا ن قم آفخ. 
می‌باشند یعنی هر جا بایستی من نیز می‌ایستم. 


آنین - برای مکان وضع شده است مانند : آنن لح آفم. 

حیثما۔ برای مکان وضع شده است مانند: حيثما قم 
اقم. 

مهما برای عافل وضع شده است مانند: مهما تقل آفل. 


تذكرات: 
۱ - تمام ادوات شرط که دو فعل را جزم مىدهند؛ یک شرط و یک جزاء دارند» که فعل اوّل را شرط و فمل دوم 
را جزاء گویند. 
1١‏ شرط و جزاء؛ ماضی باشند مانند: ان أَحْسَدْيُمْ َخسَننخ لك در این صورت شرط 
و جزاء محلا مجزوم خواهند بود. 
۲ شرط و جزاء مضارع باشنده مانند: إن تنصوّوا ال ينص رگُخْ. در این صورت شرط و جزاءه 
مجزرم می‌باشند. 
4 ۳ 
۳ شرط. ماضی و جزاء مضارع باشد: مانند: متى قفْتٌ أَقُمْ. شرط محلاً مجزوم است و در 
جزاء دو صورت جایز است: 
الف رفع مضارع. زیرا حرف شرط از مضارع دور است. 
ب - جزم» زیرا حرف شرط در مضارع مؤثر است. 
ef‏ شرط مضارع و جزاء» ماضى باشد: مانند: متى نم فنث. 


1١‏ حالات شرط و جزاء 


-١‏ كلمة (اذ) در نزد مبرّد و أبن سراج و فارسی» ظرف است و گاه جزم می‌دهد. 


۹۸ شرح نموداری صمدیه 
١‏ - آنکه جزاء كاه می‌تواند در مكانٍ شرط واقع شود مانند: إنْ تكرمنى أ رفک در 


ای صورت امعد فاء بر جزاء لازم نيست. 
١ :‏ - آنكه جزاء نمی‌تواند در مکان شرط واقع شوده مانند: إن جانک زید فَاكْرِمَةُ در 


أين صورت» آوردن فاء بر جزاء لازم است تا جزاه رابه شرط ارتباط دهد. 


۲ حالات جزاء 


1 هرگاه جزاه» جملة اسميّه باشد» مانند: ‏ نَم قآ قوش 


5 2 1 
۳ ۲ هرگاه جزاء جملة انشائیه باشد مانند: !ِن رات زيدا فلاتکرمه. 

3 ۳ هرگاه جزای فعل جامد باشد» مانند: ان فخ قعسی ان ناوم 

پا ۴ - هرگاه جزاء» فعل ماضى مقرون به قد باشده مانند : إن مم فَقَدْ قمث. 

ج ۵ هرگاه جزاءء فعل مضارع مقرون به حرف استقبال باشده ماتند: : و ما تفعلوا ین خير 
3 فلن یکفروه. 

2 1 هرگاه جزاء: مقر ون به حرف صدارت طلب باشد» مانند: فن نَوَ لثم فما سنلتکم مرن 
1 ۲ 

32 آخر. 

د ر 
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۴ هركاه فعل مضارع بعد از طلب (يعنى امر و نهىء عرض؛ تمنی» استفهام) قرار گیرده جزم آن به إن مقدّره 
صحيح است البته در صورتی که فعل طلبی» سیب و علت برای فعل مضارع مجزوم باشده مانند: : ززْني أ كفك د هد 
در ( كر مكك) است که بعد از فعل أمر قرار دارد و فعل امر سبب برای (1 کرهکت) مى باشند يعنى علت اکرام؛ ملاقات 
تمودن اس و لذا)كرفككا به إن شرطية مقاذره مجزوم شده است و تقدير آن چنین است: 

ژزني ان آژزنی | کرفک. مثال دوم: لا عفر تخل الحة - شاهد در (تدخل) می‌باشد که بعد از نهى 
(یمنی لاتکفر) قرار دارد و لذابه إنْ شرطية مدره مجزوم شده است» و فمل تهى علت برای مضارج مجزوم است زیر 
كفر نورزيدن موجب دخول در بهشت است و تفدیر آن جنين است: لا تکفر إن لاتکفر تدخل الجنة. 

و به همین جهت نمی‌توان گفت: اضر تال الان رسای یله نادرست انث ( کنر حورز: !گر کر 
نورزی وارد آتش می‌شوی) و اگر انسان کفر نورزده مسلماً داخل بهشت می‌شود نه داخلٍ جهنم؛ پس جزم (تدخل) 
در جملة فوق جایز تمی‌باشد. 
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8۹ 


افعال مدح و ذم 


افعال مدح 9 ذم: افعال ی که مدح و دم را ایجاد می‌تماینده افعالٍ مدح و ذم نامیده می‌شود. 


-١ 3‏ نكم ۲ ۱ رف به الف و لام جنس مسانند: 
َ3 53 بالف نعم الرجل زیڈ - بنس الرجل خالدٌ 
1 ۲ شش ید ۱ اسم ظاهر ۲ مضاف به اسم ی که دارای (أل) است مانند: 
١‏ ۳ شاء 3 نعم غلام الزجل زیڈ 
3 > حب ۷ ؟- مضاف به أسمى كه بي امم داراى (آل) 
مه اضافه شده است» مانند: فعيم ابن خت الوم 
۵ لاحب ب- ضمیر س در این صورت فاعل به اسم منصویی که تمیز 
در نا شود ته 5 نا از ابهام خا 
امیده مى سود نمسیر می دردد از ابهام رج 
شود مانند: نعم رجلاً زید. 
مخصوص به مدح وذم 


بدانکه ترتيب اجزاء جملة مدح يا ذمء آن است که ابتداء فعل و سپس فاعل و سپس مخصوص به مدح يا دم آورده 
می‌شود مانند: نعم الرجل زیڈ - بلس الڑجل بک 
مخصوص به مدح يا ذم؛ آن اسمی اس ت که مورد مدح و مامت قرار می‌گیرد مانند زيد و بكر در دو مثال فوق. 
قاعدة :غالبا مخصوص بعد از فعل و فاعل ذکر می‌گردد. 
قاعدة ۳ مخصوص با فاعل از جهت إفراد و تثنيه و جمع و تذكير و تأنيث مطابقت می‌نماید. 
۱- هر دو مفرد و مذکره مانتد: نعم الرجل عل 
۲- هر دو مقرد و مؤنث: مانند: نعمت المرلهٌ فاطمة. 


حالات فاعل و مخصوص ۳ هر دو تن مذكرء مانند: نعم الرّجلأن الخسنان. 
از جهت مطابقت ۴ هر دو تثنية موّنث. مانند: نعمت الهرئتانن فاطمتان. 


۵ هر دو جمع و مذکر مانند: نع الرجال العلوتون. 
1 هر دو جمع و مونثه مانند: نعم النساء المومنات. 


۱۰۰ شرح نموداری صمدیه 


صُوّر ترکیبی اکن ۱- آنکه زيد مبندای مؤخر و جملا (فعم الوجل) خبر مقدم است. 


در: نعم الرجل زیڈ ۲- آنکه زید خبر برای مبتداء محذوف است به تقدیر: نعم الوجل هو زی 
حب و لاحب 


حَبٌ همانند ْغ افادة مدح می‌کند و فاعلش در هر حالی (چه مخصوص مفرد با مؤنث با جمع یا تثنيه يا مذکر 
باشد) 1۵ می‌باشد مانند: حبّذ؟ زیڈ - حبّدا الزیدان, حبّذا الزیدون, حبّذا هندء حبذا الهندان. حبّدا 
الهنداث. 

لاحب از جهت افادة ایجاد دم همانند بش است و فاعلش در تمامی حالات (یعنی حالت افراه کنبه؛ جمع» 
مفرد: مذكر مخصوص) (۵)) می‌باشده مانند: لا حبّذ! زید. لاحبّل! الزیدان, لا حتد! الزیدون, لا حتّدا هند 
لاحيّذ! الهندان, لا حبّذا الهنداث. 


تبصره: 

مرحوم شيخ بهائى (قده) می‌فرماید: مخصوص بعد از فاعل (يعنى 13) می‌آید و می‌توان قبل از مخصوص يا بعد از 
آنء تمییز با حال را مطابق با مخصوص آورد (یعنی اگر مخصوص مذکر يا مؤنث یا مفرده تثنيهه جمع باشد تمییز يا 
حال نیز همانگونه است). 

مثال برای آمدن مخصوص: حتذ! الزّیدان. 

مثال برای مطابقت حال با مخصوص: حتيّل) ز ید را كياً. راكباً حال است برای (زید) که مخصوص به مدح است. 

مثال برای مطابقت تمیز با مخصوص: حتّلا !مرأةٌ هنت اهر تميز است برای هن که مخصوص به مدح است. 


افعال تعحب 


- فا أَفْكَلٌء مانند: ما أَحْسَنَ زيداً - يعنى جه چیز نیک کرد زید را‎ -١ 

افعال تعجب ES‏ ا E‏ - يعنى چقدر زيد نيكوست - دو فعل مذکور 
برای ايجاد تعجب وضع شده‌اند. فعل تعجب با تمامی شروطی که برای اسم 
تفصب ل گفته شد ساخته می‌شود. 


۱- فعل ثلائی مجرد باشد. 
۲ فعل: تام باشد. 
شرائط اسم تفصیل ۳ قعلء متصرف باشد. 
(ر فعل تمجب) ۴- فعل قابل تفاضل باشد. 


۵ فمل: صفت مشبهه بر وزن افعل نداشته باشد. 


بوستان سوّم هذا 


افعال كمكى : هرگاه بخواهيم به چیزی تعجب را برسانیم که شرائط مذكوره راندارده می‌توانیم از افعال: ما 
ماأَسَّدَ آ آیزبه, آشدذبهء و مانند اینھاکمک بكبريم؛ مثلا اگ ركلمه چهار حرفى باشد نمىتوان از آن قعل تعجب 
62 ده 


ساخت و لذا مىتوان از افعال كمكى استفاده کرد؛ مانند: ما أشن وحن - أَشْدِخُ بد خرَخته. و اك ر كلمه قابل 
تفاضل و زيادتى نباشد مانند (هوت) فعل تعجب ساخته نمى شود و لذا نمى نوا نكنت: ما َد مو لَه - أَشْدِدُ بموته. 


تبصره 3: فمل تعجب (یمنی ما قعل فيل به) هيجكاه صرف نمی‌شود. 
تبصره ۲:(ها) در ماع به اتفاق دانشمندان نحوء مبتدا مى باشد و در اينكه (ما) به معناى شىء است و فعل بعد از 
او خبر است و ضمير در فعل: رابط جملة خبريه با مبتداء است و اسم متصوب بعد از قعل مفعول است. 

ويا ايتكه (ما) به معنای (الدی) است و مرصوله می‌باشد و فعل بعد صله و خبر برای مبتداء محذوف است ميان 


دانشمندان علم نحو اختلاب است. 
تبصره ۳: 

نزد سببویه؛ باء زائده است و اسم بعد از آن فاعل می‌باشد. 
انوال در (باء) فل به 


نزد اخفش: باء يا برای متعدی كردن أَفَهِل است و يا زائده می‌باشد. 
افعال قلوب 
افعال قلوب, افعالی که بر جملة اسميّه (يعنى مبتداه و خبر) در مىآيند برای بیان مطالبی که از قلب ناشی گردد 
مانند گمان و يقين تمودن که از اعمال فلب است. 
٩‏ افعال قلوب به مبتداء و خبر نصب می‌دهند و آندو را مفعولهای خود فرار صی‌دهنده 
مانند: وََجَذْتٌ بكراً جاهلاً. 


5 1 حذف نمودن مبتداء يا خبر به تنهابى جايز نمی‌باشد. 
1 04 


افمال قلوأب ۳ هركاء افعال قلوب ميان مبتداء و خبر واقع شوند ويا آنكه بعد از مبتداء و خبر بیاید: در 


این دو صورت‌افمال قلوبءلفظاً و محلاً عمل نمىكنند (يعنى بهمبتداء و خبر نصبنمى دهتد) 
این حالت افعال قلوب را ءالغاء, می‌گویند مانند:زیكٌ علمث قانم» زينٌُ انم عَلِنتُ. 

۴۔ هرگاه افعال قلوب بر استفهام يا نفى يا لام يا قسم در آيند واجب است که در لفظ عمل 
تکنند و تنها محلاً عمل نمايند: این حالتٍ افعال قلوب را «تعليق, می‌نامنده مانند: للم ئ 
الحزتین آخصی. شاهد در (نعلم) است كه بر (ای) استفهاميه داخل شده است و لذا در 
مبتداء و خبر (یعنی ای الحزبین احصی) لفظاً عمل نکرده است ولی مبتداء و خبر محلا 
بنابر مفعولیت منصوب می‌باشند. مثال دیگر: علمث رید قالیم» علمٹ ما زد قانم. 
علمثْ و اللّه ل بد فانه 


۲ شرح نموداری صمدیه 


1 9 دو فعلء حتمی و یقینی بودن خبر را افاده می‌کننده مانند: اهم لوا 
۲ آلف آبائهم ضالّين. و ان وجدنا ا كثرهم آفایفین. 


۳ج این دو فمل» ظنى بودن خبر را می‌رسانند مانند: زعم الڏ ین کفرو! ان 
*زَعَمَ لن يبعثوا. جعل زد بكر أكريماً. 


اقسام افعال قلوب 


۵ عَلِمَ ابن دو فعل؛ هم برای ظن و هم برای يفين مىآيد ولى غالبا در قین 
و استعمال می‌شوند: مانند: نهم يَرَوْنَةُ بعيداً و لاه قريباً. 


۷ ظَنّ این سه فعل: هم برای يفين و هم برای گمان و ظن استعمال می‌شوند: ولی 
۸ خال غالبا برای ظن و گمان بكار می‌روند مانند: خَیبْثٌ زيداً قائماً. ی 
بو زیڈ عمراكاتباً. خا جواد باقراً عالماً. 
باب تنازع 

تنازع؛ آن است که دو عامل (خواه فعل و خواه شبه فعل - یعنی اسم فاعل؛ اسم مفعول - باشد) بر اسم ظاهر 
مقدم شوند و هر یک آن اسم ظاهر را معمول خود قرار دهدو و بايد يكياره دو عامل در اسم ظاهر؛ عمل نمایند و 
عمل تمودن هر دو عامل صحیح نیست. مانند: زد معط و مُكْرِم عمراً. ضرټنې و يضریني خالد. در مثال اول» 
معط و مکرم در (عهراً) تنازع كردمائد و در مثال دوم ضربنی 9 یضربنی در (خالد) راع کرده‌اند. 

-١‏ دو عامل يا بیشتر باشد. 


ال سق اع چات .سول ام اد 
۳ اسم ظاهر مؤخر باشد. 


تبصره: ما می‌توانیم هر یک از دو عامل راکه مايل باشیم در اسم ظاهر مؤخر. مؤثر بدانیم و اسم ظاهر را در عفيدة 
خود به عامل اول يا عامل دوم اختصاص بدهیم. 


الف - عقیده علماء بصره ۱- آنکه عامل دوم به اسم ظاهر ننزدیکتر از عامل اول 

آتتکه عامل دوم در اسم است 
5 ظاهر مؤثر است به دلیل: ۴ ميان عامل دوم و اسم ظاهر جیزی فاصله نیانداخته 
2 است و اگر عامل اول را در اسم ظاهر مؤئر بداننم عامل 
چ دوم فاصل می‌شود ميان عامل اوّل و اسم ظاهر و فصل به 
اجنبی ميان عامل و معمول جايز نيست. 

ب عقيده علماه کوفه: ۳ اگر عامل اول در اسم ظاهر عمل کند در حالی است کہ 


مفعول آن نبامده و جمله ناتمام است عامل دوم به عامل 
ازل عطف شده است و این خلاف فاعده است و لذا عمل 
کردن عامل دوم بهتر است. 


بوستان سوم ۳ 
۱ آنکه حق تفدم با عامل اول است. 
علماء کرفه: عامل اۆل ؟- اگر عمل را به عامل دوم بدهيم اضمار قبل از ذ کر پیش مىآ بده زيرا در فورض 
راترجيح می دهنده» بدلیل عمل نمودنٍ عامل دوم؛ بايد در عاملٍ اول ضميرى باشد که به معمول عامل دوم 
بازكردد - واین بازگشتن ضمير به مابعدش را ءاضمار قبل از ذ كره می‌گویند که جايز 
نيست - ولى اگر عامل دوم در اسم ظاهر عمل كند اضمار قبل از ذكر لازم نمی آید» 
زيرا اسم ظاهر مؤخر نسيت به ضمير عامل دوم» لفظاً مؤخر ولى رت مقدم است. 
توضيح: 
بدان عاملى كه در اسم ظاهر عمل داده شده را هُعْهَل و عاملی که عمل داده نشده را مهمل می‌گویند و قاعده آن 
استكه عاملي مهمل در ضمبرىكه بااسم ظاهرمطابق‌است‌از جهت افراد و تتنيه و جمع و تذكير و تأنيث؛ عمل داده شود. 
-١ 5‏ اگر فاعل بخواهد ضميرش بايد در اسم ظاهر در افراد و تبه و جمع و تذكير و تأنيث مطابقت نماید 
در ع ضرباني و ضربٹ الزيدين. 
3 ؟- اگر مفعول بخواهده دو صورت 
دارد: 
الف- اگر مهمل؛ عامل اول باشد. مفعولٍ مهمل حذف می‌شود مانند: رأيت و 
| کرمنی زیدٌ. زیر ذ کر مفعول مستلزم عود ضمير بر مؤخر لفظى و رتبی اس ت که آن 
فقط در ضمير رفع جاثر است. 
ب و اگر مهمل؛ عامل دوم باشده ضمیر در عامل دوم ذکر می‌گردد و حذف 
تمی‌شود مانند: ضربنی 9 | کرمثه زیٌه شاهد در عمل نمودنٍ ضربنى در (زید) 
است و ضمير در (! کرهته) مذکور است. 
مگر آنکه از اضمار برای عامل دوم مانمی باشد. که در اين صورت از باب تنازع 
خارج امت ماند: حیبنی و ییا الزیدانن منطلقاً چون (خیبنی) در 
(الزیدان) عمل کرده و فاعل قرار داده و (منطلقاً) را مفعول دوم قرار داده و ياء 
متکلم مفمول اول آن است. و لذا (خیښنهنا) مهمل مانده و احتیاج به معفولي دوم 
داردو مقتضاى توضیح فوق» بايد مفعول دوم را اضمار بياوريم؛ ولی از اضمار 
مانمی آنست و آن این است که‌در صورت اضمارٍ مفعول دوم لازم می يد با منعول 
اول از لحاظ افراد و تثنيه و تذكير و تأنيث مطابقت نکند و حال آنکه هر دو مفعول 
در اصل مبتداء و خبر می‌باشند و مطابقت آن دو الزامى است. 


-١‏ این مطلب را برخي از محفقین گفته‌اند. 


لهم 


این بستان در یا اقسام و احکام جملات و آنچه به ثبه جملات (همانند ظرف و جار و مجرور) بستگی دارد 
می‌باشد. 
جمله؛ گفتاری است که دارای د و کلمه است که یکی به دیگری اسناد داده شده است. 


تساری» همانند ارتباط انسان و بشره بتابراین هر جمله‌ای؛ کلام است و هر 
رابطة کلام و جمله حر عه جمله می‌باشد. (نظرية زمخشری). 

اعم و اخص مطلق؛ همانئدٍ انسان و حیوان؛ در اينجا نیزه کلام مانئدٍ انسان 
اخص از جمله استه زيراكلام لفظی است که فائدة تام وكاملى را 
می‌رساند مانند: ید قالمٌ. بنابراين مانن إن جاء ک زد کلام نمى باشد زیرا 
فائده آن لفظ تاقص است ولكن جمله اعم اسث يعنى جه معناى تام را افاده 
کند مانند - خالد كَنّبَ و جه معنای ناقصی را همانندٍ إن جاءَ ک زیڈ 
(نظرية اکثر نحوئین) 


جملة اسميّه - جمله‌ای که با اسم شروع شده باشده مانند - أَلق تَحاة. 
صريح: مانند آليڏن هلاك. 


اقسام ام 


۱ اقسام جمله 


مژول؛ اسمی که بوميلة حرف مصدری تأويل برده می‌شود مانند - اَن 
ووا خبژلکم» ای: صومكُم خير. ۱ 
جملۀ فعليّه - جمله‌ای که با فعل شروع شده باشده مانند قد قامتِ الصلوة 
ظاهر است. مانند: صد ق ال 
فعل كاه مقدر است» مانند: يا عبد ال بتقدير: أَذدْعُو عبد‌الله. 


تیصره 
بدانکه ابتداء واقع شدنٍ حرف تأثبری‌در فعليّه و اسميّه بودن جمله ندارد: مانند - إنّ زيداً قائم - حل قام زیڈ ۔ 


. هَلاً زيداً ضربته» بتقدير: هلاً طربت زيداً ضربته. و عامل و غیرعامل بودن حرف تفاوتى ایجاد نمی‌کند. 


بوستان چهارم ۵ 


صفری فقط - هرگاه جمله» خبر برای مبتداء واقع شود مانن جملة (قساق 
ابوه) در مثال: زیدٌ قَامَ ابوه 
؟ لاقام «كبرى فقط - تمام جملة (زیك قاق ابوه) را جملة كبرئ مي‌گویند. 

۳ صغرئ و كبرئ -گاه جمله باعتباری صغرى و باعتبارى ديك ر کبری قرار 
مانند جملا: ابوه غلامه مسنطلق در متال: زید آبوه غلامه 
منطلق - نسبت‌به ژید صغری می‌باشد زیرا خبر برای ؤيد است؛ ولکن 
نسيت به (غلامه هنطلق) کبری می‌باشد. 
نه صغرى و نه کبری - مانند؛ قام یف زیرا صفری و کبری تنها در جملات 
اسمیه است. 

جمله خبریه» مانند: يقوم در ید يَقُومْ. 
جملة حالبه» مانند: یک در: جاء زیڈ يضحك. 
جملة مفعول به» مانند: قال نی معكم. 
جملاتی که محل جملة مضاف اليه» ماتند: 9السلاغ عليه يوم وُلِدَ. 
از امراب دارئد(!) جمله جواب شرطء مانند: إن لکزمنی فأن اتر مكك. 
جملة تابع برای مقرد؛ مانند 5 الوا يوماً ترجعون فيه. 
جملة تابع برای جمله‌ای که محل اعراب دارد؛ مانند: زیسک 
اقسام جملات یقوم و یکتب. 
جملا مستانفه مانند: قام زید. 
جملة معترضه؛ مانند: اکرمث و قام زبنٌ عمراً. 
جملة تفمیریه مانند: آَؤْحَيْنَا اليه آن أصنع أفْنک. 
جملاتی که محل جمله صله ماتند: قال الذّى عنده عِلْمُ من الكتاب. 
از اعراب ندارزر(۲) جملة جواب نسم مانن: لاله لا کید آضنامکخ. 
جملة جواب شرط غیر جازم ماند: اذا 1 لَرفتني أ رهف 
جملة تابع برای جمله‌ای که محل اعراب ندارد» مانند:) کوقفی 
زید فا کرمته. 


-١‏ و آنها جملاتی هتد که ويل به مفرد می‌رود. 
١‏ - و آنها جملاتی می‌باشند که تأويل به مقرد برده نمی‌شود. 


مباحث جملة خبريّه 


۶ شرح تمودارى صمديه 
مبتداء؛ مانند: زیڈ قام. 


تعر يف جملة خبريّه - جمله‌ای که خبر است يا برای 


یکی ازنواسخ»مانند: !ی زیداقام. 


اعراب محلّي جملة خبريّه مرفوع؛ مانند زد لو قات - إنَّ زيداً ابوه قائ 
سرب هه كاز ةالو قالع عازية الوضموجوة. 
شرط جملة خبريّه» به جهتٍ آنكه جملة خبريّه: مستقل است و هرگاه ارتباط آن يماقبل اراده شده باشده 


بايد بواسطة رابط باشد و اصولاً رابط ضمیری است که با مرجع خود مطابق باشد و 


كاه ظاهر است مانند - هند قائخ ابوهاء ضمير 
ضمیر جر هایس برمی‌گردد. 
.كاه مقدر است» ماند: وکل وعد الا 
الخشنی. به‌تقدیر: وک وده الله. (ه) 
ضمیر مقدّر است. 
هرگاه جمله خبريّه: شاملي مبتداء برده باشد مانند - الحافة ما الْحَاقَةُ - الحاقة: 
مبتداء اولء ها: استفهاميه؛ مبتداء دوم» الحاقة: خبر برای (ما): و جملة: ما الحاقة: 
خبر برای (الحاقة). 
هرگاه جملة خبريه؛ شام اسم جتسى (لفظ عأمى) باشد که هم مبتداء و هم غير آثرا 
در بزداشته باشد مانند: زید ی الوجل - زید: مبتداه نعم فمل بدح؛ الرجل: 
فاعلء جملة نم ال ڑج خبر برای زيدء و لفق الرجل عام است و شاملٍ زيد و غير 
آن می‌گردد. 
هرگاه جملة خبريّه مشتمل بر اسم اشاره باشد که به سوی مبتداه اشاره دارد؛ مانند: و 
باش التّقوئ ذلك خيرٌ - لباس التقوى: مبتداءء دک خی خبر و الک 
اشاره به لباس التقوى دارد و تقدير جمله جنين است: و لباس التقوى هو خير 
هرگاه جملة خبريّه در معنى همان مبتداء باشد» مانند: قل هو لح - زيرا جملة 


ضمير رابط در جملات خبر 
مواردی که احنياجى به أوردنٍ 


یه نبست 


الله أَحَن در معنى همان هو است. 


بوستان چهارم 
۳- حملة حاليّه 
مباحث تعریض جملة حاليه - جمله‌ای اس ت که حال واقع می‌شود. 
تج ,® محلى جملة حالبّه» نصب است» برای آنکه حال منصوب است. 
۳ خبريّه باشده نه انشائیه» پس مانند (!طْرِبٌ) حال واقع نمی‌شود. 
حالبّه بودن به حر ونب استقبال (سین و سوف) شروع نشده باشد. 
جمله 


دارای رابط باشد. 


كاه (واو) است» مانند - لن که الذئب و تحن عصبة. 
اسمیّه؛ رابط در اینصورت كاه (ضمیر) است: مانند - أهبطو! بعضكم لبعض عدڏّو. 
كاه (ضمیر) ر هم (واو) استه سانند - جوا ین دارهم و 
هم ألؤف. جملة «9 هم ألوف» حال است و رابط - وار - و 
ضمير می‌باشد. 
اگر فعلء مضارع مثبت؛ خالی از قد باشد؛ رابط فقط ضمیر است مانند: 
جالنی زیذ یشرغ» رابط ضمبر مسحر در يسوع می‌باشد. 
اگر فعل» مضارع مثبت با (قد) باشده رابط (واو) و قف می‌باشد. مانند: 
فعليه لم ونی و قذ تنللون آني زشول الله. 
اگر فعل» مضارع» منفى باشد؛ رابط يا (واو) و یا (ضمير) است. 
اگر فعل» ماضي منفی باشدء رابط يا (واو) و با (ضمیر) است. 
اگر فعل؛ ماضي مثبت باشد؛ رابط يا (واو) و با (ضمیر) است, * 


زگ 


+ - و در صورتی که ماضي مثبت» خالی از ضمیر باشف بايد مفرون بدقد باشد جه در ظاهره مانند - اتطمعون لَنْ ينوا لکم ‏ قد كان 


غريق .-- و چه در تقدیر باشذء مانند - او حاو کم حصرت صدورهم؛ بتقديرى: قد حصرت 


۱.۸ شرح نموداری صمدیه 


۳ - جملة معفول به 
جملة مفعول به - جمله‌ای که مفعول به برای فعل فرار می‌گیرد. 


محل اعراب < زیرا مفعول به منصوب می‌شود. 


جملة مفعول به رفع؛ در صورتی که مفعول به؛ نائب فاعل واقع شود. 
مياحث OE‏ ۳ ۰ 
جملة مفعول به آنكه جمله» مقولٍ قول راقع گردد؛ مانند جملة ای عبذالله در 
مثال: قال إلى عبد الله این قسم را «مقول قول, نيز می‌گویند. 
وارد كه آنكه جمله؛ مفمول دوم اقع شود مند جملة (یا )در مثال - 
جمله: مفعول‌به ظنثث زیداً اگل 
واقع می‌شود. 


آنکه جمله» مفمولٍ سوم أَعْلَهْتُ واقع شود مانند جملة ابوه عالم 

در مثال ‏ أَعْلَفْتُ زيداً عمرا آبوه عالع(۱) 

آنكه افعالٍ قلرب از عمل در آن جمله باز مانده باشند - یعتی افمالي قلوب 

نتوانند در آن جمله عمل نمایند و آن در صورتی است که افمال قلرب بعد از 

استفهام نفی؛ لام سم قرار گیرده - مانند جملة اێ َلحرْیینِ آخصی در 

SS‏ بواسطه (أی) استفهاميه ملف 
۲ 


شده است. 


۴- جملة مضاف آليه 
جملة مضافاليه - جمله‌ای که مضافاليه واقع می‌شود مانند: و أذ روا 3 نم فلیل. 


ظرفِ زمان؛ مانند جملة (ولذٹ) که مضاف‌البه برای (یسوم) است: در 
مضاف > مثال - وَالكَلامُ علیع یوق وُبدت. 
ظرفِ مکان: مانند جملة جلسثٌ که سضاف اليه برای حیث» است در 
مال ۔ لس زیك حیٹ جلسث(۱۳ 
اعراب محلّي جملة مضاف‌الیه: جر است؛ زبرا مضاف‌الیه مجرور می‌باشد. 


مباحث جملة مضاف اليه 


۱- بدانکه مفعول اول ظننتٌ و مفعول دوم اعلمث؛ جمله وافع نمی‌شوندء زیرا آندو در اصل مبتداه بودماند و سبتداءء جسله واقع 
می‌شود به خلا خبركه جمله واقع می‌شود. 

۲ كاه جملة مفعول به؛ تالب فاعل وافع می‌شود و اين نيابت به باب قول اختصاص داره ماند (یل زد لاء جملة (زید فائم) محلا 
مرفوع است» زیرا نائب فاعل است برای (یفال). 

۳ ظر اب مکان به جمله اضافه نمی‌شود؛ مگر (حيث) که تنها به جملة فعلیه اضافه می‌شود. 


بوستان جهارم نذا 
۵- جملة جواب شرط 
جملة جواب شرط جازم - جمله‌ای که جواب شرط جازم قرار گیرد. 


محل اعراني جملة جواب شرط جازم؛ جزم می‌باشد. 
با مقرون به (فاء) باشد. مانند: مَنْ يُطْلِل الله فلا 
هادی له. جملة (لا هادی له) جواب شرط است و 


مباحث جمله جولیه 


شرط جملۀ مذکوره آنستکه مجزوم می‌باشد. 
يا مقرون به (اذا) فجاچه است. مانند - ان تنج 
سَيئةٌ بما قَدَّمَثْ آیدیهخ داهم نطو (۱) 


لفظء مانند إنْ َطْرټ آَضْرِبُ. (زيرا هر دو قعل» مضارع می‌باشند). 
اقسام جزم 
تقديرأء مانند ان قفت قمث. (زیرا هر دو غمل ماضی می‌باشند). 


1- جملة تابع مفرد 
جملة تابع مفرد - جمله‌ای که در اعراب» تابع مفردٍ مقدّم باشد. 


3 دز اماي ا دحا عرب دم نی زر ا رز م سابق 
4 مرفوع يا منصوب با مجرور باشده تابع آن نيز مرفوع با منصوب و مجرور می‌گردد. مانن جملة 
1 ُرْجَعُونَ فيه إلى ال در منال: و نوا بذ وما تُرْجَعُونَ فيه الى الله - جملة مذكوره تابع يَوماً 
^ مي‌باشد و صفت برای آن اسث و لذا محلاً منصوب است. 

۷- جملة تابع جمله 


جملة تابع جمله - جمله‌ای که در اعراب از حی رفع و نصب و جز تاع جملۀ ساب خود می‌باشد. 
0 اعرابی جملة فوق» تابع جملة سایق است» مانند جملة فد وه که تابع جملة زيد قسام 
2 ۲ می‌باشده در مثال - زيدٌ قام و قَعَدَ الوه (۳(۲۱) 


۱- جملة اطعا جواب شرط است و مقرون به (اذا) فجائيه است و محلاً محزوم. 
۲ - بدانكه مجموع (زيدٌ قم جملة كبرى امت و (8() صغرى مو باشد و صغرى (لام) در محل رفع است؛ چون خبر است بای( 
وجملة (لَعَدَ وهٌ) عطف است بر صغرى (یعنی 8م) و جملة معطوفه نيز محلاً مرفوع است. 
۳ گا» جملة دوم» بدل از جملة ال واقع می‌شود و در اعراب تابع آن می‌گردده به شرط آنکه جملةٌ دوم مقصود را بفهماند و جملة 


شرح نموداری صمدیه 


حملاتی که محلّی از اعراب ندارند 
-١‏ جملة مستأنفه 

جملة مستأنفه (أبتداته) جمله‌ای است که کلام به آن آغاز می‌گردد. 
و جملهاى است که از ماقبلش منقطع شده باشد. 
4 آنكه جمله از ما قبل خود منقطع است» مان جملة إن ار لله جميعاً در مثالٍ - 
4 ۳ لایخژنک ولمم ون ار له جميعا. 
ل اتک معمول بر عاملٍ خود مقدّم شده باشد» هماند افعالٍ قلوب؛ این افعال در صورتی 
٤‏ كه معمولش بر آن مقدّم شود؛ دیگر عمل نمی‌نمایده مانند - زیڈ قالم لٹ - 

" جملة زب قال مستاننه می‌باشد 36۱1 


جملة معترضه: جمله‌ای است که واسطه شده است ميان دو چیزی که تباید بين آن دو اجتبی 
واسطه شود. 
تفوي تٍكلام. 


مقصود از آوردن جملۀ معترضه تحسين. 


تریین کلام. 
میان فعل و معمولء مانند - طَرّب زد و له عمراً- جملة (و أَللِّ) قسم است و تقدیر 
آن اين است: اقيم بالله. 
میان مبتداء و خبره مانند - زد و له قالم. (9 اللَو) جملا قسمیّه است. 
ميان موصول وصله» مانن جملة (وَ اللّه) در مثالٍ زد هو الذى و ال تفقل ال 
ميان ن قسم و جواب» مانن جملة (3َ الْكَّقُ آفول) در ساد - الحق و الحق آفول 
لأملأن...الحق, بتقدیر - اقيم بالق و جملا (لأملأنٌ) جواب قسم است. 
ميان موصوف و صفت: مان جملة (لوتعطمون) در مثالٍ - و اله تیم لوتعلمون 
عَظيم فتم موصوف و عظیم صفت است. 


موارد و وقوع غالبي 


اول در بیان مراد کافی نباشد مانن ججملة (لا من که بدل از جملة (لْحَل) می‌باشد» در اقول لَه حل لا ین عنْدَئا: باو می‌گویم از 
نزد ما کوج كن و ترد ما اقامت مکن - جملة (ادْخَل) محلا منصوب است زيرا مقولٍ قول (مفعولٌ به) می‌باشده پس (لا تقیم) نيز محلا 
متصوب است, 

-١‏ تبصره: هرگاه عامل (مانندٍ افعال قلوب) ميان دو معمولش قرار بگیرد از صمل تمودن ساقط می‌شود مانند - زيدٌ عت فاع - در اين 
مورد جملة (زید 49 جملة معترضه است» نه مستأنفه. 
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۳- جملة تفسيره 
جملة تفسيريّه - جملهاى است كه ركنٍ اصلي کلام نيست ولكن جملۀ ماقبلٍ خود را تفسيرمى نمابد» 
مات آبه شريفة - إن مَل عِنْسئ عِنْدَاللّهِ كَمَئلٍ آدَمَ له ین تراب - 
ود أضح آن اج مفگری محلى از اعراب ندارد: جه آنکه 
1 ماقبلش داراي محلی از اعراب باشد پانباشد. 
رك برخي مي‌گویند: جملة مفشره داراي اعراب محلی می‌باشد و در 
اعراب تابع ماقبلش می‌باشد. 


مباحث جملة نفسريّه 


لهاك 


- جملة صلة موصول 
جملة صله» مانن جملة (آبوه قالم) در مثال: جاء الذّى ابو قالخ. 
آنكه جملۀ صله خبرټه باشد مانند - ال ین قالوا رل ال 
: آنکه مضمونٍ صله نزدٍ متکلم و مخاطب (قیل از سحن متکلم) معلوم باشد. 
آنكه جملۀ صله داراي ضمیری باشد که با موصول (در افراد؛ تنیه: جمعء تذكير و 
تأنيث) مطابقت نمایده مانند - و قال الدى عنده عِلْمْ من الكتاب ‏ ضمير «ه» 


رابط است که به موصول بازمی‌گردد و مطابق با آن است. 


3 


- جملة جواب قسم 

جملة جواب نم جمله‌ای است که در جواب قم آورده می‌شود: ماننٍ جملة 
(انككَ من اْفزسلین) در جواب (و القرآنٍ الحكيم). در مثا بش و القرآن 
الحكيم, إنّكَ لَمِنَ الفزسلین. 


سالات اس 


۹ اين دو قسم فلط است. 
3 جواب هر دو ذكر شود 1 
1 ا ا 0 زيرا د ركلام عرب 

7 جواب هر دو حذف شود تيامده است 


جواب شرط ذ کر شود و جواب قسم حذف كردد. 
جواب شرط حداف شود و جواب قسم ذک رگردد. ‏ قاعده؛ذ کر نمودن‌جواب 
مقدم و حذفب جواب موخر می‌باشد. مانند ان جاءَ زیڈ وله تفه در این مررد 


ونم 


چون شرط مقدم می‌باشده جواب نيز برای آن است و جواب فسم محذوف است. مثال 
دیگر و الله ان جاء زید لا کون - چون قسم بر شرط مقدّم است لا ُوَْتَُ) جواب 


قسم است و جوا شرط به علت مؤخر بودنش محذوف الت (۱) 


-١‏ همانطور که گفته شد قاعده در هنگام اجتماع شرط و قسم آن است که جواب مقدّم از شرط و قسمء ذکر گردد؛ مگر آنکه چیزی 


- جملا جواب شرط غير جازم 

جواب شرط غير جازم» جمله‌ای است که جواب برای شرط غيرٍ جازم می‌باشد. مانند جمله ( كْرَمْفُككَ) در مثا - 
ذا جتني ا سک - (1ذ1) از ادات شرط است» ولکن جزم دهندة فعل نمی‌باشد و جواب محلی از اعراب ندارده 
نظیر این جمله در حكم (یمنی نداشئن محلی از اعراب) جملة جواب شرط جازمی است که مفرون به (فاء) با (1ذ1) 
فجائيه نشده باشد مانند - !نأ رفتنې رمک - ان نَم افم - شاهد در (َْخ) اس ت که لفظاً مجزوم است ولکن 
جمله محلی از اعراب ندارد. 
/ا- جملة تابع جمله 

حملهً تابع جمله - جمله‌ای است که تابع وافع می‌شود؛ برای جمله‌ای که دارای محلى از اعراب نباشد مانندٍ جملة 
کرهته در مثال جالنی زید فا کر مته که بر جملۀ (جائنى زيدٌ) عطف شده است و چون جملة جالتی مستانفه 
است جملة معطوف بر آن نيز مستأنقه است و همین طور در مانند - جالنی الذّى ژَارّنی 19 کمثه - جملذ | کرمته 
عظن هده انت رسای چون مله موضول امت مخلى از اغراب يبارد: و مک تابر ضلة زد صله باق 
پس جملة (! کرمته) محلی از اعراب ندارد. مگر اینکه (واو) در و(وَآكْرَهْنُّ) حاليه باشد به تفدير (قد) بنابراين جملة 
(1 کرمته) بنابر حاليت محلاً منصوب است. 


احکام جار و مجرور و ظرف 
هركا ظرف يا جار مجرور بعد از معرفة محضه (يعنى معارف) واقع شوند حال محسوب 
مىشوند مانند - رأیٹ زيداً فى الذار - رأْث زیداً هدک -(فی الدار) و 
(عن دک ) بنابر حالیّت منصوب می‌باشند. 
هرگاه بمد از نکر خالصه واقع شود صفت بشمار می آبنده مانند - رأیث رجلا فى 


حكم از 


2 الدار ‏ رأيثُ رجلا عندک - (فی الدار) و (عندکت) صنت می‌باشند برای (رجلاً) 
2 زیا (رجلا)نکرة محضه می‌باشدیعنی هماز جهت معنی و هم إن حيث افظه نکره می‌باشد. 
بت هرگاه ظرف و جار و مجرور بعد از معرفة يا نکرۀ غير محضه واقع گردنده دو احتمال 
2 داده می‌شود آنكه صفت باشد. 

4 موصوف صفت موصوف ۲ صفت 

¬ رأیٹ غلام رجل فى الذّار - رأيثُ رجلا عافلاً عندى. 

۸ ذى فطل حال ذی‌الحال حال 

ع 

1 آنکه حال باشد. 


-١‏ همالطور که گفه شد تاعده در هنگام اجتماع شرط و قسم آن است که جواب مقدّم از شرط و قسمء ذكر كردد: مگر آنكه جيزى 
شرط و فم مقدّم شوه که احتاج بخبر دارد (یعنی مبداء) که در أبن صورت تها به کر جواب شرط ١كتفاء‏ می‌شود؛ و جواب قسم 


حذف م گ دده ۔ حه آنکه ف مققه د ش ط باشداه امه شاط - 
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فعلء مانند - صراطّ الذّينَ انعمت عليهم. 
حکم دم - مت ظرف و جار و مجرور 
آنچه بوئی از فعل دارد همانند اسم فاعل؛ اسم مفعول و 
آنچه شباهتی به فمل دارده مانند - زیدٌ حاتم فی بَلَدِكُمْ. 
و مانند - رایت رجلاً فى الدار - رأيت رجلاً 


4 عندى. به تقدیر: :افر 
١‏ هرگاه آن دوه صله واقع شوند مانند - جاء الى فى الدّار - جاء الآّى عندی. 
241 هرگاه آن دوه خبر واقع شونده مانند - زیت فى الذار - زیدٌ عندی. 
هرگاه آن دو حال واقع شونده مانند - رأبت زیدآ فى الدار - زيد] عندى. 
تبصره - حکم چهارم 


هرگاه ظرف و جار و مجروره قبل از نفى و يا استفهام قرار یگیرند می توانند اسمی را بنا بر فاعليّت رفع دهتد. مانند 
- جالنی الذّى فى الذار وه - ما عندی أَحَدُ - آفی الله شکث. 

و همچنین هرگاه ظرف و جار و مجروره صله؛ صفته يا حال قرار بگیرند؛ می‌توانند اسمی را بتا بر فاعلیت رفع 
دهنب مانتٍ رفع دادن (فی الدار): (ابوه) راء زیرا (فی الداد) صله برای (الذی) می‌باشد. 


این بخش در بیان مفردات است یعنی در بیان معانی و تقسیمات حروف و آتجه که دارای معنای حرفی است مانن 
برخی از اسمها و ظرفهاء 
و این بحث شامل بیان ۴ مفرد می‌باشد: 
ا-همزه 
مواردٍ 
استممال 


-١‏ برای نداء نزدیک و متوسطء مانتد - آعلی. 
؟- برای مضارع متکلم و حدهه مانند انض 
۳- برای تسویه و برابرى ميان دو شی(" مانند: وا عم 
نندزگم. 
۴ برای استفهام و طلب فهم نمودنٍ متکلم از مخاطب. 


مس ماج 


آنزتهخ أم م 


طلب فهم نمودن یک امرٍ تصوّری ماننده ارڈ عندک آم عمرةٌ. در اين نوع 
انواع استفهام» متكلّم اصلٍ نسبت را می‌داند ولی ثبوت نسبت برای یک فرد معيّن را 
استفهام نمی‌داند - یعنی متکلم می‌داند نزدٍ شما کسی هست ولی نمی‌داند آيا آن کس زید 

است پا عمرو. 

طلب نمودن یک امر تصدیقی» مانند - آجاع زبنٌ - در این نوع استفهام؛ متكلم 


علاوه بر آنکه اصلي نبت را نمی داند» لم به ثبوت و عدم ثبوتٍ نسبت را هم ندارد. 


كلمة «هلء قفط دارای نوع دوم استفهام است یعنی «هل» اختصاص به طلب تصدیق دارد. 


-١‏ ھىزة تویه؛» همزه‌ایست که: 
الف - بر سر جملهاى میآید که در محل مصدر قرار *گرف است مانند مل لوق که می توان مصدر را به جای جملة فعیاه وأنذرتهب 
فرار داد و گفت: سواءٌ عليهم ارم و عدم [تذارهم. 
ب - بعد نز کلمات: (سواء ما أبالي) فرار می‌گیرد مانند - ما ابالى قفنت آَم فعذاتٌ. 


بوستان پنجم 11۵ 


اسمیّه و آن ضمير مخاطب است در مانندٍ فت» الثُماء آنلم. ان زبرا «آن» فقط 
ضمير است و حروفی که بعد از «أنْ» می آید به اتفاق علماء نحو؛ حروف خطابند. 


۰ 
0 
2 

۳ 


مصدریه که نصب به مضارع می‌دهد» مانند: أن بخاجد. 
مخفقّه از ثقيله - يعنى آصل» دان أن برده که نون دوم به جهتِ سبكى کلمه 
حذف شدهاست. مانند: 9 آ خردعواهم آن الحمد للّه رب العالمين: عَلِمَ أَنْ سيكون. 
مفشره بدو شرط آنكه (آن) ميان دو جمله قرار كيرد و جمله اژل 
معنای قول دهد مانند - و نا أن با إلزاهيم: 
ای قلناه أن ی 
آنکه حرف جر بر آن داخل نشود مانند: تبث 
اليه آن فُخ. 
بعد از (لها) توفیتیه مانند: و لا جائث رُسْلْنا. 


أَنْ حرقیه 


زائده غالباً 
بين سم و آو فل قم مذكوراست مانند - و 
أفيخ آن و اف و شم 
فعل قَسَم محذوف باشده مانند - اما 


و الله آن لو كنت خراً 


شرطیه؛ مانند: إنْ تَعُودُوا لغذ. 
جملة اسميّه؛ مانند: إن العافژون الآ فى غرور. 
جملة عله مانند: إن أَرَدْنا الآ الحشنى. 
اعمال مانند: ان کل تفا بو هم 


ES ES 3‏ مق 
۲ ا ۱ اهمال مانند: ان كل لا جميعٌ لدينا محضرون 
جملة فعلیه: در اين صورت اهمال ان قطمی است. و غالبا فعل ماضی است 


مانند: 9 كانت لكبيرة. 


4 1 ۰ ۰ ۳۳2 
زائده غالبا «إنْ» بعد از «ما» نافیه» زائد واقع مىشود. مانتد: ماآن اتيت بشی... 


۱۶ شرح نموداری صمدیه 


ال «ان» دوم «ماء بيايد يعنى: ان فا 
اجتماع !ِن و ما قاعده آنكه حرف درم زائده است. 


ال «ماء دزم «إنْ» بايد يعنى: مان 


مشتق ‏ در ایسن صورت أنّ با در معمولش به 


وه 2 » 


حرف تأكيدة نصب بداسم تأويل مصدر برده مىشود مائتد: بلغنى آنک مُنْطَلِقٌ 
و رفع به خبر مي‌دهد. . حالت خبر تأويل برده می‌شود بهنی انْطلاقکت. 
۳ جامد - در این صورت أن بادر معمولش به ايكون 
ممانی أن 
برده می‌شود؛ مانند - بلغنی آنَّ هذ! ید تأریل برده 
می‌شود به بلفنی کون هذا زداً. 
به معناى لقل» مانتد ۔ الت السوق آلک تشتري لنا شین 


حرف تأكيد بنابر قول مشهور؛ نصب باسم و رفع بخیر مي‌دهد. 
و وه 
كاهى اسم إن ضمیر شأن محذوف استء در اين صورت خبر إنّ بايد جمله باشد زيرا مغر ضمير 
۷ شأن و ضمير قف( ١‏ مفرد واقع نم شود مانند: 
إنَّ من أشن الناس عداباً بوع القيامة الفصورون - تقدیر آن اين است: اه ... 
خر مقدم. مدا مخ جملة مبتداء و خبره خبر برای إنَّ است. 
حرف جواب به معنای تم (بلې)» مانن:أَجاء زید؟ جواب می دهد - إن آقای مبرّد می‌گوید: ان 
در آيه: (آنّ هدان آناحوان) حرب جواب است. 
ولکن ابن نظریه رد شده است به ايتكه در این صررت (هذان) مبتداء و (لساجرأن) خبر خواهد بوده و داخل 
-١‏ ضيير شأن - ضمیر غالب مذکزی که قبل از جمله‌ای قرار می‌گیرد و آن جمله؛ ضمیر مذكرٍ غائب را تضیر می‌کند آن ضمیر مذکر 


ره «ضمیر شأن گویند مانند - هو الامو راكك. 


ضمير قصه - عبارتست از ضمیر غائب موی که جملة بعد آن را تضیر می‌کنده مانند: هی هند كريمةً. 
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شدنِ لام ابتداء بر خبر مبتداه» محتنع است. 

طرفداران نظرية میرد از اين اشکال پاسخ داده‌اند که: لام در آبه زائده است و آن لامى که بر بر مبتداء داخل 
نمی‌شوده لام تا کید است. پاسخ دیگر آنکه: لام ابنداء در واقع بر مبتداء محذوف داخل شده است و تقدير آن چنبن 
است: لها ساحران. 
ظرفٍ زمان ماضی؛ این کلمه از کلماتِ دائم الاضافه است. ابن فسم هم داخل بر 
جملة اسميه می‌شود و هم بر فعلیه سمي مانند - 3 اذ کووا اذ نج قلیل. 

rd‏ - 319 قال ریک للملائكة. 

گاه یکی از اسمهاى زمانی مانند وم و حین, برذ اضافه می شود مانند - یو متاه حینشلوه در این 
صورت مضاف البه «اذ» حذف شده است و بعوض مضاف اليه تنوین می‌گیرد 


معانی إذ 


مفجالته و آن در صورتی است که داذه‌بعد از ونما يا تاه قرارگیرد؛ مانند - بَثِنّما تما آناقانم 
؟ذ جاء زیڈ (در آن زمان که ایستاده بودم ناگهان زيد آمد). 
در این حالت اختلاف است که ۲یا «ا۵» ظرف زمان است یا حرف؟ 


ظرف زمان آینده؛ در اين هنكام وأذا» دارای معنای شرط است و فقط بر جملة فعليه داخل 
می‌شود و به شرط اضاقه می‌شود و به واسطة جواب منصوب می‌شود» سانند - 31 ترذ الى 
توجّه ‏ اگر شما بپرسید: بنابراين که «اذآع بر جملة فعلیه داخل می‌شود» چگوته در آیة: مدا 
الشماء هت » بر جملة اسمټه در آمده است؟ در پاسخ كوئيم: الذأء در وافع بر جملة فعليه 


معاتی إذا 


SR SOTA‏ ی جتن أت 

اد انْثّقَتِ تِ الما نظیراین مورد داخل شدن: مإنْ» بر جملا اسميه است (إنْ أَحَدٌ من 

المشركين انارک قأجزة)كد هیر آن ابزاست: إن جاک حذ ین المشركين 

قآجزة. 

مفاجات - ابن قسم اختصاص به جملة اسميّهِ داردء مانند - خرجث قاطا الب واقش. ابن 
مورد نظبر «ألذ» مورد اختلاف است به أبنكه آيا «آذاء ظرف است يا حرف؟ 
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همزةتسويه: سوا۶ علیناآجزغن آغ صر نا 
همزه استفهام م‌انند - ره 
عندك آم عمرق 


عاطقه متصله - آنکه ماقبل اَم بما بعدش مرتبط است. 
این قسم بعد از دو جبز قرار می‌گیرد 

منفصله آنكه ماقبلش بمابعدش مرتبط نيست. 

انی آَم در این صورت معناى «بلکه, می دهد مانند: 

هل بستوی الأعمى و البصير آم هل . 

حرفب تعريض همانند ل»؛ اين قسم بنابر لذت قببلة جطیّر است مانند - لام ام رجل. 

زاندم مانند لاصو آغ آنا خی 


هد 
HÎ‏ 
حرف تفصيل است در غالب مرارد؛ ابن قسمت داراي معنای شرط است: از اينرو بمد از آن 
۳ فاء جوایته می آیده ماند: و ما من طفی ‏ آثَرَ الْحَيؤةٌ الدْا فان انحَحئم جين 
معانی اقا المأوئ (۱) 


غير تفصیلیه» مانند (إِمّا) كه در اوائل کتابها ذكر مي‌شود؛ مانند: أَمَا بعد فهل) شرح این 
قسم برای استيناف است و علماء علم بیان کلمة (آما بعد) را فصل خطا ب كوبتد. 


عا 


مانند - جالنی اما زیڈ وا بكرٌء «امّا» ال به اتفاق عاطفه نيست و در وأقاء دوم اختلافت و در نزدٍ مشهور 
عاطفه امت (۲) 
he‏ 


-١‏ بدانکه حذف نمودن شرط وأ لازم است و عوض لز شرط محذوف کلمه‌ای از ما بم فاه آورده می‌شوده که ميان آئا و فاه فاصله 
گرده» در مورد اين فاصل سه قول است: 
الف - آنکه فاصل جز ثى از اجزاء جوایست كه بر جواب مقدم می‌شود. 
ب - آنكه قاصل» معمول برای فعلٍ محذوف است و آن فمل شرط است برای أَما. 
ب - آنكه فاصل» جز تی از جواب است که تقدیم نمودن أن ممتع نیست. 
مبتداء» مانند - آثًا السغينة فكانثٌ لمساکین. 
انواع فاصل خبرء ماد - شا فى الذار فرَيِدٌ. 
جملة شرطیه» مانند - فان كان من المقرّين فروحٌ و ريحان. 
ظرفه مانند - ]۵ يوم الجمعة قاي ذَاهبٌ. 
؟- در وما عاطفه؛ آمدن ما ديككرى پیش از معطو عليه لازم است» چنانچه در ملها ديده مىشود و ولاه عاطفه» غالياً به همراه 


(واو) است و به ندرت يدون واو ذكر می‌گردد. 
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تفصیل» مانند - إن هیناه اليل ما شا كرا و إا کورا 
ابهام» مان له إا یوب علنهخ 


معانی ی شک مانند: جالنی ما زیت و ما عمرة. 
تخس مانن: ما آن لغب و ما آن تخد فیهخ خشنا. 
باحه ماتند: لم قا فقها 5 إا نحو ` 
۳ 
۳ 
اسم شرط مانند - ایا ما تَدْعُوا قَلَهُ الأسماء الخسنی: ای شرطيه است به دلیل مجزوم 
شدن «تدعواء و آمدن فاء بعد از آن و (ما) زائده است. 
1 اسم استفهام: مانند - فبأی حدیث یفده یومنون 
E‏ دلالت کننده بر معنای كمال؛ مانند - مررث بِرَجُل اَی رجل (یعنی مرور کردم به مردی 
۲ كه در مردانگی کامل بود). ۱ 
a‏ و۱۱ مان - يا آتها الزشول. 
موصوله مانن:)لرغ ایا لک از میا موصولات تنها (أقّ) معربست یعنی اعراب آن به 
حسب عوامل؛ به رقع و نصب و جر تغيير مى يابد و در مثال» اقا مفمول وا که است. 
9 بنابراين ای عبتداء؛ فاعل: مقعول؛ مضافاليه و مجرور به حرف جرّ. واقع می‌شود. 
لننا 
؟١-بل‏ 
(بل) از حروفِ عطف است. 


كلام مثبت: مانند - قا یل بل حهوق در این صورت حکم را (یعنی ایستاد) از 
معطوف عليه يعنى زید) به سوی سعطوف (يعنى عمرو) نقل می‌دهد و برای 
معطوف ثابت می‌کند. 

کلام منفی يا منهى مانند: ماقام زیث بل عمرژ و لا تُكْرِمْ زيداً بل عمراء در 


ابن صورت معطوف عليه بر حکم خودباقی است و ضدٍ آن برای معطوف ابت 
96 1 
می‌شود. 


بل واقع می‌شود بعد از 


۱ - بدانکه هیچگاه اصمی كه دلرای «ال» می‌باشد» منادی قرار تمی‌گیرده مگر به واسطةٌ ام و »‌هاه, تیه مانند - با یالوج 

۲ - معای مثال بتابر قول جمهور اين است - زید ایستاده بلکه عمرو ایستاده است» زید را اكرام مکن؛ بلکه عمر و را اكرام كن 
معناى دو مت با قل میرد این است ‏ نايستاده است زيدء بلكه تايستاده لست عمروه زيد را اكرام مکن بلگه عمرو را اکرام مکن - 
بتابراین قول» هماتتدٍ حكم ماقبل بل بما بعل آن نقل داده می‌شود. 
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۴ ۱۳-حاشا 


استثاته حرف جر مانند - حاشا زیلو 
۳ جامد مانند - قام لو حاشا زّئْداً. اسم بعد از (حاشا) منصوب است 


بنا بر مفعولێت» و فاعل ضميرٍ مستتر است که به یکی از سه چیز 
برمی‌گردد. مصدر فعل ماقبل: مانند - حاشا قيائمهم زيداً. 
اسم فاعل فعلٍ ماقبل؛ مانند - حاشا القالم منهم زيداً. 
كلمة بعض که از مستثنی منه مد فهميده می‌شود؛ 
مانند: خاشا بعض القوم زیدا. 
تتريهيّه (منرّه و ياك کر دن)» مانند - ححَاشًا لِلَّهِ. ,منزه است خداي. 


اسم به معناى برائة و تنزيهاً. 
اقوال در (حاشا) تنزیه حمس عاضى به معنای: يِولْتُ. 
اسم فعلٍ مضارع به معنى: بر (پاک می‌کنم), 


معانی حاشا 


3 


۴-حتی 

5 عاطفه؛ معطوف كاه اقوی از معطوف عليه است مانند - ضات الاش حستی 
۳ الاتبياذ. 

3 اضعف از معطوف عليه است مانند - دق احا حستی 
4 الفنا 


ابتداتټه - در این صورت بعد از (حتی) جمله‌ای مستأنفه قرار دارد» و آن جملهاپستکه لفظاً بماقبلش 
مرتبط نيست. 1 
جملة بعد از (حتی) اسمیه» مانند - حتی هام دَجْلَةَ اشكل. 
مني ۱ ا 
جازه - این قسم فقط براسم ظاهر داخل می‌شود مانند - زت من البصزة حَتَى الْكُوفةٍ و بابر 
عقيدة ميرّد بر ضمير نيز داخل هو كردد مانند - تَصَوْتُ الناش حت حك (1) 


١‏ گاه بعد از (حتى) جازه» فعلي مضارع می آيد که بوسيلة (أنْ) مقدّرهاى منصوب می‌شود و ناصب مضارع حتى نیست» ولكن كوفيّن 


بر ابن عقیده‌اند که ناصب مضارع حتى است. 
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88 ۱۵-فاء 
حرف ربط است برای و و 
ممانی فاء فت وا( ۲ مانند: الذّى يأتينى قَلَهُ درهم. 

سه معتی را می رساند ترئيب» يعنى حصول حكم ابتداء برای معطوف عليه امت 

TT). 

سپس برای معطو ف( 
تعقیب» يعنى حکم برای معطوف بعد از معطوف عليه حاصل 

شده است يدون فاصله و مهلت. 


0) 


9- در شش مورد جواب شرط نمی تواند شرط وافع شود و در تمامی اين موارد (فاء) برای ارتباط دادن جواب به شرط آورده می‌شود. 
آنکه جواب جملة اسميّه باشده مانند: إن یسک بخير فهو على كل شی قدير 


در مکان شرط واقع شود آتکه جواب نجملة انشائيه باشد. مانند: ان کم تحبون الله فالبعوني. 
مواضعى که جواب شرط آنکه جواب» فعي جامد باشده مانند؛ إن تدوا الصدقات فنقماهی 
تمی‌تواند آنكه جواب فعل ماضی با (قد) باشده مانند: إِنْ يسرق فقد سوق اخ له من قبل. 


آنکه جواب؛ فعل مضارع با حرف استقبال باشد - إن خفتنم عيلةٌ فسوف يغنيكم الله. 
آنكه جواب» مقرون به حرف صدارت طلب (مانند ماه تاقیه) ياشد. و إن لم تفعل فما بلغت 
رسال 
۲- مثلاً جملة له وِرْهَمٌ) جواب نيستء برای آنكه قبل از آن شرطی وجود ندارده ولكن مضمونٍ جملة (الذّى بأټینی) شیه به شرط: 
ست زیرا جملة ی يأتينى ظه درهمٌ) با جملة اند ظه درهمٌ) از جهت معنى يكسانست و لذا دخول (فاء) بر جلمة (له درهم) 


برای ربط بماقبلش ضرورى لست. 
3 حقیقی - آنكه وجو معطوف در خلرج بعد از وجو معطوف عليه باشد مانند - جاة زی قعمرؤ. 
اقام تریب آمدنٍ زيد بر آمدن عمروء در خارج مقدم است. 


ذکری - آنكه جمله‌ای مفشّل بر جمله‌ای مجمل عطف شوده مانند - تادیٰ نوخ رب ققال... 
فاه سبیّه - هرگاه فاه عاطفه تر تب مابمد بر ماقبلش را بفهماند يعنى سبیّتِ ماقبل و سبیّت مابعد را برساند مانند - آلع تر أن اله رل 
نامام ماء کح الأرض و جنين قائى را قاء تفريع و نتيجه نيز م نامند. 
در اینجا ماقبل فاء (يعنى نزول آب) سیب مابعدش (يضى سبز شدنٍ زمين و روئیدن گیاه) است. 
فاه قصيحه - كاه (فاء) خبر از محذوف م ىده مانند - نرب بتضاک الْحَجْرَ رٹ ۔ شاهد بر (فاء) فالفجرت» است که 
جواب شرظٍ محذوف است و تقدير آن جنين است: ان ریت يها قانفجرت» در نزد برخى اینگونه (فاء) را (قاء فصيحه) می‌گوینده 
زيرا لصاح در لغت به معناى؛ دلالت و اظهار است. 
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1 al 
1 مكلك‎ 
اسم اسم فعل مضارع» به معناى (يَكْفَى) مانند - قَذْ زيداً درهم به معناى:‎ 
فی زبداً درهمٌ (كفايت می‌کند درهمى زيد را).‎ 
سپ‎ 0 ۴ 8 5 ۴ 
به معناى (خَشټ) مانند - قدي درهم - به معنای: خشبی درهمٌ (سرا‎ 3 
درهمی بس اسث).‎ 
حرف اگر داخل شود؛ بر مضارع: افادة تعليل می‌کند» مانند - قد یدای‎ 
الْعَذُوثُ (دروغكو كاهى راست مىكويد).‎ 


ماضی؛ افادة تحقيق می‌نماید( مانئد ‏ قد تن 


Re‏ الرشد من المّ. 
١7‏ قط 
معانی قط اسم فعلي مره به معناى (إلَ) - به نهايت برسان: بس کن (؟) 
7 استغراني نفي ماضى (يعنى ماضى را خالص و غرق نمودن در نفى)» باين معن ی که 
كلمة «قطّ» دلالت می‌کند بر شمول تفی مر تمامی زمان ماضی را تا زمان حاضرء مثلاً - ما 
رأيث زیداًقط (زید را تا الآنندیده‌ام مرگ ۱۳۱ 
قط أبن لغت فصیحترین رر لغت است. 
قط بفتح قاف و تشديدٍ طاء مكسوره. 
لفات قط فطیضع قاف و ضع طاءِ مضمومه. 
قط بفتح قاف و طاء مخففة مضمومه. 
قطّبفتح قاف و سكون طاء. 


-١‏ بعضی گفه‌اند: گاه دخول (قد) بر ماضی» باع تقريب عاضىء به زمان حال می‌شود - یعنی (28 زيدٌ) دو احتمال مىدهد: ماضى 
قريب و ماضی بعيدء ولى جملة (قد قا زيدٌ) ققط ماضى قريب را می‌فهماند - و به جهت آنكه (قد) ماضی را به زمان حال نزديكك 
می‌سازده بصر تین گفته‌اند؛ اككر جملة حائيه: به فمل ماضي شمر فی مثبت شر وع شوده بايد آن جمله مقر ون به (فد) گرده لفظاً با تقديرل 
نا جمله نزدیکک به حال باشد و حائبِتِ جملة ماضوّیه درست باشد ز برا حالت با ماضّیت منلقات دارد. 

,مرحوم شيخ بهائى رحمه الله مى قرمايد: در ابنكه دخول (قد) بر جملة ماضويّهاى كه حال واقع می‌شوده لازم و ضرورى است» بحثی 
است مشهور ميان علماء و دخول (قد) بر جملة حالية که به فعلٍ ماضى ابتداء شده لست مورد اتفاق تمامى دانشمندان ادب نيست» زيرا جه 
بسا جملة حاليماى وجود دارد که دارای زمان حاضر نيست مانند - جاءَ زيدٌ قبل سنة و قدمات وه - جملة (مات ابوه) حاليه است ولکن 
مرگ پدر اوه در زمان ماضى واقع شده است و گاه جملة حاليه دارای زمانٍ آينده است» مانند - سيأتينى زب بعد سنةٍ و قد أت له - فد 
ماث انه حال است در زمان آینده. 
؟- در بسيارى از اوقات کلمه (قطّ) به (لاء) زيور داده مىشودء مانند - قام زيدٌ فقط. 
۳ میچگاه كلمة (قط) با قعل مستغبل نمی آیده بس جمله (لا آَْرِيْهِ قط) غلط است. 


بوستان پنجم ۱۳۳ 


كم 
خبريّهه اين قسم به معناى «كثبرء است وكلام با آن خبر است؛ مانند -كم رجال خََدَهْتُ - 
معانی کم يعنى جه بسيار مردانی که خدمت كردم. 
5 ۳ كي 
استفهامیّه - این قسم برای برسش نمودن از تعداد و مقدار مى آيده مانند - کم كتابا قرات 
يعنى: چند کتاب خوانده‌ای؟ 
1 هت واه :2 (۱) 
هر دو مبتی‌اند و علت بناءء شباهت وضعیّه است. 
هر دو احتیاج به نميز دارند» زیرا آن دو بدونٍ تميز معلوم تمی‌شوند مثلاً در مائند کم 
رجال خُدَمْتُْ و کم درهماً مالكك؟ تمیز در آن دو (رجال و درهما) است. 


هر دو صدارت طلبند؛ و ابتداء واقع شدن آندو لازم است و عاملشان دائماً مژخر از آندو 
ا 


وجه اشترااک معانی کم 


کلام با ( کم) خبریه» محتمل صدق و کذب است بخلاف کلام با ( کم) استفهامیه 
کلام با (کم) خبريّه استحقانی جواب دارد. بخلاف کلام با ( کم) استفهامیه 


۳ 
5 تمیز (كم) خبريّه؛ يا جمع و مجرور است. مانند: کم رجال رایت و یا فرد و مجرور است* 
کج مانند: کم رجلٍ رایت ولكن تميز (كم) استفهاميهء رد منصوب می‌باشده مانند: کم 
5 رأيث. 
1 رجلا رايث 
۷۸ 
كين 
شرطيّه - اين قسم بنابر عفيدة علماه كوقه؛ دو فعلٍ متحد المعنى و اللفظ را جزم می‌دهد مانند ‏ 
1 كيف تفخ آفخ. 
9 استفهامیّه» حالات آن آنکه خبر مقدّم برای مبتداء باشده مانند - كيف زید. 


آنکه مفعول باشد مانند كيف ظننت زيداً. 
آنكه حال واقع شود مانند - كيف جاء زی. 


كيف در تمام ابن موارد در صد رٍ کلام قرار می‌گیرد. 


۱- كب خبريه و استفهاميه از جهتٍ وضع به حروف شباهت دارند و لذا هر دو مبنی می‌باشند. 
؟- مثلادر: کین خی مه و کم ييضاً تملککه عامل در (کم) خبریه و استفهايه خدمت و تملکته می‌باشد. 


۱۳۴ شرح نموداری صمدیه 


شرطية امتناعێه - آنکه تحقق شرط بخاطر امتناع جواب ممتنع است؛ مانند - لو كان فیها 

هه الآ لد - در این مثال وجود خدائى بغیر از خداوند قادر ممتئع استه 
زیرا که فسادٍ زمین و آسمان ممتتماست.( 0 

شرطية استقبالیه - آنکه (لو) به معنای ِن شرطيه یعنی (لو) برای شر استقبالی باشد. ولکن 

این قسم به خلافب (إنْ) جزم نمی‌دهد. 

(لو) به‌معنای لت (آرزوی‌محال‌نمودن)مانند: لواو نا که (ا یکاش برای ما بازگشتی 

بود). 

مصدريّه - مانند - لو عكر الف سس بتقدیر - تعمیژ آل سنو 


معانى لو 


امتناعيّه ‏ آنکه تحقتي شرط مانع از تحقق جواب است: مانند - لولا على لهلكك غقر - به 
تقدیر: لولا علئٌ موجوذ لهلک عم در اینجا جواب (يعنى هلاکت عمر) در خارج 
ممتنع است به جهت وجودٍ شرط (يعنى وجود علىّ (ع))؛ اين قسم اختصاص بر جملة اسمیه 
معانى لول دارد» به خلا دو قسم بعد که اختصاس بر فمل داد ٩۳[‏ 

توییخیه - (سرزنش کردن) - این‌قسم اختصاص بر فعلي ماضی دارده مانند این آية شریفه: 
لولا جاوً! عليه بأربعة شهداء. 

تحضيضيه (عَوْضيّه)! ؟) ‏ این قسم مختص بدخول بر هي مضارع است» اگرچه از جهت 
معنى مضارع باشد» ال ماندد - لولا تستغفرون اللَة, درم مانند - لولا خرن الى 
أجل قریب.کلمة (آخرتتي) لا ماضی است ولکن در معنى مقار عست ' 


۱- این قسمء اختصاص به دخول بر فعل عاضى دارد؛ تا لفظ با معنى مطابق شوده اگرچه ماضی بودن مول باشد» يعنى فعل در لفظ 
مضارع و در معنى ماضي باشده ماتند - و لوتری لد ونوا علَى الثار. 

؟- ابن قسم فعلي بعدش را به مصدرش تأویل می‌برد؛ بعنی می‌توان مصدر را در مكانٍ آن فصل قرلر داد. 

۳- مرحوم شيخ بهالی رحمه الله مى فرمايد - در اين قسم غالباً خر مبتداء بعد از آن حذف می‌شوده به شرط آنکه خر مبتداه کون 
مطلق باشد و مراد از كونٍ مطلق؛ فعل و اسمی است كه بر وجودٍ محض دلالت دارد؛ ماندن - کان؛ ثبت» حصل؛ استقر. 

۴-تحضیض يعنى طلب نمودن چیزی با شدت؛ مانند - لولا تلم وجرا درس نمی‌خوانی - يعنى درس بخوان, 


عرض يعنى درخواست نمودن آمری به نرمی و ملایمت. 


بوستان پنجم ۱۳۵ 


ایجایّه - اين قسم برای ربط دادن معناي جملة دوّم به مضمون جملة ال است» مانند - ما 
۳۳4 

قفت قمث (زمانیکه توایستادی من ایستادم): يعنى ايستادنٍ من در زمان ایستادن تو بود. 
حرفیّت واسميّتٍ ابن قسم مورد اختلاف است. 

دراو پیز الک u‏ )دص ور 0 

اا جماجد إلاء اند - أن كل نفين لما عليها خافظ: یی الأغليها ۳9 
(هیچکس نيست مگر آنكه بر او نگهبانی حافظ است). 


جازمه ۔ همانند لم مانند ‏ و لما يَعْلَم ال الین جاهد وا منكم.(1) 


مواردٍ استعمال لتا 


موصولة اسميّه - در این صورت (ما) به معناى الیو ی و فروع آندو است» مائند - ام 
و ما تعبدون,یمنی: و الأشياءَ اش تعبد ونها. ۱ 
نكرة مرصوفه - در این صورت (ما) نکره‌ای است که برای آن صفت آورده می‌شود مانند: 
مررث بما مُقجب لك. (سجب لک) صفت است برای (ما)» یعنی: مرو رکردم به چیزی 
که ماية شگفت توست. 
صفت برای اسمی نکره» مانند ‏ لطر ما جع قصب آنفه. (ما) صفت است برای ([مر)ء 
اسم ای لامر عظیم (1) 
شرطيّة زمانیه. مانند: فما استقاموا لكم فاشتقیفوا لهم. اين قسم علاوه بر معناى شرطه 
زمان را نيز داراست. 
مان ما شرطية غير زمانیه؛ مانند: و ما تفعلوا من خير بعلمه اللة. 
استفهاميه. مانند: ها قال لک زیف؟ - زید به‌تو چه كفت؟ 
شبيه به لیس که رفع به اسم و نصب بخبر می‌دهده مانند: ما زیڈ كاقباً. 
مصدرية زمانیه» این قسم فعل را تاويل به مصدر مى بردء و دلالت بر زمان می‌نماید مانند: ما 
ذُفَثُ حياء به تقدير: مدة زمان دوامی حيا. 
مصدرية غير زمانيه؛ این قسم بر زمان دلالت ندارد ولكن فعلٍ بعدش را به مصدر تأوبل 
می‌برد؛ مانند: بما نسو! يوم الحساب. 
صله (زانده تاكيد)» اين قسم برای جهات گرناگرنی آورده می‌شود؛ مانن وزنٍ شعری» 
نیکولی سجعه زيبائى لفظ. 
کاقّه» اين قسم عامل را از عمل نمودن منع مىكند مثلا وقتى این‌فسم مدخول حر واف مشبه 
به فعل شودء آنها را از عم لكردن ساقط مىكند.مانند :مائو حى ال ىَأماالهُكم ال واحد. 


حرف 


۱ - ميان (لم و لما) در ينج جهت مفارقت وجود داردء که بحب آن در بستان موم گذشت. 
5 لام الأمر) برای علت استء جُدعٌ) قعل ماضی مجهول است و فصير) نالب فاعل است قصبر؛ اسم شخصى است که ندیم جديمة 


الابرش بوده» آلف يعنى بينى: معنای جمله جنين است: بيني قصير برای آمری مبهم بریده شد. 


۱۶ 


۲۳-هل 

هل یکی از حروفِ استفهام است. مانند ‏ هل قام زیث؟ 
آنکه هل مختص به طلب تصدیق است ولکن همزهبرای طلب تصور و تصدیق می آید.(۱) 
آنکه هل بر حرف عطف مقدم نمی‌شوده به خلاف همزه که بر حرق عطف مقدم می‌شود (۲) 
آنکه هل بر ادا شرط داخل نمی‌شرد؛ ولکن همزه داخل می‌شود.(۱۳ 
آنکه هل بر اسمی که بعد از آن فعل باشد» داخل نمی‌شود؛ ولی همزه داخل می‌شود (؟) 
آنکه هل مختص به دخول بر مثبت است ولکن همزه بر منفی و مثبت داخل می‌شرده مانند - 
أَقامَ زید؟ ألم نشرح لک صدرک؟ 


شرح نموداری صمدیه 


وجوه اقنراق هل و همزة استفهام 


الهم اشرح ضذورا بائوارالمتارف و وز لوب بخقانق اللطنف 3 اختل ما أَوْرَدْنَاهُ في هدو 
الْوَرَقَاتِ خالصاً لوجهک الكريم. 
و صَلّى اللَهُ غلی محمد و آله الأطهار اجمعین. 


تهران - مرتضی نظری 
سال ۷۰ 


٩‏ اول مانند - هل تام زيدٌ - دوم مانند - أقام زید. أقام زید آم عمرؤ. 

7 در (هل) ماد - فهل یهلک الا القوم...ء در دوم مانند - اقم بوا فى الأضٍ. 

+ در (هل)» نمي‌تولن گفت هل ان جاء زید تکرمنی؟» در همزه می‌توان گفت كن جاء زی تکرمنی؟ 
۴- در اول (هل) نمی‌توان گفت - هل زد ضرب : در دوم می توان گمت: أزيدٌ ضریه. 


کتاب الصمدية 


متن و ترجمه 


بشم خفن رسیم 
زعا 
پشم الل خفن الأحيم 
خن کید ده الاو خیم عبر تم به ارام عنذک. لهم على جزیل الاغام و لو و الم 
على سيد انم و آله برد الكرأم با ابن عه علع عليه الم اذى تب عم لإشلام و ره لكر 
الاضنام جازم آغناي الوأصب الم وَوْاضِع عم الخو لجفظ الكلام. 
ترجمه: بهترين كلمهاى که ابتدا مشود به آن کلام وخوبترين خبری که بايان می‌پذ یرد به آن مقصود و 
مرام؛ حمد كردن و ستايش از توست ای خدا بر بسيارى و نوسعة نعمتت. و درود سلام بر آقاى مردم 
(محمد صلَّى الله عليه و آله)» و بر آل او که نیکوکار و شریف می‌باشند؛ خصوصاً بر پسر عموى او 
على (ع) که بيغسبر او را نشانه والگو برای اسلام قرار داد و او را برای شکستن بتها بلند کرد و او قطع 
کنندة گردنهای ناصبی های بست و پایه گذار علم نحو جهت حفظ و سلامت کلام می‌باشد. 


لعا 


وَيَعدُ: قهزه راید الصٌمَدِيَةُ فى علم ره حَوَتْ من هذا ان ما فة آعم و مغرفتهلأعبترنین هم و تضَکتت 
راد جَليَةٌ فى ونين الاغراب و وم یط ليها إلا وأ رالاباب و وها لاخ الاعر عبد الم جع 
ال من نام اُمایلین لَه بها و جمیع المزینین. و تشتیل علی حمس حدأیق. 


ترجمه: اما بعد:پس اين نوشته و کتاب فوائد صمدیه اس ت که در علم عریّت و نحو می‌باشد. از اين فن 
مسائلی را که نفع آنها برای عموم سودمند است و معرفت و شناخت آنها برای مبتدی‌ها اهميّت 
بيشترى دارد؛ در بر گرفته است. و نيز متضتن؛ فوائد جلیله‌ای در قوانين اعراب است و در آن فریده و 
گوهرهایی است که هيجكس جز صاحبان عقل وهوش بر آنها اطلاع بيدا نمی‌کند. این صمدیّه را 
تألیف و تنظیم نمودم برای برادر عزیزم عبدالصمد که خحداوند او را از علماء‌عمل کننده به علمشان 
قرار بدهد و او و جميع مؤمنين را به وسيلة این صمدیه نفع و سود بخشد و مشتمل است بر ينج حديقه 
و گلستان. 5 


۱۳۹ 


الیحد یقةالاولن 


فما آَرَدْتُ تقد 3 
ترجمه: حدیقه ر اول در مسائلی است که می‌خراهم آنها را (بعنوان مقدّمه) مقدّم بدارم. 


530 


رح علم بقوانین الفا الْعرَب من حن خي الاغراب ايارو فاب بلط الشان غ اغارف الال 
ضرع ال و والکلام فلکلمة لظ مَوْ ضوع مُفْرَد و هی اشم و ففل و حرف رالکلام لفظ مفید بالاشنا ناو 
لأيأتى الا فی اشتین أو ففل و إشم. 

ترجمه: غزه وابتداء علم نحو علم به قانونهاى الفاظ عرب است از جهت اعراب و بناء وفايدة این علم 
حفظ كردن زبان است از خطا و اشتباه در گفتار: و موضوع این علم كلمه و کلام است. وكلمه لفظى 
امت که وضع شده و مغرد امت و این اسم و مل و حرف انت وكلام لفظى ات فاده رسائتد» به 
واسطة نسبت دادن و ابن کلام تحقّق پیدا نم یکند مگر در دو اسم يا یک فعل و اسم. 


0 


رانید دالجنم. والففل كَلِمَةٌ مَغناها مَل 
احرف كَلِمَةٌ مَغناها عي یرتیل لامرن پآخدها و 


إنضاح: آلاشم: لد اها متيل یم تن بالات ال و یفن بجر ادا و لام النُوين 
2 9 5 ۱ 5 


ترجمه: اين توضیحی است (در مورد اسم و ۳ و عي 

واسم» کلمه‌ای است دارای معنای مستقل و غير وابسته به یکی از زمانهای سه گانه+ که از مختضات 
آن؛ «جزه و ونداء» و والف و لاعن و وتنوين؛ و وتثنيه: و وجمع» میباشد. و «فعل» کلمه‌ای است دارای 
معنای مستقل اما وابسته و مقرون به یکی از زمانها؛ که وقد و «لم» و «تاءتانیث» و ونون تاکیده از 
مختصات آن می‌باشد.ووحرف, کلمه‌ای است دارای معنای غیرمستقل و غیرمقرون به یکی از زمانها 
که با قبرل نکردن هيج يكك از احتصاصات دو برادرش شناخته شود. 


کضارب. 

ترجمه:این تفسيمى است (درمورد اسم) اسم اگر برای ذات وضع شده باشد آن را واسم عين: نامنده 
مانند زيْد. و اگر برای حدث وضع شده باشد واسم معناء استء مانند ضرّب. و اگر وضع شده باشد 
برای چیز و ذاتی که حدث به آن نسبت داده شده مشت است مانند ضارب. 


آیضاء إن وضع لشیم بعنه قعفرقةء كريد و الَجل و ذأ و اذى و هوو اْعضاف إلى آحدها مَغني و المعو 
بالداء و لا فتكرَة. 

ترجمه‌:این تقسیمی است (در مورد اسم):اگر اسم برای جيز معیتی وضع شده باشد اسم معرفه است. 
مانندوزیدم ووالرجل» و وذاه و «الذیء و وهوه و اسمی كه به طور اضافة معنوی به یکی از اینها اضافه 
شده باشد و اسمی که به سبب حرف نداء معرفه شده باشد و اگر اسمی چنین وضعی را نداشته 
باشد»‌اسم نکره است. 


e ا ق‎ e یه‎ 2 UT 


أيضاً: ِن وُجِدَ فيه لاه انیب و ز تقدی رکه و نار فَمُوَنّتُ و لا کر وَالْمُونّتْ زن کان لَه فرج فَحَقيتِيٌ 


ترجمه: و نيز نقسیمی دیگر (در رابطه بااسم):اگر علامت تانیث: در اسم بيدا شد اگر جه تقدیری باشد 
مانند وناقه, و وناری آن اسم ومؤنث» وكرنه مذكر است. و مونث هم اگر برلیش عورت و فرجی باشد؛ 
مزنث حقیقی و گرنه لفظی است. 


۲ 


تفسیم آخَرُء الفغل ان ان مان ايق وضعاً قداض و يتم يَخْقَصٌ بلخوق (خدی الشاءات ي الازيّع آز رمان 
مُسْتقبَلٍ آؤخالٍ وضع تفضار و يَخَْصٌ بالسین وَسَرْفَ نت وم واخدن زواند یت آربالخال وضع فان و 
غرف قمع وله ني اد 

ترجمه: تفسیم دیگر (در مورد فعل است): فعل اگر از جهت وضعش مقرون به‌زمان گذشته 

«ماضی است و از مختصات ماضی» ملحق شدن یکی از وتاءوهاى چهارگانه است. و 0 7 حيث 
وضع مقرون به زمان آینده و یا حال باشد «مضارعء است و از مخنضات فعل مضارع است: وسين» و 
«سوف» و ولم» و یکی از زوائد چهارگانة وانیت» و اگر از جنبة وضعء فقط مقرون به زمان حال باشد 


ب ۱۳۹۱ 


«امراست. و شناخته می‌شود به فهمیدن امریّت از آن و فبول كردن دو نون تأکید وخفيفه و ثقیله » 


تَنصِرَة: الناضى منم عَلَى المع إلا إذا كا كان رة ما انَل به ضمي زفع تک آذ وأو والمضارع إن 
ال هن انح ی علی اشگرن زو ای باه یرب قیاع و َو إن 
ود عن نایب و جازم و إلا توب أو موم وغل الامر یی عل نا یمه مُضارِعٌه. 
ل ماضی مبنی بر فتح است.مگر آنکه آحرش «الف,باشد و یا 
ضمیری كه هم مرفوع باشد و هم متحرك به ان متّصل شود و یا آنكه به آن واو متّصل گردد. و به فعل 
مضارعاگر نون جمع مؤنث متصل شود مثل ويضربِنَ؛ مبنی بر سکون مى شود و اگر نون تأكيد مباشر 
و بدون فاصله متصل شود»مانند یضریَن » مبنى بر فتح مى شود در غير این دو صورت.ا گر فعل مضارع 
مجزد از عامل نصب دهنده و جزم دهنده باشد مرفوع است. و اگر چنانچه عامل نصب دهنده و يا جزم 
دهنده بر فعل مضارع داخل شرد فعل مضارع منصوب و يا مجزوم می‌شود. و فعل أمر مینی مى شود 
بر آن چیزی که جزم مضارعش به واسطة آن است. 


فائدة 5: الاخرأث از یج ايل فى آجر الكلمة نظا و تقديراً و انواعه رَفْعُ وَتَضْبٌ و جر و جز 


3 
38 
ی 
۳4 
6 
00 
۰ 


يُوجَدأَنٍ فى الاشم وَالْفِْلٍ و الال يحص بالاشم و الایع بالففل. اه نی آخر لد لبم 
غایل و اوعضو قتع و سكو فلن يُوجدأن فى شم وَالْحَرْفٍ تخو حیث ۱ 
الْجرٌ وَلآخيرأنٍ يُوجَدانٍ فى الْكَلِم ال نَحْوُ و این و قام وَسَوْفَ وکم و قم و هل. 
ترجمه: این فائده‌ای است (در مورد اعراب و بناء): واعراب» اثری است که آن را عامل در آخر کلمه 


حَيْث واس و منذ و لام 


جلب می‌کند لفظا یا تقديراً. و بر چهار نوع است: «رفع» و ونصب؛ و «جره و «جزم». بس دو تای اولی 
هم در اسم هم در فعل يافت می‌شرد و سومی مختص به اسم و چهارمی مختص به فعل است. و وبناء» 
کیفیّت که هیچ عاملی آن رادر آخ رکلمه جلب نمىكند و بر چهار نوع است: وضمء و کسر و دفتح» 
و وسکون,» که دو تاى اولی در اسم و حرف يافت مىشونده مثل وِحَيْتُ و وأفيس» و «شنْذه و لام 
خارةء و دو تاى آخری در کلمه‌های سه كانه (اسم و فعل و حرف) يافت مى شوندء مانند: وآَئْنّ: و 
فام و مَزت» ررکم و و ر وقل. 


۱۳۳ 


عاب ايآ ات وَالْأَلِفُ وَالْوَاوُ و ال اد فى الاسم المفر والجنع امسر والْجنم امن 
شام لنضارعواابت فى المتتی و ر نا دل على ان و آغنی عَن متفاطفیّن وَمُلْحَقَاتِهِ و می كلأ وکا 
مُضافیّن إلى مُظْمَرٍ و و نان و قرغا واه فى الْجَنع اذك الشالم وف مُلْحَفَاتِه و هی أولو و عشرون و بابه 


وَالْأَشنا ء ات و هی که و شوه و عشوها و نو و وه و ومال مد مک ما إن غير لیا و ال 
فی لتحاو الب جرع ا و مُخْاطَيَةِ َو يلان و تفعلان و تفعلان وَيَفْعَلُونَ و تفعلون 


ره 


و 
ترجمه: 5 علامت‌های رفع چهار نوع است» وضته» و الف و واو و نون که ضته در اسم مفرد و 
جمع مكشر و جمع مؤنث سالم و مضارع علامت رفع است. و «الف» در تثنيه (تثنيه آن است که 
دلالت كند بر دو تا وبى نيازكند از عطف بك كلمه به كلمة دیگر) و ملحقات تثنيه مانند كلا و کلتائی 
كه به سوى ضمير اضافه شده باشند و واثنان» و دو فرع آنء و وواوه در جمع مذگر سالم و ملحقات 
آن که عبارتند از واولوو و وعشرون: و وباب عشرون» و اسماء ستّه يعنى: وابوه» ‏ واخوهع ر وحموها و 
وفره؛ و وهنوه» و وذومال: که هم مفرد و هم مکټّر و هم مضاف به سوى غير ياء باشند. و ونون در 
مضارعی که ضمير رفع برای تثنيه و جمع و مفرد مخاطبه به آن متصل شده باشد» علامت رفع است. 
مثل ویفعلان, و «تفعلاأنء و ِيَفْعلْونَه و متَفْعَلُونَه و «تفغلین». 


إكنال: عَلائمُ الب شش الْقنحَة والالف واه والکشرة و حَذف انون ن فلع فى الاسم رد والجنع 
الشکگر شا ان ات ود فش مب وَالْكَشرَة نی الجنع 
ونت لالم و حَّت اشون فى الأذغال اة ۱ 
ترجمه: این تکمیلی است (در مورد اعراب): علائم نصب ينج تا است: «فتحهء و «الف» و ديأو و 
و کسره» و وحذف نون».. 

پس وفتحهو در اسم مفرد و جمع مکشر و مضارع؛ و والفء در اسماء سنّه و ويا در تثنيه و جمع و 
ملحقات اين دو و و کسره» در جمع موث سالم؛ و وحذف نون در افعال پنجگانه‌ای که در «توضيحه 
ذکر شدند؛ علامت نصب می‌باشند. 


۱۳۳ 


۳ 


علانم اجه تلاث: الكَشْرَةٌ وَالياء وَالفيْحَةُ. قالکشرة فى الْمَفْرَدِ اجنم المکشر امنصرئین والجنع الْمَونْثِ 
e‏ الستّه و المت َالْجَمْع. وَالْفنْحَةٌ نی غَيْرِ المنْصَرِف. و علامتا الْجَرْمٍ الكَكُونُ 
لح .کون فى الُضارع صحيحا ات فيي ماو فى ال النتة. 
سه لي 30 9 ر کسره» و ویاءم و وفتحدي. 
کسره در اسم مفرد و جمع مکشری که منصرف باشند و در جمع مؤنْث سالم؛ و «یاءه در اسماء ستّه و 
تثنيه و جمع؛ و وفتحه» در أسم غير منصرفء علامت جر می‌باشند. و دو علامت جزم؛ وسکون: و 
«حذف, است. که وسکون: در مضارع صحیح و وحذف» در مضارع معتل و افعال پنجگانه علامت 
جزم است. 


۳0 
۷ در الاغزابٌ فى سَبْعَةِ مو أضِع كنا هر الْمَشْهُورٌ . َمطْلقا فى الاشم الْمفْصُورِ كَمُوْس ل وَالْمُضآب ای 
الا والتضاع نشل باثي کے 7 
ر تضبا نی القضارع ات الاب یخی و وَرَفْعا فى المضارع الفعتل پاْزاو ایا كدعو و يمى نع 
امَك الشالم لضافي إل ياء تلم کششلیی. 

ترجمه: اين فائده در رابطه پا اعراب می‌باشد: اعراب همانطوری که مشهور است در هفت موضع» 
مقذر است. 

بس مطلقاً و در همة حالات (رفع و نصب و جز) در اسم مقصور مثل وموسی» و در مضاف به وياءو» 
مانند وغلأمی» و در مضارعی که نون تأكيد غير مباشر به آن متصّل شود مثل «بَضرباده. 

و در حالكت ورفع» و «جره» در اسم منقوص مثل «قاضی:. 

و در حالت رفع و نصب در مضارعی که معتل به والفه است: مانند وَيَحْبِى:. 

و در حالت رفع؛ در مضارعی که معتل به وواو» و ویاء» است. مثل ویَذعُوه و وتزمى: و در ج جمع مذاكر 
صالمی که مضاف به وياى متکلم» است؛ مثل «مشلمی:»؛ مقذر می‌باشد. 


۱۳۴ 


قیما یلق بالأشناء: آلاسم ان آشبه حرف قبن و إلا قرب و ارات أنواع. 
ترجمه: حديقة دزم تعلق به اسماء دارد. واسمء اگر شباهت به حرف داشته باشدء «مبنی است؛ و گرنه 


معرب است. و معربات اقسامی دارد. 


5 


ون بر معا لايرو أزبقة: لول الفايل: و هو ما آشند لَه الغامل فيه فائماً به و هو ظَاهرٌ 
مُضْمَرٌ فَالظاهِر ظَاهِرٌ وَالْمَطْمَرٌ با آذ مت والانیاز يجب تب فى الفغل فى قذاضح فل ال مر لاد 


۳۹ 


الْمُذْكْر و و المُضارع دنه انجطاب اج آز انز أذ باون وَ فغ الایقاء و غل اجب و الج 
بذلک و د فا و وم و ما یه فى ب بَعْضٍ هه الْموْاضع کار وم آنا کید ال کت نا 


رنه نوع اول آن انت ک فقط مقر وارة مو شرت نه فک جهار نوع ی باکت 

آول فاعل است و آن اسمی است که عمل كنندة در آن به سويش نسبت داده شود در حالتی که و جود 
این عامل (عمل کننده) وابسته به آن فاعل است. و فاعل يا اسم ظاهر است؛ با ضمير بس اسم ظاهر 
واضح است. و ضمير؛ يا بارز است؛ يا مستتر. و ضمیر در شش مورد از فعل» مستتر است که استتارش 
وجوبی است در فعل امری که برای مفرد مذكر است؛ در مضارعی که ابتدا شده باشد به تاء خطاب 
برای مفرد مذَکر و به همزه و یا به نون؛ و در فعل استتناء و در فعل تعجب. و مثالهاى وزبدقام» يا 
منوج به موارد ششگانه ملح شده اتا و آنچه که در بحضی از این موارد ششگانه ظاهر می‌شرد 
مثل ,انرم ناه تأكيد برای فاعل مستتر است مثل وت آنم. 


رة لازم يفل لام مه انیب إن كان فاعِلهُ طايراً حقیقع انیب كقاقث ملد آز ضَميراً مصلا ماعا 
هد قامث وَالشَّمْسُ طَلَمَتْ و لک جيار مع ایرث أذ طلم انش و يرجح كرا ممع 
لعل تغل آز َل ال وکا مع القضل يها تخو و مافام لا امرَئةٌ و كذأ فى باب یغم و 
ينس حو م لزه 
عمجمل برضل اع اكه لم كر ا 


۱۳۵ 


مانند وفاعث هدم و یا آنکه فاعلش ضمير متصل باشد حالا جه اينكه مث حقیقی باشد يا نباشد. مثل 
ند فاعت» و وآلشَّمْس طلعتْ» و برای تو اختيار است با اسم ظاهر موث لفظی؛ بدون علامت تأنيث و 
یا با علامت تأنيث بياورى مثلا بگریی: وطَلَعَتِ لنش و يا وطَلْمَ لنش اما بهتر است با فاصله بيدا 
كردن به غير والام مثل رل يا دعل الا ده علامت تأنيث ذ کر شود و بهتر است علامت تأنيث با 
فاصله شدن به ال مثل ماقام إلا رک ترک شود. و همچنین است در باب وعم و ثش» مثل مغ 
الم مِنْد. 


هه 
وی شیر ل ی یج لک إذأ خیف ال َو کان ضميرا وَالْمَفْعُولٌ متا 
عَنْ الفعل ويمتنع اذا ال به ضمير لول آواتصَل م ضير اقول مارا عن ای و ینیع لاله 
ضَميرٌ لول آوامصل ضَميرٌ ول بايغل وَ هو یرم يل و هاوق هنا غد إلا تاه وج ناحير 
رچ سل فان اصلى دز قال مقلم بردتش بر ضعول است ر این هتم وای آستت در رت 
كه خرف از اشتباه باشد يا فاعل ضمير متصّل باشدء در حالتی که مفعول متأخر از فعل باشد. اما اگر 
ضمير مفعول به فاعل» و يا به فعل» متصّل شود اين تقدّم ممنوع است. 


اما 
5 م مَقَامَهُ و صیفة له قل أن يفل و لايق ای باب لت الت باب 
الت و لا رل له ول معة. و ین المفعُول يه لَه ون لم یکن قافجمیع سوام 

ترجمه: دوم (از مرفوعات)؛ نائب فاعل است و آن مفعولی است که جای فاعل می‌نشیند و صيغه و 
شکل فعلش «فُیل» يا «یفعل» است و مفعرل دوم باب «عَلِمْتٌ» و همچنین مفعول سوّم باب أَعْلَمْتُ ر 
«تفعول له» و مفعول معه نالب فاعل واقع نمی‌شود. . و مفعول به برای ناثب فاعلی مت متعيّن می‌شود و اگر 
مفعول به در کلام نبود بس جمیع مفعول‌های دیگره (در نایب فاعل شدن) مساوی هشتند. 


ات و الأب اند و الب قالبتد: هر المجود عن العرامل الط ده واه او فد فى 
أو استفهام یقبام آز كيه ان طايقت نفد فوجهان نخ رید ای و ما فانم لیدان و رید و قد 


بذک یداه دون احبر کل رب ل وضع و ضریی رَيْدأ ایا و کت ره بن الويق عقوتا و هعلق 
لهلک مر و لتك لقن و لأ کون نكر إلا مع الْفائدة. 


۱۳۹ 


م 


وَالْخَبرء و مود الْمُندُ به و و مشتن و جامد فالمُضتق عير اذاف إظاهر متَحَمْل لضمیره یسب ذائماً 
بخلاف غیرد تخر الكلمة لَنْظ و هد فائم آبرها. 

ترجمه: سم و چهارم (از مرفوعات) مبتداء و خبر است. مبتداء يا اسمی است که مسندالیه بوده و از 
عوامل لفظی مجرّد و خالى باشد. و یا وصفی است كه بعد از نفی يا استفهام واقع مى شود د رحالی که 
رفع دادهباشد اسم ظاهر و با اسمی را که در حکم اسم ظاهر است. پس الكراين صفت با ما پعدش از 
جهت مفرد مطابقت نماید در ترکیب آن دو وجه جائز است. مثل و امه و رایمه و وما قَائِم 
الرَیْدان, يا مریم 

و گاهی مبتداء بدون خبر ذ کر می‌شود: مثل مدل وکل جل و نتم و «ضزبیژندآ فائمأء و از شزین 
الشويقٌ ناه و ولا لک غغز و لَعَمرْكك لقوشْ». و مبنداء نکره نمی‌شود. مگر اينكه با 
قائده باشد. 

و خبر آن اسمی است که مجرّد (از عوامل لفظی بوده) و مسند به می‌باشد. و (بر دو قسم است) مشتق 
است و جامد. خبر مشتق که اسم ظاهر را رفع نداده است ضمير آن اسم ظاهر را در برگرفته است. پس 
اين خبر مشتق با آن ضمیر دائماً مطابقت می‌کند به لاف خبر غیرمشتق. مثل مِالْكُلِمَةُ لفظء و مد 
قَائمَ بوهام 


فاد سل تن ديع فى اغفاد مخز یو ذلك اش الیل 


وهف 


آخرک و لمن عرف ول خا ول غرف اشقة. رک و لدم لقم فى الور تين. 

ترجمه: قاعده: آن چیزی که ثبوتش برای چیزی» نزد سامع به عفيدة متكلّم مجهول و نامعلوم است؛ 
خبر قرار داده شده و موخر می‌شود و آن چیزی که معلوم است بمبتداء قرار داده شده و مقدّم می‌شود 
و غالباً از این ترتیب عدول نمی‌شود. يس برای کسی که وزيده را اسماً و شخصاً می‌شناسد و نمی داند 
که او برادرش است (برای چنین کسی) گفته می‌شود: «زیده برادر تو است. و برای کسی که می‌داند 
برادری دارد و لیکن اسم او را نمی‌داند (برای چنین کسی) گفته می‌شود برادر تو وزيده است. پس 
مبتداء در هر دو صورت مقلم است. 


قضل: تخل عَلَى المیتدا وَالْخَبَرِ افغال حرو فتجقل مدا انا لها والختر حبرا لها و تسَمَى الاخ و 


۱۳۷ 


۳۹۹ 


هی خمسة 2 أنواع. 
ترجمه: بر مبتداء و خبر افعال و حروفی داخل می‌شوند که مبتداء را اسم؛ و خبر را خبر برای خودشان 
قرار می دهند که نام اينها نواسخ است و بنج تا می‌باشند. 


لل انال امه وَالْمَشْهُورُ ینها: كان وَ ضار و بح و آضحی و آنسی و ظل و بات و یس وا زأل 
و ما برح و ما الك و ما فی و مادام وَحُكْمهَا رفع الام و ضب الْخَبِرِوَِيجُورُ ني الكل ترط الْخَبَرِوَ 
يما يى اد لاخ تمه نا فيم مات یس و ما زال آن تکون امد و ما صرف ينها 
يعمل مها 

ترجمه: اول از نواسخ وافعال ناقصه» است كه مشهور از این افعال: اه و وضازه و «أضبخ, ۲ 
«أضحئء و وأنسئء و وظلٌه و بات و ریش و وفازال, و وما بَرَحَ» و دما اک و ونا تیه و وفادام» 
مى باشد. و حكم اينها رفع دادن به اسم و نصب دادن به خبر است و در همه (أينها) جائز است خبر 
وسط قرار بگیرد. و در غير از بنج فعل آخرى جائ است خبر مقڌم برخود ابن افعال بشود و در غير 
تیه و «ِلَيْس و مازال, جائز است كه تاقه باشند و آنچه که از این افعال مشت می شود عمل اينها را 
أنجام مى دهد. 


مان لول يَتص كا بجواز حَذٍْ رن مطارعها جوم الشكُون تخو وَل اک باب بقزط عَدَمٍ 
تضالهبضیر تب و لا ضاكن وین تمم يَجُرْ فى تخو لم یه لک له یآ و لک فى َو الاس 
رن بأغالهم لن َو د ان رقم َة آزجه لضب الأول و رف الثانی و زففهما و ضهنا و 
کش لول لول آفوی و الأخير أَضعف وَالْمتَرَسَطانِ مُتَوسَطانٍ. 

ترجمه: اينجا دو مسأله است؛ یکی اینکه از اختصاصات ۽ کان؛ است حذف نون مضارعش که به 
واسطة سکون مجزوم است مثل لک تم به شرط آنکه به ضمير منصوب و به چیز سا کنی متّصل 
نباشد. و برای همین جهت است كه جائز نيست در مثل مه و بل یک ال هه نون حذف 
شود و برای تو در مثل ناش مَجْرِئُونَ بآغشالهغ ان را قرو ان شرا فّه چهار وجه است. ۱- 
صب اوّلی؛ و رفع دوّمی ۲- هر دو مرفوع باشند. ۳- هر دو منصوب باشنده ۴- عکس وجه اول. 

پس وجه اول فویتر از وجهای دیگر است؛ و وجه اخیر از همه ضعیف‌تر است و دو وجه وسطی 
مترّسط می‌باشند. 


۱۳۸ 


آثانی: خرف اب بالففلِ و من إن و آن وكأ وت و کنو لغل. و ععلها عَكْسُ عَمَلٍ كان و لدم 
حدم رها اعطق یف على اشيها ذا ان را آزجارا و عجزور تخو إن فی یک لیر و 
تلا ما که عن ال تخو انما رید فا در ن عل مَل نیع همومه ولا کیوث وَإِنْ جار 
الآأمرأن جار الآمرأن تخو وم يَكْفِهمْ آنا نا و قال ی عدالله و ول تزلی ی أحْمَدُ الله وَالْمَْطُوفٌ على 
آشنام زاون مَنْصُوبٌ و بخص ان ون وکین بجواز رفعه بشزط مضی الْخَر. 

ترجمه: دوم (از نواسخ) حروف مشبّهةٌ به فعل است؛ و آنها عبارتند از وان و دأنَه و وان و وی و 
کنو لعْ». و عمل اینها عکس عمل و كان است (نصنب به اسم و رفع به خبر) و هیچ یک از دو 
معمول اینها برخو دشان مقدّم نمی‌شود. خواه ظرف و جار و مجرور باشد و خواه نباشد. و خبر اینها بر 
اسمشان مقدّم نمی شود مگر آنکه خبرشان ظرف و با جار و مجرور باشد» مانند واه فى دک لیب 
و ملحق می‌شود به اين حروف: ومام که آنها را از عمل كردن باز می‌دارد مثل ما زَیُأبْع؛ و اگر به 
جای وه مصدر بنشیند همزه آن مفتوح می‌شود و گرنه مکسور است و اگر نشستن و عدم نشستن 
ممکن شد هر دو وجه (مفتوح و مکسور) جائز است مانند ولم بهن رآنا نله وو ال إلى 
عَبداله,» و رال قولی ألى أَحْمَدُ اللذه. 

و آن اسم که بر اسماء اين حروف عطف داده شده است» منصوب است. و احتصاص و امتياز بيدا 
می‌کند. دنه و أنه و وک به جائز بودن رفع آن اسم معطوف به شرط آنکه خبر گذشته 


اش نا ول نان بیس و تفعلان ععلهابقزط بفاء اي و تابر و بفترط فى ما عدم زیادو ان 
ها و فی لأ تلكيد معو یه ان تا اث اک ختث بایان و كر ذب اشيهاتخ لت حين تناص. 
ترجمه: سوم (از نواسخ) «ماء و ولای» مشبهة به ليس است. . و این دوه عمل ليس را انجام می دهند؛ به 
فرط آنكه نفى باقى بوده و تبر مر باشد. و شرط می‌شود در ومام زياد نشدن وان» با آن؛ و شرط 
مى شود در ولأء» نکره بودن هر دو معمولش و اگربه ولاه وت»؛ ملحق شد در آن صورت اختصاص به 
زمان‌ها بيدا می‌کند و حذف اسمش زياد است مانند وَوّلأتَ ین مناص» 


واه 0 2 


آنزبع: لأ ألثافية جنس و تفتل ععل إن بط عَدَم دُعُولٍ جار عَلَِهَا وَاسْمُها إن كان مانا أو خبيهاً به 


۱۳۹ 


نُصِبَ و ال نی عَلئ ما يُنْصَبٌ به حو لأرَجْلَ ولا رَجْلَيْنِ فى الدأر و یفرط تنکیره و مب مباشرته لها قان عون 
و فصل أَهْيلت و کرت خو لأ رید فی الدأر و لا عمرو و لا فى ال رَجُل ولا اف مرنة. 
ترجمة چهارم (از نواسخ) ولاى؛ نافية جنس است و عمل وه را انجام می‌دهد به شرط آنکه حرف 
جری بر آن داخل نشرد. و اسمش أكر مضاف يا شببه به مضاف باشد منصوب م ىكردد و گرنه مبنی 
مى شود بر آن چیزی که نصبش به آن يوده است. مثل ملأ رَجْلَ و لأ رَجْلَينٍ فی له و شرط مى شود 
نكره بودن اسمش و متصل بودن آن به ولا پس اگر معرفه شد و يا فاصله افتاد (بين ولاه و اسمش») 
ولاه مهمل شده و تكرار می‌گردد مثل ولا رد فى ال و لأ عَمْرُوه و ول فى الدَأرِ رَجْلْ و لا لفرقذه. 


2 سور 


تبصرة: و لک فى تخو لا حول و لو الله خَنْسَة آزجه رل هد عَلَى الآطل. الثانى رفن على 

ی ای قنع ال و رفع الثانى بالتطف عَلَى ال أو يإغنال اند کیش 
ا بع عَحْس لت عَلن ْنا ل الأزلى کلیس أو المائها. آلخایش تال و نَم تَضبُ الثانى يِالْعطف عَلن للْظِهِ 
ناه القع اشنب. 


آلخایش:غال فرب د هی كاد و کرت و آزشک لولْع و عسن لِرَجْائه و نشأ طق لو فيه و 

قل زج را یب ی رین ره عن َو و ادوا يلون نی 
سین اقترا بها تخو عَسى ربكم آن یموجن فى الأخير تين ن مت لو طق رید یک و عسی و 

ناکرت ملاز زِمة فضي و جاء يَكْادُ و پوشک و بطنن. 

ترجمه: پنجم (از نواسخ) افعال مقاربه است که عبارتند از؛ و کاذه و كربو و وشک که اين سه تا 

برای نزديكك كردن خبرند و عسى که برای رجاء و اميد خبر است. و وطَفِنَ كه برای شروع در حر 

است. و اینها عمل و کانْء را انجام می‌دهند و خبرهای اینها جمله‌هائی هستند که به مضارع ابتداء 

شده‌اند. 

غالباً در دوتای اولى خبر مجرد است از دن مانند ور ماكاذوا يَفْمَلُونَه. و در دوتای وسطی غالباً خبر 

مقرون به وان است. مانند وضی کمن يََحَمَكُمْ». و در دو تای آخری اقتران خبر به ونه ممتنع 

است. مثل طق زد ینب 

و «عسئ: و وآنشأ» و گرب هميشه ماضی می‌باشند. ولی از وكادّه و «ازشکت» و وطَفِقٌ؛ كاده و 

«ریک و رنه آمده است. 


و2 مق - موه 


لد ی عسی وَأَوْمَك بِاسْيفْنائِهِا عن الْخَبَرٍ فى نخوعسی آن يهوم رید و ذا لت رَد عسی آن FE‏ 
لَك وجهان اغنالها فى ضير رَيْدٍ فنا َْدَها غبرخا و تفریقها عله قنا عدا اشم مُفْن عن لر و هر از 
یک نی ایب و اي والجنمفعلی اَل تقول ند عت أن تقوم انسیا نشف و ادن 
عَسَوَا أن يَقُومُوا وَعَلَى الثانى عسی قى الْجميع. 

ترجمه: از مختصات وعسئ» و «أوضّكك, مستختی شدنشان از خبر است در مثل «عمی أَنْ یرم ربد و 
اگر بگوئی وید سی آن قرم برای تو دو وجه است: عمل كردن وعَسئء در ضمير وزیدم تا ما بعدش 
خبرش باشد. و مفارقت وعَسئء از عمل: تا ما بعدش اسمى باشد که بی‌نیاز از خبر می‌باشد و اثر اين در 
تأنيث و تثنيه و جمع آشکار می‌شود بس بنابر عمل كردنٍ «عصن» می‌گوئی: ممِلْدٌ غمث أن نوم و 
ردان تیا آن يَفُوماء و ولریْدُونْ عَسزا آَنْ يَقُومُواء اما بنابر عمل نکردن «عسی» در همة مثالها 
«غسی» گفتهمی‌شود. 


وم الثانى: ما یرد نصُوبا لاغیر و هو تفانية: الْآوّل: لول يه و اة الزاقع لب ال والآضل فيه 
تأخره عنه و قذ یتدم جواز زا لافادة الحضر تخر ید ضَرَبْتُ و وجوبا روم اطدر د تخر من رَأَيْتَ؟ 

ترجمه: نوع درم (از معربات) آن است که فقط منصوب می‌شود نه غير منصوب؛ و آن هشت قسم 
است: أل «مفعول بهم است و آن فضله و زائدی است که فعل بر آن واقع می‌شود و اصل و قاعده در 
آن مؤخر شدنش از فاعل است. اما گاهی مفدّم جوازاً می‌شود تا آنکه حصر را فائده بدهد مثل «ریداً 
0 وجوباً مقدّم می‌شرد؛ و اين در صورتی است كه صدارت را لازم داشته باشد مثل 


1 
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( 

3 
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1 

ا 
3 
3 
۰ 
6 
0 


نى: لول الط وَ مر مَضْدَ 
ن الوكدة ا وفی 71 تخو سَقَياوَ رَعْياً و قیاسانی 
تخو قشدو الرفاق قفا متا غد وف ا فدأء و َنأ وهم فان فا نت رو ون 
آنت الا یر و اما نت سيرآ و رید سَيرأ سَيْرأَوَ مرت به اذا لَهُ صَوّت صو ت جنار و لک وَسَعْدَيِكَ 


رجه درم ر فب راق و ا زد نر كد وال | 


لضن 


می دهد نوع و یا تعدادش را مثل وضرنت ضربء و یا وضرب الأميره و دا ضرنتین» و م زکد عامل دائماً 
مفرد است» اقا مبّن نوع مورد اختلاف است و حذف عاملش واجب است سماعاً در مثل «سَفباً و 
زغیًه و قياس در مثل مثالهای متن. 


آلنالث: : ألْمَفْعُول لَه وَ هو الْمَنْصُوبُ بقل فل لتخصيله او حص حُصُوله خو ره تایبا ات عغن الحوب با و 
ُفترط وئه مضدراً مُنْحِداً يغامله EG,‏ تم جبیء بائلام فى نحو والازض وضتها بلانام و 
یات للشفر و جک لمجیتک إياىَ. 

ترجمه: سوّم (از منصوبات) مفعول له است و آن اسمي است که منصوب شده به وسیلۀ فعلی که انجام 
گرفته برای تحصیل حصول آن مفعول و مثل وضرب دیا و فد عَنٍ الحَزب ناه و شرط می‌شود 
اینکه ۵ a‏ معد وود و مت با عاملشل از حیت رقت وفاعل باشد و برای هنن هت ات 
که با ولام آورده می‌شود. در مثل «ژالأأزض وَفَعَها امه و ات له و «چتتک لعجییک 
إيّاقَ». 


تک 


لذابع: الْمُفْعُولَ مَعَدُ الْمَذْكُورُ بعد واو ام لُضاحَيّة مَعْمَولٍ غامله ایدم عَلی غامله نَخْوُ سرت وز 
وفالک وَرَيْدأُ وَجِنْتُ عت نا و زد قط فى الوكين يح و فى الخ ایغ و فی تخو ريت ز: یداو 
وَأجِبٌ. 

ترجمه: جهارم (از منصوبات) ومفعول معه, است: و آن اسمی است که بعد از واو معيّت برای 
مصاحبت وهمراهى معمول عاملش ذ گر مى شود و بر عاملش مقدم نمی‌گردد مثل رصزٹ وَ زَيْدأ» و 
ومالك رده که عطف در دو مثال اول قبیح و در مثال آخر جائز و در مثل رب زیدا وَعَمْرواً 


5 


ترجمه: بنجم «مفعول فيه است و آن اسم زمان و يا مكان مبهم و يا به منزلة یکی از اين دو می‌باشد. 


۱۴۴ 


«مفعول فيهه منصوبب است به واسطة فعلی که در آن انجام گرفته است» مثل مثالهای متن. و اما مثل 
وَدَخَلْتُ لاه بنا بر صحیح‌ترین قولها مفعول به است. 


آلشادش: الفنصوبُ 2 غاب و هو الاسم الضريح وال وَل الْمَنْصُوبَ بفعل لازم بتقدیر حرف الجر و و 
قیاسی مع آن و أن نو أ عَجِبُْم آن جانکم کر من ریک و عَجِيْتُ بت اَن َیْدا قانم و صفاعی فى غَيْرِ ذلك نو 
عبت الشام. 

ترجمه: ششم (از منصوبات) متصوب به تزع خافض است و آن اسم صریح يا وی است که به 
واسطة فعل لازم با تقدیر حرف جر متصوب شده و با ن و أن قياسى است مانند أو یم آن خانم 
کین رَبْكُمْه و مانند وعجنث أَنَّ رد فام و در غير آن سماعی است مانند وَذَهَبْتُ الا 


الشابع: الخال د ئ اف مه مه غير ف و مط تنكيها لالب ئها متيل مفارنة با و و 
قَدْ کون اب وَجْامِدَة و در رال ها عَنْ ضاجِيها و يجب ان كان مرو را و ْنع إن كان كر 
ر 5 


مَحْضَّةٌ ور هو قلیل وی يَحِبُ مها عَلَى الغایل ِن کان لَه اَذ تخو کف جاة رید و لأ تجیء عن لضاف اليه 
زا إذا صح قِنامُهُ تفام الْمُضافٍ تخر و بل یم بل راهيم حَنيفاً كان اماف بعص تخر آغجیتی وَجْهُ هد 
رأكبةٌ. از کان غايلاً فى الخال تخر اغجبی ایک مشرعاء 

ترجمه: هفتم (از منصوبات) وحال, است و آن صفتی است که بیان كنندة هيئت و چگونگی فاعل يا 
مفعول است در حالتی که نعت نیست. و شرط می‌شود که نکره باشد و در اغلب اوقات» حال منتقل و 
مشتق و مقارن با عاملش می‌باشد و گاهی حال ثابت و جامد و مقذر می‌باشد. و اصل و قاعده اولی 
مور بودن حال از صاحبش است که اين تأر واجب است اگر صاحب حال مجرور باشد و اما اگر 
صاحب حال» نكرةٌ محضه و خالص باشد تأخر حال از عاملش ممتنع می‌باشد و آن قليل است. اگر 
حال صدارت‌طلب باشد مقدم شدنش بر عاملش واجب است مانند کیف جاء زيد و برای مضاف اليه 
حال نمی‌آید مگر آنکه صحیح باشد که مضاف‌الیه جای مضاف بنشیند مثل «بل نم بل إلرأهيم 
حَنيفاً با آنکه مضاف بعض و جزء مضاف اليه باشد مانند آغجینی وَجْهُ مب رَأكِبَة و با آنکه 
مضاف؛ عامل در حال باشد مثل وأَعْجَبنى ذهابکک مشرعام. 


ره 


1۴ 


الك 


سک 


هو انکره ار لا م المَشتقر عن ذا أو يَسْبَةِ و یلق عغن الخال باعلِة جمو جُنودو و عَذم 
ال ا 0 ا َمل الخال الول عن بغار غاب 
وَالْحَفْضٌ قلیل وَعَنْ غیره قليلاًوَالْحَفْضٌ كير والقانی عَنْ يَسْبَةِ فى جُمْلَةِ و تخوها أؤإضافة تخو رطل زا و 
حاتم فظة واشتعل الوأ ییا و له در فارِساً وات صِبٌ لِمْبيّنِ الذّاتٍ هن و مین السب هو امد ين فِلٍ 
أَوْشِبْهِه. 

ترجمه: هشتم (از منصوبات): «تمیزه است و آن نکره‌ای است كه از بين برندة ابهام مستقر از ذات يا 
نسبت است و فرق بيدا مىكند با حال به اينكه غالبا جامد بوده و جمله نمی آید و بنابر قول صحیح 
تقدّم تميز بر عاملش جایز نیست. بس اگر تمیز مشتق باشد» احتمال حال دارد. بس اوّلی غالا از مقدار 
بوده و جر قليل است و از غير مقدار کم برده و جر زياد است. و دؤمى از نسبت در جمله و يا شبه 
جمله و با از اضافه (رفع ابهام مىكند) مانند ورل رتام و وحائع شوه وال الؤأش سياه و له 
ره فارسا 


و نصب دهنده مبيّن و تميز ذات خرد همان ذات است و نصب دهنده مبیّن نسبت همان مسند از فعل و 


مقر مراد و تَمتَِعُ إضَاقَةٌ المُضْمراتٍ و آشماء الاغارة وَ آشناء الاشتفهام و آشفاء الط الوصو 


ا 2 


سوی أي فى الا وَبَعْضٌ الْآسناء یَجبٍ (ضافتها ما إلى اْجمل و هرذ و حیْث و اذاو إلى المفرو طاجر 
ے3 IEE‏ ام در مت 
او ذو و فُرُوعَهما آزمُضمَرا د 


مُضيرأ و هو كل وَكِلْنَا و عند ولدی و سوی ن أَوْ ظاجراً قط و هو ولو 
وَحْدَهُوَ لتک و اخوائهٌ 

ترجمه: نوع سوم (از معربات) آن است که فقط مجرور است و آن دوتا است: اول مضاف اليه است و 
آن چیزی است که شىء به واسطه حرف جر مقدر و منظور به آن نسبت داده مىشود و اضافه شدن 
ضماير و اسماء اشاره و اسماء استفهام و اسماء شرط و موصولات غير از أێ» در سه تای اخير ممتنع 
است. و بعض از اسماء اضافه شدنشان واجب است که این اضافه يا بسری جمله است و آن «اذه و 
وحيثو و واذاء است. و يا به سوی مفرد است (حالا اسم ظاهر باشد و یا ضمیر) و آن کلام و وكلثاء و 
«عندو و ردو و وسوئ» است. و یا به سوى اسم ظاهر است فقط و آن راولره و «ذوه و فروع آنها 
است. و یا به سوی ضمير است فقط و آن «وحدهم و ولبيّكك: و اخواتش است. 


۱۴۴ 


تکمیل: يَجِبُ تجرد المُضان عن الوین و ولي ان والجنع و فلخفاتهنا فان کانث إضافة صفة إلى 
تعفر لها انت و له تقد إلا تیف لته و نید تغريفا َع اتفرفة و تفصیصاً مع ار رالمضاتث 
َه فيها إنْكانَ جنس ماف فهن بتفتی من او ظرفا له فیففنی فى أ غیرهنا قبتفتی اللام و قَدْ یکت 
لتضات اک ین المُضان إل ارب تأيه و باس بشزط جوا الْأَسغناءِ له بالضاف یه کل 
كما شرقث صَدَرٌ این الم و قَْلِهِ ره لعقل مک وف بطزع هوئ و من َم انح فامث لام هند 

ترجمه: مجزد شدن مضاف: از تنوين و نونهای تثنيه و جمع» و ملحقات هر دو واجب است پس اگر 
اضافه اضافۀ صفت به معمولش باشد. اضافة لفظى است. و فائده نمی‌دهد مگر تخفیف را. و گرنه 
معنوی است؛ و با معرفه فائده می‌دهند تعریف را و با نکره فايده می‌دهند تخصیص را. و مضافالبه 
در اضافة معنویه اگر جنس برای مضاف باشد به معنی ومِن»» و اگر ظرف باشد به معنی وفی» و اگر غير 
از جنس و ظرف برد به معنای «لام: است و گاهی مضاف مذكرء از مضاف اليه موث كسب تأنيث 
م ىكند؛ و گاهی هم به عکس می‌شود به شرطی که با بودن مضاف اليه استخناء از مضاف جايز باشد. 
مانند قول شاعر ( که در متن گذشت) و از این جهت است که ممتنع است گفته شود وقامت غلام هنده. 


آشانی: جر باْخزف و هو مایب یه َء بوأبطة زب روط والعشهوژ من روف الجر أزبغة 
عفر سَبعَة من ج الاجر اضر زچن: من وال و عن و علی و فى و الباء لام و َبْعة یناج 
الي تب :مَل و مَنْ تختضان بالرٌفان ن ورب تحص بالکرة وال تخت پالم الله تغالن و عّن و 
الکات والْوأه لا یذ تخس بالط جر ای 

ترجمه: دوم (از مجرورات) مجرور به حرف است و آن اسمی است که در لفظ؛ شیء به واسطة 
حرف جر به آن نست داده شود و مشهور از حروف جر جهارده تا است؛ هفتای آنها اسم ظاهر و 
ضمير را جر می‌دهند و هفتای دیگر فقط اسم ظاهر را جر می‌دهند: که ,مذ و ومنذه اختصاص به 
زمان؛ ورتم اختصاص به نکره؛ و «تاء مختض به نام الله تعالی است؛ و «حتی و « کاف: و وواره 
احتصاص به اسم ظاهر معینی ندارند. 


الزابع: ما یرد مَنْصوب و یر موب و هر رة لول المستبی و و العذ کور بَعْد إلا و آخراته لد 


۱۴۳۵ 


عل عَدَمٍ انضافه يا يب إلى شابقه و کمن كان مخرجأ فصل و إل فطع فان بل إن لم 
يك مه الشستی ی أرب بحسب القوأيل و شب موغا کلام مه یر موجّب غالا وان ذْكِرَ قان كان 

کلام شوج میب و نخان یل لأسن اه على ال تخو ار[ یل وان تلی 

ا تخر لا إلة له رن کان مُمْقَطِعا قالججا زیون يوون لَب والسیمیون يُجَوَرُونَ الاتباع تَر نا 
جائَنى الْقّومُ إلا جماراً أَوْ جفاژ. 

ترجمه: نوع چهارم (از معربات) آن است که منصوب و غير منصوب مى شود که جهارتا است اول» 

«مستثنی» است و آن اسمى است که بعد از وإلأ» و اخوات الا ذكر می‌شود تا دلالت كند به اينكه 

متصف نيست به آن جيزى که به سابقش ولو حكماً نسبت داده شده است. بس اگر مستثنى؛ از مستلنی 

منه حارج شده باشد ومتّصل» و گرنه ومنقطع» است. 

بنابراين اگر مستئتى منه الا با مستلتی به آن ذ کر نشده باشد» معرب می‌شود به حسب عوامل و ومُفرٌغ» 

است و غالبا کلام با استثناء مُفْوَعْ غير موجب است. و اگر مستثنی منه ذكر شد و کلام موجب بود 

مستثنئ منصوب مى شود. 

و اگر کلام موجب نبود بس اگر متضل باشد احسن آن است كه مستتنی لفظأ تابع مستثنی منه باشد» 

مانند ونا فَمَلُوهُ إلا ليله و اگر متابعت لفظى مستتنی؛ از مستثنى منه متعذّر باشد تابع محل مستثتى منه 

E 

مى شود مثل ولا اه إلا اللو 

و اك ركلام غير موجب» و مستثنى هم منقطع باشد حجَازیتون نصب را برای مستثنى واجب می‌دانند و 

تميميها متابعت مستثنى منه را تجويز مىكنند. مثل «فا ای الم الا جغاراًآز جناژه. 


َبقّة: والهستشی بخلا وَعَدأ و خاغا لب مع ليها و یج مح عزفتشها. و بیس و لا یکون موب عَلَى 
َة وَاسْمْهُنا مُستر وُجُوبأ ونا خلا وبا عَدْمنْصُوبٌ و بير و سوی مَجرور بألاضاقة وَيُغْرَبُ غَيْرٌ بنا 
یت شحف المشتتی بل د بو كر عند قزم و ظرف عند آخرین. 

ترجمه: تتمه: مستننی به ولاه و وعذاء و وخاشاء منصوب می‌شود اگر اينها فعل باشند: و مجرور 
می‌شود اگر حرف باشند و مستتنی ولش و ولا یونم منصوب است تا خبر آنها باشد و اسم آنها 
وجوباً مستتر است. و مستتنی وما تلا و ما عدأ منصوب امت و مستئناى وغيره و و سوی مجرور است 
تا مضاف اليه اینها باشد و كلمة غير معرب می‌شود به آنچه که مستتنای الا استحقانی آن را دارد 
دیسوی» در نزد قومی مثل «غیره است و پیش قوم دیگری ظرف می‌باشد. 


۱۴۹ 


آلثانی: المشتفل عَنْهُ الغامل با افتفل غایل عن اشم مُقَدُمٍ بتَضْبٍ ضمرو از متعلقه كان لِذلک الاسم ختش 
خالات جب نم لبه پغایل در ره اتمشتفل إذأ تلن ما لا يلوم إلا فل كاد دا الخضيض َو هلا زد 
آخرنته وعدأو شط َو إذا دنه ارم و رقف ادا إذأ تلن ما له انم مُكاذًا ۳ 
رج لذا يد بطري عرد أذ صل َي لمشتل ناه ی وير َة إذا 
لن مان الغ تخو آزیدآ ضر به َو حصّل بتضبه تن سب اجنین فى العطب تخو فام رید و عفروا کر 
ان مفتیل يفل طلس تخ زد ار يداوى انار نب نمی فى القطف على این 
خو رَد فام و عَمْروأ أكرَمتهُفَِنْ رففت َالْعَطفُ عَلَى الاسيئة آو َصَبْت على له و يرجح اف قينا عدأ 
ذلك لأَولوية عدم التقدیر تخو ید رب 

ترجمه: دوم (از قسم چهارم معربات)» «مشتغل عنه العامل» است. (و آن اين اسبت که) اگر عاملی: از 
اسم مُقدّمىء با نصب دادن ضمير و يا متعلقش اعراض کند برای آن اسم مقدّم ينج حالت هست: 

۱ نصبش واجب است به واسطه عامل مقدری که مشتغل آن را تفسير می‌کند و اين تفسير در وفتی 
است که اسم مقذم بشت سرچیزی واقع شود. که فقط فعل بشت سر آن واقع می‌شود. مانند وادات 
تحضیض مثل «غلاًزید کته و مانند وادات شرطه مثل ولذأ زد ا لته رنه 

۲- رفعش واجب است به واسطة مبتداء شدن هنگامی که اسم مقدم بشت سر چیزی واقع شود که 
فقط اسم بشت سر آن واقع می‌شود. مثل وإذاىء فُجاییه مانند «خرخث فاذا رَد يَضْرِبْهُ عنرژه و با 
چیزی که صدارت طلب است؛ بين اسم مقدم و فعل مشتغل فاصله شود. 

۳- نصبش رحجان دارد مثل رل ریت اسم در جائى واقع شود که نوعاً جایگاه و مظن فعل 
است مثل وارد ضریته و یا آنکه با نصب اسم مقدم» تناسب دو جمله در عطف دادن حاصل شود 
مثل وقام زيد و عمرواً اکرمثه: و یا آنکه قعل مشتغل» فعل طلب باشد مثل مدا اضرن». 

۴- نصب و رفع مساوی است در صورتی که مناسبت در عطف دادن بنابر هر دو تقدير (نصب و رفع) 
از بين نروده مثل ید ام و نروآ کرد بس اگر اسم مقدم را مرفوع خواندی عطف بر اسميّه شده 
است و اگر نصب دادی عطف بر فعلیه است. 

۵- رفعش رجحان دارد در غير اين موارد به علت اينكه عدم تقدیر اولویّت دارد مثل ورد ضرَی,. 


ال آلشنادی و هر الْمَدعی بايا ره او آی ار وامَعْ البغر د مره مع ارب و با مُطلقاً و تفترط کول 
مُظْهَراوَ يا نت ضَعيفٌ و خلوه عَنِ اللام إل فى لفظّة الجلالة و یا الى غاد و قذ یت حرف الدأء لا مع 


اشم الجشمر وَالمَنْدُو ب والْمستفات واشم الاغارَة و لفظ الْجَلألَة م عَدَمٍ اليم فى الاغلب فَإنْ وجدّت رم 


الْحَدْفٌ 
ترجمه: سوم» ومنادی» است و آن اسمی است که به داياو و يا هیام و يا وای و یا وواه در دور و با 
«همزه» در قريب و به ويام در دور و نزديكك خوانده می‌شود و شرط می شرد که منادی اسم ظاهر باشد 
و ويا انت؛ نادر و ضعیف است. و شرط می‌شود که منادی خالی از والف» و «لام» باشد, مگر در لفظ 
جلاله و ويا اآتی» خلاف قاعده برده و شاد است. و گاهی حرف نداء حذف می‌شود مگر با واسم 
جنس» و «مندوب» و «مستغاث؛ و واسم اشاره» و لفظ جلالة بدون ميم پس ا گر میم بيدا شود حذف 
حرف ندا لازم است. 


تنصيل: مر ال ره کر شود تیان علن ينعا قُعان په تخر یا زَيْدُ و یا رجلان والمضاف و عبهه 


وَغَيْدُ الَْقْصُودٍ يُنْصَبٌّ مدل يا عَبْدَائلُهِ و یا طالعاً جَبَلاوَ يا تشن ب اناد 
لام فيه نَحْوُ ديا رید و يا یداه والعلم العفرد الوصو ف يابين ا نوات مُضافاً إلى عم آخ ینار قثخه حو یا ید 
بن ع شرو ولون موده جور ضفو نة تخو : 
تلام الله يا مطراً غلیها و یس عَلَيِكَ يا مَطَرْ الشلام 

کر انا جر له و َيه کم الأول فى تخو ا تيم تيم عدی. 

ره م اكات للد متف رلك ای سر کر رهق و 
است. مثل ويا ربدم و ويا رجلان: و مناداى مضاف و شبه مضاف و نكرة غير مقصوده منصوب 
مى شوند مانند ويا عَبْدَالله» و ونا طَالِعاً جَبَلد و ونا رَجْلاًم. و مناداى مستغاث مجرور مى شود به واسطة 
ولام استغائه» و مفتوح مى شود با «الفه استغائه در صورتى که لام در آن نباشد؛ مثل ويالزيده ويا 
وزیدأه». و منادای عَلّم مفرد که موصوف به وابن» و يا وابنهم است در صورتی که مضاف به علم ديكر 
مى باشند فتحش اختیار مى شود. مثل ويا زيدين عمروء و مناداى تنويندار در ضرورت شعرى نصب و 
ضمش جائز است» مثل ولا الله ا عطراً لها و یس لک نا مَطَرْ الشلأم؛ و مناداى مكرّر مضاف» 
ضم و نصبش جائز است. مثل «لبّم اؤل در اين كلام ولا َم تم عَدِئو. 

: و ترابع الْمُضافَةٌ تلصب ما آنَا لمرد : وی المرب رب باغرأبه و توایع الْمَئِِىٌ غلن نا یرم 

به مِنَ ! الأكيد امد و عطن انبم خئلاً على للظه تب علی محل یل لمشيل مطلتا اى 


۱۴۸ 


الْمَعطُون فان کان مح آل فَالْخَلِلُ يخا رفعه و پونش نْب ورد رن كان کالخلیل فکالخلیل و إلا فکیرنس 
و الا كيدل و ترابع ما مدر َه کالنقل این قبل اد کتوابع العضموم لفظا رم یناه مقر عَلَى 
اللنْظِ و قصب لب الْمقَدّرِعَلَى اتخل. 1 

ترجمه: تبصره: و تولبم مضاف منادی منصوب مى شوند» خواه منادى مبنی باشد و خواه معرب. اما 
توابع مفرد: توابع منادی معرب» معرب می‌شوند به اعراب منادی؛ و توابع منادی مبنی معرب می‌شوند 
بر آن چیزی که رفعشان به واسطة آن است از فبیل تأكيد و صفت و عطف بیان پس مرفوع می‌شوند تا 
حمل بر لفظ منادی شوئد: و منصوب می‌شوند بنابر محل منادی» و بدل مانند منادای مستقل است جه 
منادی مینی باشد و جه معرب باشد. انا معطوف اگر با الف و لام باشد. وخلیل» رفعش را اختیار 
می‌کند و ويونس» نصب آن را و «مبزدم می‌گوید: اگر معطوف مثل والخلیل» باشد و اگر مثل آن نباشد 
بس قول يونس درست است. و اگر چنانچه معطوف بدون الف و لام باشد مثل بدل است. و توابع آن 
چیزی که ضته‌اش مقدّر است مثل «معتل»» و مینی قبل از نداء» مثل توابع منادی مضموم است لفظأ» 
پس این توابع مرفوع می‌شوند نا حمل بر لفظ داده شوند که مقذر است و منصوب می‌شوند ينابر نصب 
مقدّ ركه در محل می‌باشد. 


آلذابع: مر آشماء اعد یر الق إِلّى الْعَشَرَْب مَجْرٌ روز و جوع و میا نامرد وَالِْأوَ منطرت 
من الما ولاف ز مانا 0 و جنقه جور رد و رتظو جنع ابأ ر أضول اما عفرة کی واحدٌ 
إلى رو وما و آلف قالواحد والاننان ن کرآن مع لد کر کر و بان مَعَ انب و لا يُجْايعُهُمَا الْمَعْدُودُ بل 
يقال رجْل و لا وا نَهُ ای اََْرة و بالعکس تخر قله تغالی ت رها علنهم سبع لاو قنانية یام 
ترجمه: چهارم «تمیز اسماء عدده است. ممیز عدد سه تا ده جمع و مجرور است و ممیز ما بين ده و 
صد منصوب و مفرد است و ممیّز صد و هزار و ثثنية هر دو و جمع هزار مجرور مفرد است؛ و عرب 
جمع صدرا رقض و ترک کرده‌اند و عددهای اصلی؛ دوازده کلمه می‌باشد. از عدد یک تا ده (كه ده 
عدد می‌شود) و صد و هزار. و عدد یک و دو مذگر آررده می‌شوند با مذکر: و مؤلث آورده می‌شوند 
با موث و معدود با آن دو جمع نمی‌شود بلکه گفته می‌شوه رجل و رجلان و عدد سه تا ده بالمکس 
است مدل قول بروردكار:وسَخْرَها همع یا وکا نامه 


2 
شب قل أحة عقر جنا غذرة ی رک فا عر جلأإلن پم قر جلاف 


۱۴۹ 


۳ 


مد و لت عَشْرَة لرنة إلن تشع عفرة فرتة نی انب و توان فى عشرين و آخوأبها ثم قطن 
EES‏ 
و عِشْرُون رجلا و لث و جشرون ار و كذ إلى تشع و تشعين ره 

ترجمه: ابتداء بحث عدد یازده تا نوزده است؛ مثلا: در ورأيت حمسة عشر رجلا و ورایت خش 
عشرةٌ امرتةه در اسماء عدد مذکور اگر تميز مذكر باشد وعشره هم مذکر مى شود و اگر تمیز مؤنث باشد 
(مثل مثال دوم) «عشرةه هم مؤنث آورده می‌شود؛ بنابراین «عشره در تأنيث و تذكير از عدد واحد 
عشره تا وتسم عشره (عدد نوزده) تابع تمیز است. 

جزء اول در احد عشر و اثنا عشر یعنی «واحد» و «اثناء» نيز در ثأنيث و تذكير مثل عشر تابع تمیز است 
مانند ورأيت احدى عشرة إمرئة؛ و مثل واناعشر رجلاه که در اين دو مثال هر دو جزء؛ تابع تميز 
هستنك. 

ولی جزء اول عدد سیزده تا نوزده؛ عکس تمیز است یعنی اگر تمیز مذکر باشد جزء اول مژنث آورده 
می‌شود مثل وثلاثة عشر رجلاً» و اگر تميز مؤنث باشد جزء اول مذکر می‌شود. مثل «تسع عشرة امرئة» 
و مثل «سبعة عشر رجلاً» و حمس عشرة امرثة, و هكذا. 

یعنی اعداد عشرین» ثلاثين و اربعین و هکذا تا تسعين در مؤنْث و مذکر مساوی و یکسان می‌باشند و 
هیچ تغیبری نمی‌کننده مثلاً گفته مى شود ورأيت عشرينَ رجلاء و ورايت عشرین أمرئة: و هكذا. مانند 


«سبعین رجلام و وسبعین امرته». 


العیذات: منها انعفعر و هو ما وضع تلم زمخاطب أو غایب سبق ور آز کم قان ال قصل و 
تسیل وال مرفوع و مَنْصُوبٌ و مَجْرُورٌ وَالمْنْقَصِلُ غیرٌ مَجْرُورٍ فَهذِه وخَنْسَةٌ ولا یو الْمنْقْصِل زد 
در ال و نت فى فاء یه و هه بالخنار. 

ترجمه: بعضی از مبنيّات ضمیر است و آن اسمی است که وضع شده باشد برای متكلّم و يا مخاطب و 
يا غائبى كه ذ کرش سبقت گرفته باشد اگر جه تقدّم و سبقتش حکمی باشد بس اكر آن ضمير مستقل 
شد (در این صورت) منفصل است و گرنه متصّل است و ضمیر متصل مرفوع است و منصوب و 
مجرور و ضمير منفصل غير مجرور است. بس اينها بنج قسم مى شوند. و آوردن ضمیر منفصل جائر 
نیست مگر آنکه عذری درآوردن ضمير متصل باشد و تو در ضمير وهاه در سلنیه و مشابهش مختاری. 


هك 
مله و دید عَلَى الْجُئلَةِ ضمیر غَايبٌ مُفَكْرٌ بها يُسَمَن ضَميرَ الشان اد و يَحْسَنْ تاه ان کات 


1۵۰ 


اعونت فيها ده و قذ ستر و لا یل فيه إلا الاتتدأء و تَوأسِحُهُ و لا نی و لأ يُجْمَعْ و لا سر بلفرد و لأ 
يبع نخو هُرَ الآميرٌ راکب و هی هند کريعَة وَإِنْهُ الأميدٌ زاكبٌ و كان الاس صنفان. 

ترجمه: این مسأله‌ای است در مورد ضمير شأن و قضّه: گاهی ضمير غاثبی بر جمله مقدم می شود که به 
وصيله آن جمله تفسیر می‌شود و مستی به ضمير شأن و قصه است و مزث آوردن آن ضمیر خوب 
است در صورتی که عمدۀ کلام مژنث باشد و گاهی آن ضمیر مستتر می‌شود و چیزی در آن غیر از 
ابتدائيت و نواسخ ابتداء عمل نمی‌کند و تثنيه و جمع نمی‌شود و به واسطة مفرد تفسیر نمی‌شود و تابع 
برایش آورده نمی‌شود. 


کر فش الحتقين عد یر على اقا و رب فى خنتة مَواضع إذا كان زعا رل 
لماز عین و أعْمَلْنَا الثانى تخو آكْرَا 0 آز اعلا فى ناب نم فشر تيز تخو فم رجلا 
ید او مُبْدَلاً مِنْهُ ظاهر تخد صَرَيْتُهُ یداو مَجْدْ بر علن ضغب حو رب َجُلا. آزکان أن أو اد 
کنامة 

ترجمه: فائده: بعضى از محقّقين عود و برگشت ضمير بر مرجع متأخر هم لفظأ و رتبةٌ را در بنج مورد 
ذ کر کرده‌اند: گر مرفوع و فاعل باشد برای اولین عامل از دو عاملی که با هم متتازع هستند؛ و عمل را 
به دۆمی بدهیم مثل وأكْرَمانى و أَكْرَمْتٌ الزَنِدَيْنِه ويا آنکه فاعل در باب نعم باشد که به وسیله تمیزی 
تفسیر شود مثل وم رَجُلا ده و با آنکه ضمیر ومبدل منه» برای اسم ظاهر شود مثل «ضَینة ده و 
يا آنکه مجرور به ورب شود (البته بنابر قول ضعیفی) مثل ورب رجلا و یا آنکه ضمير برای شأن و 
قصه باشد. همانطور که گذشت 


و نها ناء لارو وهی ما وضع مشار یه اْعخشوس فللمفرد امد کرهذاء و لشته: ذان, مَوع نحل 

ون مَنْصُويَهُ وَمَجْرِوُرَهُ وَإِنَّ فان لناجرآن نزن رونت ناوّذى وَذة وَتى وه و لاه نان رفعا و ین 
و جرا و لجَنمهنا أولاء مدا وق قضرا و تخل لھا هاء اليه و تلا كاف لطاب بلألأم رط ومع عع 

تيد إل نی تن وان ند من مه فين فطل حرف التدبيه. 

ترجمه: و بعضی از مبنیات اسماء اشاره است و آن لفظى است که وضع شده باشد برای مشاراليه 

محسوس پس برای مفرد مذکر وذأم است و برای تثنية او وذأْ» در حال مرفوعیّت محلء و مِذَّيْنِه در 

حال متصوب و مجرور بودن محل است» و وا ان أشاجرأن»؛ تأول برده شده است. و برای مقرد 


۱۱۵۱ 


موْلّث ونا - ذی - ذْهْ - نی و یه است و برای تثنية او وه در حالت رفعی» و «تین» در حال نصب و 
جزی است و برای جمع مذکُر و موئث وأولأء؛ در حالت مد و قصری است. و بر اسماء اشاره هاء تنبيه 
داخل می‌شود و ملحق می‌شود به آنها كاف خطاب (كه اگر) بدون لام باشد برای متوسط و با لأم 
برای بعيد می‌باشد مگر در تثنیه و جمع نزد کسی كه مدش داده باشد و در جائى که داخل شده باشد 
حرف تنبیه. 


وهنا لم صُول ورن أو اني ی ان کل خرف أل تح صل بالتطدر وَالْمَشْهُورُ خَنسَة آن و آن و 
ما وكئ وَل تخر الم : يَكْفهمْ آنا نا و أن تَصُومُوا + خَيْرُ لک و پنا تشوا یم اشاب وَلِكَئلا يَكُونَ عَلَى 
ا حَدَهُمْ زیر آلف سَنَةِ. 

ترجمه: بعضى دیگر از مبنات» موصول است و آن حرفی ويا اسمی است پس حرفى هر حرفى است 
که با صله‌اش تأويل به مصدر مى رود و بنابر مشهور پنج‌نا می‌باشند: نو ن ر فا کی وَلْوْه مثل آیات 
در متن. 


تخمیل: لول الاشیی ما ات إلن له و غاي و هو الى لک و انى مونم ان و الما 
ِمتنَاهُما يالب ان كانا قوعي امحل و پالیاء ء إن كانا منضوییه و مَجْرُورَيْه واللی و الّذِينَ مطلفا نع 


الْمَذكرٍ ر نیز اللأتى نی( 2 ع انث و من نو ما و آل و أي و ذو وا بهد ما آؤْمَن الاسفهامتتین 
مب ومد که 

ترجمه: : این تکمیلی است (در رابطه با موصول): موصول اسمى آن است که احتیاج به صله و عايد 
داشته باشد و والذىء برای مفرد مذكر است و «الّتى» برای مفرد مؤنّث است و الان برای تثنيه مذ 
و مولث است در صورتی که در محل رفع باشند با «الف؛ و در صورتی که در محل نصب و جر باشند 
با وياو خوانده می‌شوند. و والألى: و والذين در حالت رفع و نصب و جر برای جمع مذگر است و 
آلالی و لرأتی» و «اللآتىه برای جمع مؤنّث می‌باشند. و رن و ما و لو ی و ذو و ذا که اگربمد 
از وماء و ومنم استفهامیّه واقع شود برای مؤنث و مذگر می‌باشند. 


مشلةء و لذا فلت ماذا صْفت و من ذا ریت فذا مَوْصُولَةٌ و من و ما مسّدءآن والجوات رفع و تک الائنا 


۱8۲ 


ها مفغولان و تزکیبها مَعَهَُا بمفتی أ عی, از ی ت كص ال ول اجرب ب على الَقدیرین نطبّ. 
وق اتود تون و نوا وب ها 

ترجمه: اگر بگوئی «فاذا صَنَعْتَه و ومن ذا رَأَئْتَه پس وذاء ا است و ومنء و وماء مبتداء 
می‌باشند و جواب مرفوع است و می‌توانی ذا را ملغى نمائی پس من و ما هر دو مفعول به می‌شوند وا 
می‌ترانی ذا را با من و ما مركب نمایی به معنای وى شَّىءو يا وای شخ بس در همة اين صورتها 
مفعول است و جواب بنابر فرض زائده بودن يا مركب شدن ذاء منصوب است و قياس كن بر آن مثال 
وفاذا غرضه و وتن ذافاغه را الا اینکه جواب در این دو مثال در هر صورت مرفوع است. 


و مناد رکب و هو ما رکب من ین آیس بیتهدا نة فان تضگن الثانى حَزْفا يبا َحَمْسَةٌ عقر و خادیعتر 
و آغوأیهنا ان عقر و ترعنه از ال لها فرب على امار و إلا أغربَ الثانى کیک ان لم يَكنْ 
ِل رکب مت وه ۱ 
ترجمه: بعضی دیگر از مبنيّات» مركب است و آن چیزی است که از دو لفظ مركب شده باشد که بين 
آن لفظ نسبتی نباشد» بس اگر لفظ دوم متضتن حرفی باشد هر دو مبنی می‌شوند مثل وَحََمْسَةٌ عَقره و 
وخادی عَشَرَّ و اخوات هر دو مگر وان عَشْرّهِ و دو فرعش زیر لفظ اول اینها بابر مختار» معرب 
است؛ و اگر لفظ دم متضتن حرفی نباشد لفظ دم معرب می‌شود مثل بلک در صورتی که لفظ 
دوم قبل از ترکیب مبنى نباشد مانند سيبويه». 


وا «كل قز أغر ب باغراب شابقه و هن خَنْسَة الال ات و هُرَ ما دل على عفنی فى متبوعه مُطْلَقَا 


لالب یامه هو إا بخال تزضوته و یخرب تفريفاً و تذكيرأ و إفرأدأ و ية و بجنا و كيرا 
9 2000 متَعلّفه و شیفه 5 کک ف “اه رع وتا 
انيثا أو ب يخال ملقو يِه فى الا الأول و آما فى البُواقى فان رَقَمَ ضَميرَ العزضوفب فَمُوافِقٌ نضا نَحْوَ 


جائنی إِمْرَنَة لآب و بان كرا لآب وال الآ و إلا تال تن و جاتنی رَجْلُّ حَسَنَة 
جارِيتُهُ از غالية او غال ار و بت اما تین حَسَنا عبداهنا انم قَائِمَةٌ ِمَةَ فى الذار جْارِيتْهُنَا.ه 

ترجمه: :تراس هر فرعی است که يه اغراب سابقش معرب شود وبر بنج قسم می‌باشد: اول نعت است و 
یت سس ثى که در متبوعش می‌باشد. مطلقاً - يعنى در همه موارد - و 
اغلب مشت است و نعت» يا به حال مرصوفش می‌باشد که در اين صورت از نظر اعزاب و تعريف و 
تتکیر و افراد و تثنيه و جمع و تذكير و تأنيث» موصوفش را تبعت م ىكند و یا به حال متملق موصوفش 


1 


می‌باشد که در این صورت در سه تای اولی یعنی در اعراب و تعریف و تنكير با موصوف مطابقت 
می‌کند و اما در بواقی د يعنى افراد و تثنيه و جمع و تذكير و تأنيث» اگر ضمير موصوف را رفع داد در 
اين بواقى هم مواققت می‌نماید مثل وجائنى امْرَئة كريمَة الآبء و «رّجلان کریتا الآبء و «رجال کرام 
لآب و اگر نعت ضمیر موصوف را رفع نداد پس حکم این نعت مانند حكم فعل با فاعلش می‌باشد 
مانند مثالهاى متن. 


جات زمر جاک وین بط نع دم فلأتي نت 
على التزفوع الل نار آز متا إل َع القضل بِالْمَقصِلٍ آذ فال شا أو توکط لأبَيْنَ الْعْاطِفٍ و 
الَْعْطُونٍ تخو جثثُ آنا و زب وَیدعلوتها و من صَلَحَ و ما آشرک و لأ اننا 

ترجمه: دوم (از توابع) معطرف به حرف است و آن کلمه‌ای است که به واسطة واو عاطفه و يا بقیه 
حروف عاطفه تابع آورده شود مثل «جائّنی رید و مره و «ختغنا کم الین و گاهی فعلی بر 
اسمی که شبیهش می‌باشد عطف داده می‌شود و گاهی به عکس. و عطف بر ضمیر مرفوع متصل بارز 
و یا مستتر حوب نيست مگر آنکه فاصله‌ای با ضمیر منفصل و یا چیزی دیگری بیفتد و یا آنكة كلمة 
ولا واسطه شود بين عاطف و معطرف مثل وجفث آنا رده و ويَدْحُلُونَها و عن صلْح» و «فا طرخنا و 
لا أباثناء. 


ةو يفاد الخايض عَلَى الْتغطّوفٍ ی و علن مفثولی 
اين مت علی الْمَشْهُورٍ الا فى تخو فی الدَارٍ رید وَالْحْجْرَةِ عم 

ترجمه: تتقه: حرف جر بر امم معطوف که ب لاش داده مى شود مثل 
«مَرَرْتُ بک و پټ و بر دو معمولی که عامل اين دو معمول با هم اختلاف دارند بنابر مشهور عطف 
داده نمی‌شود مگر در مثال وفی الدار رَد وَالْحْجْرَةٍ عنژوو. 


٠. 
مه‎ 


وض لاذه و و ۰ 


ل اي 2 اعد ریز رهز مرل الْحْكْم لأفزاده و مغ ی و هو الط المكرّرُ 
ظَهُ فش وَالْعَيْنُ و يُطْايفَانٍ لکد فى غَيْرٍ a‏ تقول جائتى رید فسه 


۱9۴ 


ادن مسا و دون اسهم و كلا وک تن و کل و جمیع و اه یرو ین ذى آشزاء بح 
افتزاقها و لز کم تخوافتریت الب که و َمِل بضمیر مطابق لکد و قذ ينع کل باجح وَآخْوَايهِ. ‏ ' 
ترجمه: سوم تأكيد است و آن تابعی است که يا استفرار و ثبات متبرعش را فائده می‌دهد و يا آنکه 
شمول حکم را برای افراد متبرعش تحکیم و تثبيت می‌نماید و تا کید یا لفظى است و آن عبارت است 
از لفظى که مكرّر شود و يا معنوی است که لفظهای تأ کید معنوى؛ نفس و عين می باشند که با متبوع 
موکد در غير تثنيه مطابقت می‌کنند و اقا نفس و عين در تثنيه مثل جمع می‌باشند مثلا می‌گوئی «جاتی 
رن مُشهغ, و «کلاء و « کلام برای نثنيه است و لفظ و کل؛ و «جمیع» و «عاقه» برای غير تثنيه است 
که از چیزهائی است که دارای اجزائی بوده که صحیح است آن اجزاء از هم جدا شوند اگر جه اين 
افتراق و جدائی حکمی باشد مغل «غتریْث اب كلهم و الفاظ مذکوره متصل می‌شوند به ضمیری که 
مطابق متبوع و مد است و گاهی لفظ که متبوع برای وأجمع؛ و اخوات آن می‌شود. 


مستلنان: لأ بوک الکرة لا مع الفاندو و من نم انتتع ریت رجلاًتفسه و جار (شتریث عبدا که و إذأ أك 
افع ال پاررا آز مُستيرا بالنفس والعین قد لقصل تخر وموا ام سکم و قم آنت نفشک. 
ترجمه: اینجا دو مسأله است: برای نکره تأكيد آورده نمی‌شود مگر آنکه فائده داشته باشد و برای 
همین است که ممتنع است گفته شود ریت رَجُلاً فة و لیکن جائز است گفته شود بر مدا 
کل و اگربرای ضمیر مرفوع متضل بارز ويا مستتر تأ کید آورده شود بايد بعد از آوردن ضمير متفصل 
باشد مثل وقُوموا آم فشک و وغ آنْتَ نفشكك». 


| 
لرابع: ادلو رابغ قوذ أضالةٌ بما سب إلى موجه و و دل ال ین الكل البغضٍ ين ال 
والافیماِ و مر اذى (فتعل عل ال بنهبحَیث توق الشامغ إلى ذكرو خو یشتلونک عن الشَّهْرٍ 
الحرأم قال فيه رادل اباي و هو ِن ذکر لاله سم بَدَلَ دام کقزلکت خبیبی قَمرٌ شفش و یم من 
لَْخاء و رک الط بل القلط تخر جایتی زَيْد ارس و لا ی ین قصیح. 


ترجمه: چهارم بدل است و آن تابعی است که مقصود اصلی از آنچه که نسبت داده شده به متبوعش 
می‌باشد و آن عبارت است از بدل كل از کل و بدل بعض از کل و بدل اشتمال که خود مبدل منه آن 
را در بر دارد بطوری که شنونده بعد از شنیدن مبدل منه شوق پیدا می‌کند که بدل ذکر شود مثل 
توت عَن الم احزام َال فیهه و بدل مباین و آن اگر برای مبالغه ذ کر شود بدل بداء گویند مثل 


۱۵۵ 


قول تو که می‌گوبی: وخبیبی قَمَرٌ شنش: (كه این بدل) از نصحا واقع می‌شود. و اگر برای جبران غلط 
ذکر شود پس بدل غلط است مانند وجائتى رَد اهر (که این بدل) از نصحا واقع نمی‌شود. 


9 


جدأية: لأ َل الاه عن القضعر فى بل الک ال من الفايب تخر رة ید فال عض الْتحلقین لا بل 
اضر من مثله و لا من الطاجر ما مَل په للك د مَصنوع عَلَى ارب و نخو قشث آنا وليت زيداً إيَاهُ تَأكيدٌ 
ترجمه: اين یک هدایت و راهنمایی است در مورد بدل: اسم ظاهر در بدل كل از ضمير بدل آورده 
نمى شود مگر آنکه از ضمير غايب باشد مثل «ضرَنثهُ ژیدآه و بعضی از محققين گفته‌اند ضمير از 
ضمير؛ و ضمير از اسم ظاهر بدل آورده نمی‌شود و آنچه که در اين زمینه مثال زده شده است برای 
عرب ساخته‌اند و مثال «فنث آنام و ميت زیدا یه تأكيد لفظی است. 


0 


آلخایس: عطف الان و هو ثابع يُشْبِهُ الصّفَةَ فى ت تؤضيع مثبوجه تخر جاء رید اوک و یه فى أَْبَعَةٍ ین 


ا ل ل و ل 
تخر يا رَيْدُ الخا رت و جا الظار ب الرَجُلٍ رَد لان ادل فى ب ية ترا الخامل يا آلخا ٿث و ارب رَد 


ترجمه: پنجم عطف بیان است و آن تابعى است كه در توضيح دادن متبوعش شباهت به صفت دارده 
مانند وجاء رید خوك و عطف بیان نیز مانند نعت» در چهار چیز از آن ده چیز با متبوعش مطابقت و 
متابعت می‌نماید و فرق بيدا مىكند با بدل در مثل مهد فا وها ريده زيرا میدل منه مورد نياز يست و 
در اين مثال حتماً مبدل منه بايد باشد و نيز در مثل میا رَد الْحَارتُم و مجاء الضَارِبْ الوجل بده زیر 
بدل در نيت تکرار عامل است و وب لحار و الضارِبُ زب ممتنع است. 


الآشناء الْعاملةٌ المُسَبْهَهُ باتفا ز هی حَمَسَة انضا الأول مدز و هو اشم 2 لِلْحَدَثِ الذى ات منه الْقفل و 
َمل عَمل فعله مُطْلفا إلا إذأكان مَفعولا مُطْلقا إلا إذاكات بل غن القغل فَرَجْهَانِ کر آن يُضَافَ إلى فاعله 
ولا مد وله عليه وَإِعْمالَهُ مح اللآم ضعیف کتّله ضعیف الئكاية أَْدائه. 

ترجمه: اینها اصمهائی هستند که عمل می‌کنند و شباهت به افعال دارند و بنج تا می‌باشند: اول مصدر 


كما 


است: و آن اسمی است برای حدث که فعل از آن مشتق می‌شود و مصدر مانند فعلش عمل أن را 
انجام می‌دهد مطلقا (چه ماضی باشد و جه مضارع) مگر آنکه مصدر مفعول مطلق باشد که عمل 
نمی‌کند و اگر بدل از فعل باشد» پس دو وجه است و اکثراً مصدر اضافه به سوی فاعلش می‌شود و 
معمول مصدر بر خودش مقدم نمی‌شود و عمل كردن مصدر با الف و لام ضعيف است مثل قول اون 
«ضعیف النّكايَة آغداأئي. 


| 
له شم الْفاعِلٍ و امول فاسم الْفاعلٍ فادل على حَدَثِ و فَاعِلِهُ عَلن مغثی الحُذُوثِ قان كان 
صِلة لآل بل ما و إلا تیشترط كَوْنْهُ ال والانیقبال ماد بتفى آز اسیفهام آذ مخت عَنْهُ أو 
مزضوفي آزذی خالٍ ولا تغل بتغتى اأناضى خلافا لِکشانی« کي بیط فرع بصیده كي ال 
ماضِيَة زاشم الْمفْعُولٍ ما دل عل حَدَثْ و مَفعوله وَهُرَ نی ال و اقرط کاخیه. 
ترجمه : دوم و سوم از اسماء مشبّهه به افعال» اسم فاعل و اسم مفعول است. اسم فاعل آن است که 
دلالت کند هم بر حدث و هم بر فاعل حدث و اين دلالت بطور تجدد و غير بوت است؛ بس اگر اسم 
فاعل صله برای الف و لام باشد عمل می‌کند جه در ماضی و جه در حال و استقبال و اگر صله نباشد 
عملش مشروط است به اينكه برای حال و پا استقبال بوده و تکیه به نفی و يا استفهام و یا مخبر عنه 
(مبتداء) و یا موصوف ويا صاحب حال بنماید و اگر به معنای ماضی باشد عمل نمی‌کند به حلاف 
ئی كه می‌گرید عمل می‌کند و آي شريفة وو كَلْبِهُمْ اط ذراغنه بل صیه حکایت حال گذشته 
است و اسم مفعول آن است که دلالت بر حدث و مفعول آن نماید و اسم مفعول در شرط و عمل مثل 
برادرش اسم فاعل است. 


آلذابع: لصف الْمتَبَهَةُ و من مال علن حَدَثْ و فاعِلِهُ على مغتی الوت و ترق عَنِ اشم ال بصَغنا 
عَن اللازم دون الْمتعدَى كَحَسَنٍ و ضغب و پم جوا زونه له لالز عله من َي رط مان و بلاق 
غلها فى ْمل و بعدم جَرّيانها َلَىالْمُضارعٍ. 

ترجمه: چهارم صفت مشیهه است: و آن بر حدث و فاعل آن دلالت می‌نماید و اين دلالت به طور 
ثابت و مستمر است و با اسم فاعل فرق می‌کند به ايتكه صفت مشبهه از فعل لازم گرفته و ریخته 
مى شود بدون آنکه از متعدی گرفته شود. مانند «حسَن» و «ضغب»؛ و صله برای الف و لام نمی‌باشد و 
عملش مشروط به زمان نیست و در عمل با فعلش مخالفت دارد و بر وزن مضارع جاری نیست. 


۱۷ 


الث خالأت رف اج لضب على اتبيه بالتفمول ان كان مَعرِقَةٌ یزان ان 

دا الا هی کل بن ال e‏ 
أذ بللأم أذ ود طازث ای عقر فَالمَمْتمُ الْحَسَنٌ وجهه وَالْحَسَنٌ وَجْهِ خف فى حَسَنٌ وجهه أا 
ری ان تاش یف وت :اا وق اغا ين اشر 
هار 


ترجمه: تبصره: برای معمول صفت مشبهه سه حالت است اولی رفع است تا فاعل باشد. حالت دوم 
نصب است که كر معرفه باشد تشبیه به مفعول است و اگر نکره باشد تميز می‌باشد. حالت سوم جر 
است برای آنکه مضاف اليه صفت مشبهه باشد و صفت مشبهه با هر کدام از اين سه حالت يا با الف 
ولام است و با بدون الف‌ولام و معمول هم با ه رکدام از این شش (صورت) يا مضاف است يا دارای 
الف و لام ويا مجرد از اضافه و الف و لام می‌باشد که روی هم هجده تا می‌شود که از این صور 
مثالهاى والْحََنْ و و هه وَالْحَسَنْ وجه ممتنع می‌باشد و در وَس وجْهه» احتلاف شده است؛ اقا 
باقیمانده اگر E‏ احسن استء كه نه قسم می‌شوند و اگر دو ضمير داشته باشد 
حسن است» که دو قسم مى باشد و اگر خالی از ضمير باشد قبیح است که چهارتا می‌شود. 


2 e 


آلخایش: الم التفضيلٍ و هُرَ ادل على مَوْصُو برَیادة علی عير وهو اَل للم كر و ُفن للْمُونْثِ و لا نی 
إلا من د ب فم تان في ال تر خط بن ترا کین ین خو حرج و غم و 
ضار د مات ولأ ین ور ی و خیقلمجن غر و رو حمق یرو إن الشّرْط توصل ید و 


تخرو وتو من هه و يض من الب اوژ. 

ترجمه: پنجم اسم تفصیل است و آن دلالت مىكند بر موصوفی با زیادتی حدث بر غير موصوف ر 
وافعل» برای مذکر است و ُلی» برای مؤنث می‌باشد و اسم تفصیل بنا و ساخته نمى شود مگر از ثلاثى 
که تام و متصوّف و قابل برای تفاضل باشد و از آن ثلائی؛ بر وزن افعل برای غير تفضیل ريخته نشده 
باشد. رین (اسم تفصيل) از مانند دَحْرَج و خم و ضار وات ساخته نمی‌شود و از من عور و 
خر و خمقّ, افعل التفضيل بنا نمى شودء زيرا وزن آغزز و اضر و أَحْمَقْ برای غير تفضيل آمده 
است. پس اگر شرطی از شروط مذكور مفقود شدء بايد به ده و مانندش توسل بيدا كرد و مثال 
حمق بن همه برخلاف و شاذ است و ایض من الب نادر و قليل است. 


1۵۸ 


7 8 رهم 


:و بُشتفعل ما بمن أ ال آذ مُضَاا فَالْآوْلَ مره مُذکر دأئماً تخر هند و الرّیدان افضل من عنرو وَقَدْ 


کان رب لهأي َالثانى بابق زوه و لجاع ع من ن تخو هند الْفضْلن و الرَيْدأنِ الْآمْضَلان و 
1 صد تَفَضيلَهُ علی من آضیت اله وَجَبَ کونه منم و جات الْمَطَابَقةُ و عدمها تخو آَل 
ناس از ORR HH)‏ يد ۳ ليها لمَطابتة لأ غير نخو پوت 
E‏ م اناس من هم 
TT OREOR‏ 
اولی دائماً مفرد مذکر است و گاهی ومن» در مانند والله اکبره حذف می‌شود. و دومی با موصوف 
خود مطابقت کرده و با «ین» جمع نمی‌شود. و سومی اگر قصد تفضیل موصوف بر مضاف اليه شد 
واجب است که موصوف از مضاف اليه باشد و مطابقت و عدم مطابقت یکسان است و بر اساس اینکه 
موصوف بايد از مضاف اليه باشد ممتنع است گفته شد ويُوسَفُ خسن إِخْوَتَهِه و اگر چنانچه تفضیل 
موصوف مطلقا قصد شد خواه از مضاف اليه باشد و خواه از غيرش. بس مطابقت لازم است. 


۴ 


تبصرة: و یر امير المستر اتفاقاً د لاب التول به داعا د رة لقا قيل تخو ریت رَجُْلةُ 
خسن له د کر ذلك فى تخو نا ای رجلا خن س فى عنه الْكّحل مِنْهُ فى عَيْنِ ن رید لاله ب ۳ بعغنی الففل. 
ترجمه: اسم ا ا ا ا ا 
خيلى كم رفع مىدهد مانند رت رَجْلا أَحْمَنَ ی وه و رفع دادن اسم تفضيل؛ اسم ظاهر را در 
مثال متن زياد استء زيرا اسم تفضيل در اينككونه مثالها به‌معنای فعل است. 


خَاتَة: نع صرف الاشم ع نهر جع و کیت 0 6ل د تفه al aE‏ 
کذلک ورن الففل و الاس ال« تین نها نَع اسر مکذاه اج نابٹ الوا مُضَعْنَه* رالمجمةة 
تلم صزت الم العجیی اللي ب بقوط زادیه لیالد کم م و لا ای رک الاوسط عند الأكقر 
جعت صز دز ال تال ا جع ین به عضاب بات و 
سرأویل لله واثانیث ان کان بآلنَ حُبْل و حنراء ناب عَنْ يِن و همع صَرْف عم عنم ان كان الا 
كَطلحَة از ژاندا عَلَى الائه رسب نب آَوْ مرک الآؤسط کسمر أؤ آعْجَمِيا جوز فلا تم منم زب هد 


1۵۹ 


خلأا بژجام اذل نع ینتم صَدْفَ الصفَة الْمَغدُولة ون ها رباع مزع فى قورت ینور 
اذاتیاش شوم خر لان اشم التَفُضيلٍ جرد عن اللأم والاضاقة فد مد که دایم و یور ذل فینا شيع 

عير منصرّف و لیس فيه سِوَى ای رل و عُمرَ يدير زاجل و غار وَالتََريفٌ عَرط تأیرو نی مَنْع 
الصَّرْني العَلَمِيِة رال اون نتج صرت من وت یال ء كَسَكْرأنَ فَعُريَانٌ مُنصَرِفٌ 
و خفن مُنتَدمٌوَالثّ كيب مرج يتح صَزت الْعَلٍ کبفلیک و دورن الففل َة الالحيضاصٌ بِالفغلٍ أ 
تطدیره يزأيد من زوأنده و يَننعُ ینت صن العلم کشمر والوضب ای القابل لا ءاخر یل مُنْصَرِف لِوْجُودٍ 
ْمَل وَالصفَهُتَتعُ صَرْفَ التوازن لِلْفِغلٍ ب قرط وها الآضل فيه و عم وله الثاء فَأرْيَعٌ فى مَرَرْتُ پنشوو 
أَرْبَع منْصَرِف لرجهین و جَميع الباب يُكْسَرٌ مع اللأم وَالاضَافَة وَالضُرُورَةٍٍ 

ترجمه: خاتمهاى است (در مورد اسم): جيزهائى كه مانع منصرف شدن اسم هستند نه جيز می‌باشند: 
غجمه و جمع و تأنيث و عدل و معرفه و دو زائد فعلان و ترکیب و همچنین وزن فعل و نهمی صفت 
که به واسطةٌ دو چیز از اینها صرف ممنوع می‌شود و همچنین به واسطة یکی از اينها که نيابت از دو 
علت کرده باشد و به قول نحات مضعفه است؛ و عجمه غير منصرف می‌کند علمی را که در عجمیت 
علم برده است به شرط آنکه از سه حرف زیادتر باشد و (در صورت سه حرفی بودن) حرکت داشتن 
وسطى اثری ندارد نزد اکثر نحویها و جمم» منع می‌کند صرف وزن مفاعل و مفاعیل را مثل ذَرْاهِمْ و 
دنائير به اينكه از دو علت نيابت کرده است و حضاجر نيز به آن ملحق شده است به خاطر اصلش که 
علم نبرده است و همچنین سراویل به آن ملحق می‌شود برای شباهتی که دارد. 

و تأنیث اگر با الف حَبْلیٰ و حَمْاء باشد نيابت از دو علت می‌نماید و اگر به غير از الف مذکور باشد 
نري كد ست علم را ماگ پا نا پاش مل ماع و با زان بر سه حرفی باشد مت دزیلب» و 
يا وسط کلمه متحرک باشد مثل «سقره و يا اعجمی باشد مانند «جوره پس غير منصرف بودن هند 
حتمی نیست بخلاف زجاج. و عدل» منع صرف می‌کند صفتی را که از اصلش عدول نموده است مثل 
رباع و مريع» و أخر در مَرَرْتُ بِْشَوَةٍ ره زيرا قاعده و قیاس» «آخحره گفتن است چون که اسم تفضیل 
كه مجرد از الف و لام واضافه است بايد دائماً مفرد مذكر باشد و در موردى كه بطور صماعى غير 
منصرف است عدل تقدير مى شود و حال آنكه در آن غير از علميّت جيز دیگری نیست. مثل «زحل» و 
«عمره که عامر و زاحل تقدير می‌شود. 

و تعریف وقتی تأثیر در غير منصرف كردن دارد که علميّت باشد. 

و الف و نون غير منصرف می‌کند علم را مثل «عمران» و وصفی را که تاء قبول نمی‌کند مثل وسکران» 
بس «عریان؛ منصرف بوده و «رحمنء ممتنع است. و تركيب مزجی علم را غير منصرف م ىكند مثل 
«بعلبکت: و وزن فعل مشروط است که اختصاص به فعل داشته باشد و یا آنکه آن وزن یکی از زوائد 


۱۹۰ 


فعل را در اول داشته باشد و غير منصرف می‌کند علم را مانند وشترء و وصفی که «تاء قبول نمی‌کند 
مانند «احمر» بس ویعمل» منصرف است چون که وِيَعْمَلَةَ آمده است. 

و صفت غير منصرف می‌کند وزن فعل را به‌شرطی که وصفیت در آن اصل باشد و قبول نکند آن 
وزن؛ تا را پس اربع در «مررت بنسوة آریم» منصرف است برای دو جهت: عدم اصلیت وصت در آن 
و فبول کردنش تا را و تمام باب غير منصرف در موقع الف و لام و اضافه و ضرورت مکسور 
می‌شود. 


۱5 


فيما ین بلغا يَخْتَصٌ الُضارع بالاغراب قيتع جرد عن الاصب والجازم و يُنْصَبٌ زقة عة خرف 
نمی يد في اب و ی و ماه الشتيئّة ون خزت مت وی يد ناصية ‏ 


و 


فى آن اتی بعد الظن قلخ عم o‏ 
ِن آکرمک لِمَنْ فال روک و یج يَجُورٌالَضْل باقسم و یدید لور والفاء وجهان. 

ترجمه: حدیقه و باغچه سوم در چیزهایی است که تعلق به افعال دارد. فعل مضارع احتصاص به 
اعراب بيدا می‌کند بس مرفوع می‌شود به واسطة خالى بودن از نصب دهنده و جزم دهنده و به واسطة 
چهار حرف منصوب می‌شود اولی وه امت که مستقبل را مدآ نفی می‌نماید. دومی «کن» است 
که معنايش سببیت می‌باشد. سومى «آنْ» است و آن حرف مصدری است که ا گر بعد از علم قرار بگیرد 
نصب دهنده نيست و اما اگر بعد از ظن واقع شود دو وجه دارد. و چهارم واذنْه است که برای جواب 
و جزاء می‌باشد و نصب می‌دهد مضارع را در صورتی که در صدر واقع است و مباشر با فعل مضارع 
باشد و مفصود از مضارع فقط استفبال است (مثل مثال متن) و جاثر است بين «دْنْه و فعلء قسم 
فاصله شود. و آذن که بعد از واو و یا فاء واقع شود دو وجه دارد (نصب دهد مضارع را يا مضارع 
مرفوع باشد). 


تکمیل :و يُنْصَبُ بان مُضْمرَة جا عد لوف الْفاطِفة لَه على اشم ضریح تخو الیش اند و با َيْنى و 
بعد لام کی اذا مین لا نیت بل اب وب نو حرفي لأم الْجْحُودِ و من اوق 
نمی َر و ماکان الله ليعذَبَهُمْ و آذ ب بعفنی إلن أو إل تخر لک أذ نُفطیتی خقی وفاء اة و زاو 
لمعيه الیو نن بي أن لب تخو ژزنیتفرعک ال شنک و قفرب ال د یبن إلن ون 
ذا رید یبال تخو آسی حى تؤب للشفش و لفت عتن کل الْجَنّهَ قان أَرَدْتَ الخال كَانَتْ حَرْفَ 
تدای ١‏ 
ترجمه : تکمیل : مضارع به واسطة أَنْ مقدّور بطور جواز منصوب می‌شود در صورتی که بعد از 
حرف عطفی که مضارع را بر یسم صریح عطف می‌دهد باشد مثل لش عباةٍ و ثم عینی» و در 
سورتی که بعد از ولام كى» باشد در صورتی که مقترن به ولا نباشد مثل «آشلشث لاذشل اجنم و به 


11۲ 


واسطه ان مقدّره مضارع وجوباً منصوب می‌شرد در صورتی که بعد از ينج حرف باشد: لام جحد که 
مسبوق به مادة کان منفی است مثل: وو ماکان له و بآزه به معنی الى يا ألا مثل مثال متن. و 
فاء سببيّه و واو معيت که هر دو مسبوق به نفی و یا طلب باشند. و حتی ایی که به معنی الى و پا کی 
باشد در صورتی که منظور از مضارع استقبال باشد: پس !گر از مضارع قصد حال نمودی حرف ابتداء 
می‌باشد. 


۳0 


ارم تزغان لول ا جزم لا ادا وهو ریغ آخزف الم و لاء الطُليان د تخر لیقم زیر وَل 
رك یله و فا ما یش و و اس لم بْضاحية دا اسر تخر ان لَمْ 
مدقم و یجواز یط نفيهًا لو لم یک ركان و بختص نا بجوأز ذف ويها تخو فازنث التديئّة و 
وَيَكَونه را نا ریق ای کب الا میم لقع رُكُويَهُ ألثانى ما یز فغآین هون ود ها و من و ما 
e,‏ ین و یت وان و حشنا و مهما قأرّلان فان ایراقیآنا على الا َكل واد ينها 
یفتضی قرط و جراء نکن بیرخت جهن ولج نع جَعْلَهُ قرط فالفاء لأزِمة له کآن یکون 
جُْلة[سمية آوانشائية آز غلا خامد از ماضیاًمفرونا بقد خر زن تفم فان آقرم آو فَآكْرفتى أو فعسی أن وم 
أو ند قَدتَ. 
ترجمه: فصل: جزم دهنده‌ها دو نوع اند: اول آن است که یک فعل را جزم می‌دهد و آن جهار حرف 
است ولام» و ولاوى طلب مثل لزید و لا کت بالل و وله و ولا که در نفی و قلب نمودن به 
تاج كرت می اف ليا لم تصش بلدا قرط دارد لمع و یز متام + 
قطع شدن نفى خود دارد مثل ول کن ژ م كانه ولی لما به حذف مجزومش احتصاص دارد مثل 
«فَاربْتُ المَديةٌ و لام و نيز اختصاص دارد به اينكه مجزومش غالبا مورد توقع می‌باشد مثل: لما 
يكب لامر توفع ركوب (براى کسی که متوقع ركوب امير است). 
دوم آن است که دو فعل را جزم مىدهد و آن عبارت است از وانْه و وإذْاه و ومَنْ» و وفاء و دمنئ: و 
أنه و «بانْ» و وین و دای و یناه و ونهذام 
که دو تای اولی حرف و بقیه بنا بر مشهور اسم می‌باشند و هر کدام از اینها اقتضاى شرط و جزاء 
می‌کنند جه هر دو ماضی باشند و جه مضارع يا اولی ماضی و دومی مضارع و یا بعکس باشند پس در 
صورتی که هر دو مضارع يا فقط اولی مضارع باشد در این دو صورت لازم است مجزوم شود و اگر 
فقط دومی مضارع بود دو وجه است و هر جزائی که امتناع می‌ورزد شرط قرار داده شود فاء برایش 
لازم است مانند آنکه جملة اسمیه يا انشائيه يا فعل جامد يا ماضی مقرون به قد باشد مانند وان تفن 


1۳ 


قوم آ.-». 


۳ 


مه مر رو و 


مَسْئَلة: و يَنْجَرِمٌ به فد لطس بان مرمع ضر الب تخر ززنی آکرنکت ولا تک تخل اج من تم 
إِمْتتَم دل تكد تَدْخُلٍ الناز» بِالْجَرْم لقساد التغن. 

200 
مجزوم می‌شود مانند «ژزنی أكْرِنكُ تَدْحْلٍ اجه و برای همین جهت ممنوع است گفته شود ولا 
کف تذل الاو که تدخل مجزوم شده باشدء چون معنا فاد می‌شود. 


آنا“ كمه م 


0 ام لین فال يقت لانفاو عذج أذ ينها زغم د ق و ناء كَل ينها يزنع 
مشت رأ مفشرا یز ز یذ کر التخصوض و 
0 له نی َم اعد دبش سس نسا ء الرَجُلِ الهئدات وساء رجا 
زید وَمِنْها حبٌ ولا حَب هما كنعممم و پشت تفع ارق لخر کیک 
پیز و خال علی ولقه تخ حيذَا ادن و حَيذا رَيْدَ زاب و حذا مر ید 

ترجمه: اين فصل در افعال مدح و ذم است: اين افعال وضع ی ایجاد مدح و ذم که از اين 
افعال ونعم» و «بشس» و وساءه می‌باشند و هر کدام از اين افعال رفع می‌دهند اسم ظاهر را که معّف به 
الف و لام ويا مضاف به اسمی است که معرّت به الف و لام است و یا رفع می‌دهد ضمیر مستتر رأ که 
با تمیزی تفسیر می‌شود و سپس مخصوص ذکر می‌شود که مطابق فاعل است و اين مخصوص با 
مبتداء است که خبرش مقدم شده و يا خبرى است که ميتدايش حذف شده است مثل وعم الْمَرئةُ ده 
و هکذا. 

و حب و ولحت نيز از این افعال است که مثل نِعْمَ و فش می‌باشند و فاعل اینها «ذاء است مطلقا 
یعنی جه مخصوص مفرد باشد يا تثنيه و یا جمع و هکذاء و سپس مخصوص ذ کر می‌شود. و مي‌توان 
قبل و يا بعد از مخصوص تمیز يا حالى بیاوری که مطابق مخصوص باشد. 


5 
نَضْل: فلا امد لعجب فغلان وُضِعًا لانشاء ال لعجب و هما دما أفْعَلَهُه و «أفهل به» ولا تیان إلا ما یی مِنْهُ اشم 
الیل و ول إِلَى فاد اد و آغرد به لا بتصرّف فيهناوَ ما تدم تفا َل هی يتغنئ یم و نا 


1۹۴ 


يدها خبرها او موصولة و ما بعدها صلتها و الخبر معذوف خلاف و ما بعد الْبَاءِ فاعل عند سوه و هی زائدة 
و مه مفول عِنْدَالآحْمَشٍ و هى لتفریه أو زأیدد. 

ترجمه: فصل: دو فعل تعجب وضع شده‌اند برای ایجاد تعجب و اینها وما افعله» و دافعل بهه می‌باشند و 
از چیزی ساخته نمی‌شوند مگر از آنچیزی که اسم تفصیل از آن ساخنه می‌شد و در صورتی که فاقد 
شرط بود توصل به لفظ واشدم و واشددبه» می‌شود و تصرفی در این دو فعل حاصل نمی‌شود ‏ وکلمة ما 
در اين فعل مبتداء است بالاتفاق و آیا اين ما به معنای شیء و ما بعدش خبرش می‌باشد و یا موصوله 
و ما بعدش صله‌اش بوده و خبرش محذوف است اختلافی است و در صيغه دوم ما بعد باء بنا بر قرل 
سیبویه فاعل؛ و خود باء.زائده است ولی اخفش می‌گوید ما بعد باء مفعول است و خود باء يا برای 
تعذیه و یا زائده است. 


4 ع مام 


قضل: ال قرب ال تذل على الإشيئة نز ن ما تقأث رب تَنْصِبٌ الْميتدأ وَالخَر 

مَفْعُولَيْنٍ و با يَجُورُ حَذْفُ آخدهبا وغد دهن «زجته همم ین خر هم آلقزا آبانه یهد 
«جَعَل» و «رَعَم» لِظَنّه تخر «رَعَم الدین کفروا آن آن بو شوا» و «ع۱ و هرا رو ی ی 
دهم ره بیدا و رأة قريبأه و «ظَنٌ» و «خال» و «حَسِتَ» هم لالب فيها ان نحو حَسِبْتُ ريدأ فائماً. 
ترجمه: فصل: افعال قلوب داخل می‌شوند بر جملة اسمیه برای بیان كردن آن چیزی که از قلب بر 
می‌خیزد؛ از يقين باشد يا از ظن و اين افعال نصب می‌دهند مبتداء و خبر را و دو مفعول می‌گیرند و 
حذف یکی از این دو مفعول جاثز نیست و آنها ورَجَده و وألفئ: برای تین خبر می‌باشند و «جَعَلَه و 
وزَّعَمَ برای گمان خبر هستند و «عَلم» و «رأی» برای هر دو می‌باشند ولی غالبا برای يقين می‌باشند. و 
«ظیْ» و «خال و وحَيِت» برای هر دو می‌باشند و (لیکن) غالبا برای ظن هستند. 


م 


نظأ و محلاً وَيُسَمَى الالفاء َو رَد 
0 و اللام أ سم وَجَبَ ال عَمَلِهَا لتقأ 


ا ۱9 ۳۹ 


ققط و يُسئئ التغليق تخو تم أ الجزینن آخصئ و عَلِنتُ لزيد فائم. 


ترجمه: وفتی كه افعال قلوب بين مبتداء و خبر ويا بعد از هر دو واقع شدند جائز است عمل افعال لفظاً 
و محلاً باطل شود و الغاء ناميده مى شود و اگر افعال قلوب داخل شوند بر استفهام و نفى و لام ابتداء و 
قسم در اين صورت راجب است عمل آنها فقط لفظاًباطل شود و به نام تعليق می‌باشد. 


11۵ 


انه 
eT‏ شِنْتَ إلا آن ایض رین ینارون الثاني له وَعَدَ 
استلزام إغماله ال پالاجتیی والعطفب على الجُنلّه بل تناها الكوة ین الأول له و عم الات 
نارق ار نت آضترت ال فى مر فا اک المَفْعُولٌ قالفهتل إِنْ كان 
لول حف أو ان ضير ضير إلا آن ينح انع و لیس مِنْهُ تخو خیبتی و خَیبتهما مُنْطَلِمَينِ الزّيْدانِ مُنْطَلِقَا کنا 
قال بض امین 
ترجمه: خانمه: وقتی که دو عامل در اسم ظاهری که بعد از آنها است نزاع كنند بس برای تو اختیار 
هست كه به هر کدام از آنها عمل را بدهى البته بصریها عمل را به دومى داده‌اند چون نزديكك می‌باشد 
و ستلزم نيست؛ فصل را به واسطة اجنبی و نیز مستلزم نيست عطف دادن را بر جمله‌ای که تمام نشده 
است. 
و اما کوفیها اختیار کرده‌اند اولی را و عمل را به آن می‌دهند. برای آنکه أولئ است و سبقت دارد و 
مستلزم نیست ضمير آورده شود قبل از آنکه مرجعش ذکر شود و هر کدام از این دو راكه انتخاب 
نمودی؛ ضمیر فاعل م ی آورى برای"عامل مهمل در حالتی که اين ضمير بايد موافق اسم ظاهر باشد اما 
مفعول بس اگر مهمل عامل اوّلی شد ضمير برای دوّمی آورده شد و حذف می‌شود و اگردومی مهمل 
شد برای اولی ضمیر مقعول ذکر می‌شود مگر اينكه مانعى از آوردن ضمير باشد و اما این مثال از باب 
تنازع نیست: وخسینی و خییْهُما...»» همانطرری که بعضی از محقفین گفته‌اند. 


۱۹۹ 


الحديقةالرابعة 


فى الْجُمل و ما يَْبِعُها. الْجُملَه: جُئلهُ: قزل تشن کلمتین بإشنادٍ فى َعَم ین الکلام ند ال کر فان بد ّث باشم 


امه لخو یفام و آن و شوا یلک دا فائه وذ رازن هنامز يدو قل 
من لته يا باه وان َحَد ین الْمُشْرِكينَ استجارک لان در کالعذ كور تنوقَعث 
َر تضغری آو کان خبر دام فيها جُمْلَهَ فکبری نَحْوُ زَيْدٌ قام اوه ففام بو ضفری والجمبع كى 
بان حو رَد لبم لاه مان و قذ لا کون ضفری و لاکبری کفام ید 

ترجمه: باغچه چهارم در جمله‌ها و توابع آنها است؛ جمله قولی است که مته متضن دو كلمة با اسناد 


می‌باشد. بس جمله نزد اکثر نحات اعم از کلام است که ا گر ابتدائش اسم باشد آن را جملۀ اسميّه 
گویند مثل ورد امه و ون تَصُومُوا خر مه و وان زندا فانم م زيرا حرف بیاعتبار است و اگر با فعل 
شروع شود جملة فعلته ناميد مثل وام رده و وقل فام ره و وهل ید 2 ره و ويا عداللهه و وان 
َحَدٌ ین الم کین استّجأ ركه زیر مقدر مانند مذکور است يس اگر جمله خبر باشد صغرى گویند و 
اگر در جمله مبتدای جمله باشد کبری نامند مثل وید ام وه پس قام ابوه صغرى است و همه جمله 
کبری است. و گاهی به دو اعتبار هم صغری و کبری مى باشد مانند وید بوه عْلامْهُ مطل و گاهی نه 
صغرى و نه کبری است مثل وفاع ريده 


5 
e‏ يُْ الخال تشون يها واشضات ليها الآ جَواباً لقرط جازم 
راَابعة لمرد وَالابعةٌ نی اقا لجل لَه مح محل وای لا محل لها ها سبع آئْضا أَلْمُنتَائقةُ وَالْمُغترِضَةُ ف 
اسي رة وَالصَلَة وَالْمجْابُ بهَاالقسَمٌ وَاْعجاب بها قرط عم جازم والابعة لا لأ مَحل له 

ترجمه: این اجمالی است (در مورد جمله)؛ جمله‌هائی که دارای محل می‌باشند هفت تا هستند: 
خبريه؛ حاليّه» مفعول بها؛ مضاف اليهاء جمله‌ای که جواب شرط جزم دهنده واقع شده است؛ جمله‌ای 
که تابع مفرد است و جمله‌ای که تابع جملة محل دار شود. و جمله‌هائی که محل ندارند هم صفت تا 
می‌باشند مستانفه» معترضه تفسیریه» صله, جمله‌ای که به‌واسطه‌اش قسمی جراب داده می‌شود؛ 
جمله‌ای که با آن شرط جازم جواب داده می‌شود و جمله‌ای که تابع جملة بی محل است. 


۱۰۷ 


۳ فا : 2 : را : 
تلضیل: آلأُولن مِذا له محل عبر و هى وا مدآ لأعد ریخ و تلا وفع أو اب ولا 
بد فيها ین ضمیر مُطابق لَه عذ کور أو در اذا اشتملث عَلَى تدم او على جنس شامل او اشاره اليه او 
كانت نفس المبتداً. 


ترجمه: تفصيل: جملة اولى که محل اعراب دارد؛ خبرټه است و خبريه آن است که برای مبتداء يا 
یکی از نواسخ خبر واقع شود و محل اين جمله رفع یا نصب است و بايد در این جمله ضميرى باشد که 
مطابق مبتداء باشد خواه ضمير مذكور باشدء خواء مقدّر باشد مگر آنكه جمله مشتمل باشد بر مبتداء يا 
بر جنسى كه شامل مبتداء است و يا جمله مشتمل جيزى باشد که با آن به مبتداء اشاره شود يا آنکه 


خود مبتداء باشد. ۳ 


0 الح و ری 
ن 

ا ری وق کر روز الله ول قکالاشمیة و لبد مح انماضی ات ین قَدْوَ 

و تقديراً. 

ترجمه: دوم حاليه است و شرط آن اين است که خبريّه بوده و به حرف استقبال مصدّر نباشد و بايد 

دارای ربط باشد پس در اسمیّه به واسطة واو و ضمير و یا یکی از این دو می‌باشد و در فعلیّه اگر 

ابتدائش مضارع مثبت و بدون قد باشد با ضمير تنها است مثل «جائنی زیذ ضرع و اگر با قد باشد بس 

با واو است مثل ولع دی وق تون آلي رول الله» و اگر ابتدائش به مضارع مثبت 

مانند اسميّه می‌باشد و با فعل ماضی مثبت بايد قد باشد اگرچه مقدّر شود. 


ال : لقع مَفْمُولاً يها و تم مخكية بقل نو فال إلى عَبْدَاللهِ و مَفْمُولا انيا لباب نو نا مالا باب أَغم 
و ما نها العامل تخو لعل ی الجزیین آخصی و قَد شوب عن الفاعل و یت ذلك يباب ال تخو يفال 
ام 

ترجمه: سوم جمله‌ای است که مفعرل بها واقع مى شود و اين جمله محکی قول می شود مانند «فال إنَى 
یال و این جمله مفعرل درم ظن و مفعول سوم اعلم می‌شود و عامل از این جمله معلق می‌شود 
مثل لمآ الجزتنن آخصی» و گاهی این جمله نائب فاعل مى شود و اين اختصاص دارد به‌باب قول 


14 


الذايقة آلمضات إِليها ومد روف امن تخو و الشلامْ عَلَنَ یم وُلِدْتُ واذکزوا لد اَم قلیل وَبَعْدَ حَيْثُ 


لیات إلى الْجْملٍ ین رو مان سواها ال کر إِضَاقتها إلى الْجْمَلٍ ین ظُرُون مان اها لت 
اضانتها إلى الْْعلئّة. 

ترجمه: چهارم مضاف اليها است كه بعد از ظروف زمان واقع مىشود مثل المع یم وُلِدَتْه 
و واذّكُرُوا اذ آم ليلو و بعد از حيث وافع مى شود و اضافه نمىشوند به سوى جمله ظروف مكان 
سواى آن که اکثراً اضافه به سوى جمله فعليه می‌شود. 


لحاس ره اند و مَحَلّها الَْرْمُ ب خو من يلل الله ئلا ها 
لَه و ان تُصِبْهُمْ سید َي بنا دم 0 حو ان تم آقم و ان فت قثت مَالْجَرْمُ فيه لعل 
وخده. 


ترجمه: پنجم جمله‌ای است که جواب شرط جزم دهنده واقع می‌شود در حالی که مقرون به وفاء؛ و 
وأذاوى فجائيه می‌باشد و محل این جمله جزم است مثل مثالهای مذکور؛ و اما مثل وإنْ نم ْغ.-» جزم 
دراينها فقط در فعل تنها می‌باشد (نه در جمله). 35 


21 


آلشاوسة: عة لو محلها حَسِهِ تخو او ما رون فيه إلى ال وَنَْوُأَوََمْ روا إلى الط رقم 
طاقات وَيَفِضْنَ. 

ترجمه: توضیح: ششم جمله‌ای است که تابع مفرد می‌باشد و محل اين جمله بر اساس اعراب مفرد 
می‌باشد مثل مثال اول که «ترجعون» محلاً منصوب است تا صفت برای یوماً باشد و مثل مثال دوم که 
«صافات» حال است و ویقبضن» چون عطف به آن است لذا محلا منصوب می‌باشد و مثل وين قبل ان 
تی یملع فده که ولابيع فيه محلا مرفوع است تا صفت يوم باشد. : 


2 


الشابقة: اب نها محل تحلها ینید امو عد بوه بالقطب على الصفرئ و تق لابرط 


ها آز فى تیار تخر رل له ازحل لأ تین دنا الأ كن فى الم رجف مشیم 

ترجمه: هفتم جمله‌ای است که تابع جمله‌ای است که محل اعراب دارد و محل اين جمله به حسب آن 
جمله است مانند وید فام و قَعَدَ یره در صورتی که عطف به جملة صغری شود؛ و این جمله بدل 
واقع می‌شود به شرط آنکه مراد را بهتر اداء نماید مثل قول شاعر. 


رد 


ترجمه: ابن تفصیل دیگری است: جملة اولی از آنهائی که محل اعراب ندارند مستأنفه است و آن 
جمله‌ای است که به‌ و اسطه‌اش کلام افتتاح می‌شود و یا کلام را از ماقبلش قطع می‌کند مثل «فلا" 
رلک فَوْلَهُم.... و همچنین است آن جمله‌ای که عاملش به خاطر م و خر شدنش ملفی شدء است. اما 
آن عاملی که به خاطر وسط قرار گرفتنش ملغى شده است جمله‌اش معترضه است. 


کیک وهی رونك مار بأد الك سه وم و تون عم رگ و ووه م هی د عدم 1 
آلثانية: المغترضه و می المتوئطة ین ينين من شانهما عَدَمْ روط اجنین نهنا و نع غاب 
مغو راداو بو الَْزصول و صلیه ام و جَوايهِ وَاْمُوصُوفٍ و صفی. 


3 
1 


ترجمه: دوم؛ معترضه است و این معترضه بين دو چیز واقع می‌شود که شأن و طبیعت آنها اين است که 
اجنبی بين آنها واقع نشود و غالبا بین فعل و معمولش. بين مبتداء و خبرش. بين موصول صله‌اش. بين 
قشم و جوابش» بين موصوف و صفتش واقع مى شود. 


5 
۳۹ النْضْلَهُ الم لنائليه خو ان عقل عیسی عندالله کمقل دم له من ثراب والاضحٌ 
آنه لأ محل ها و قيل ی پخسب نا له 

ترجمه: سوم» مفشره است و جملة مفشره؛ فضله و زائدی است که ما قبل خرد را کشف می‌کند: إن 
قل عيسئ نله کلم ای صحیح تر نزد جمهور نحویها آن است که جملة مفگره؛ 
محل اعراب ندارد و گفته شده بعضى از نحات كفتهاند)؛ جملة مفلس محل اعرابش مانند قبل خودش 
است که تفسیر شده. 


۱۷۰ 


آلابعةٌ: صلة الم ضول و یفرط کونها برد یه علو َة َخاطب مُعیة علی ضمیر مُطَابقٍ لوصو 
ا ا ا اماو ۱ 


باشد و مشتمل بر ضميرى باشدكه مطابق با موصول باشد. 


ا 


0 و يس وَالعُآنِ الحكيم کلم لین و عتی اجتمع قرط و سم اکتفی 
ب ال م مِنْهُما لا تَقَدّمَهُنا ما تقد نز إإن حبر یکمن يجواب الط مطلقاً. 
ترجمه: بنجم جملهاى است که جواب قسم واقع مى شود مانند ويس وَالقْرآنٍ الْخکیم...» و زمانی كه 
شرط و قسم اجتماع نمايند فقط به جواب آنى كه مقدم ذكر شده است اکتفا مى شود مگر آنكه جيزى 
که احتياج به خبر دارد بر هر دو مقدم شود که در این صورت به جواب شرط جه مقدم بر قسم باشد و 
جه نباشد اكتفاء می‌شود. 


الساوسة: الجابٌ يها مَرط عبر يد جازم تخو إذأ ی آفرننک و فى یا لجاب يها شر رط جازم ول 


تن بالفاء و لأ اذا لخاد تخر زن تا قم 

ترجمه: ششم؛ جمله‌ای که غير جزم دهنده به آن جواب داده شود مانند: إذا جتني أكْرَنتُك. و 
مین راب ۵۳ شرطي كه جرم دد الست ورو باو اذى واه توت و جكم مین 
جوابب شرط غير جازم را دارد مانند: إن تمغ 


5 
ألسَابعَةٌ: ابه لها لأ محل له حو جانتی ریق که میتی اذى زَارَنى و أكْرَمُُْ لالم یل لِْخالٍ 
ترجمه: هفتم: جمله‌ای كه تابع ج جملة بى محل است مانند: جائني ی فأكُرَّمْتَهُ جائني اذى ژارنی 

را کرد 


این در صورتی است که واو قبل از کر حاليّه نباشد و وقده قبل از أَكْرَمتُةُ در تقدير پاشد. 
تمه مده فى آخکام اجار واْتجرور وَالظَّرْفٍ إذا وق دنا بَغْدَالْمَغْرقَةِ المَخْضَةٍ مَحضة قحال آو النكرة الْمَخْضَةٍ 


۱۷۱ 


ممه 


له آز عير التحضة فتختیل لَهنا ولد ین لها بالفعل آذ بنا فيه بح وَيَحِبُ حذّف الْمتعلّ ذا كان 
حدما مه از لآ ترآ خالاً وَإذاكانَ کذلک أواغْتَمَد عَلئ تفي آز اسیطهام جاز أن یرف الفاعل تخر 
جاء اذى فی الذار وه و فا لدی أَحَدَ و آفی الله شَكت. 1 1 

ترجمه: ابن خاتمه در احکام جار و مجرور و ظرف است اگر یکی از اين دو بعد از معرفة محضه واقع 
شود حال است و اگر بعد از نکرة محضه واقع شود بس صفت است و یا بعد از نکرة غير محضه راقع 
شود پس برای هر دو احتمال دارد و بايد به فعل يا چیزی که رائحه و بوی فعل را دارد تعلق بيدا كنند و 
متعلّق (به فتح لام) بايد حذف شود در صورتی که یکی از این دو نا صفت يا صله و یا خبر و پا حال 
باشد و اگر چنین شد و يا تکیه بر نفى و یا استفهام نماید» جائز است كه فاعلی را رفع بدهد مانند وجاء 
الذى فى الذَار یره و--». 


۱۷۴ 


الحديقة يقةالخامسة فى المفردات: 


چ 


لمر زفت تَرِدُ اندأء القَريبٍ وَالْمتَوَسَطِ و لمْضارعَة لوي ز هی الدَاجِلَةُ علی جُمْلَةِ فى مَحل الْمَضْدَرٍ 
خی سواء علیهم مان رتهم آَم لم رهم لا ون و للاشیفهام فيِطْلَبٌ بها الصو و اتضدیق تَخو رید فى 
الذار آم عفر و آفی الذار ريدم عرو و آفی الذار زَيْدَ آَم ف قى الشوق یلاب ل لاخعضاصها بالتضد یق. 
ترجمه: باغجة پنجم در مفردات است؛ همزه حرفی است که برای ندای قريب و متوسط و برای 
مضارعه و تسويه می آيد و همزۀ تسویه همزه‌ای است که بر جمله داخل می‌شود که در محل مصدر 
است مانند وسؤاء هنم غ رهم ونون و برای استفهام است که به واسطة آن طلب 
تصوّر و تصدیق می‌شود مانند «آزید فى الذار آغ عترژم و وآفی الذَارِ رَد آغ فى الشوقي» بخلاف هل که 
مختص به طلب تصديق می‌باشد. 


أَنْ: باقع وَالتْفي) ترش حرف لاش هى 2 حمر التخاطب کانت و آنا إذ ما يَعْدَها حر 
یذ لو زب مره نف نت شري رد بت 
رما بتغتى اقول و عَم ول جار یاو زأيدة و ققغ غالبا بغد ها وین سم و لو 

ترجمه: أَنْ (با فتح و تخفیف) هم اسمیه است و هم حرفیه بس اسمیه ضمیر مخاطب است مانند «انت 
و انتما زيرا مابعدش حرف خطاب است اتفافاً و حرفیه نصب دهنده مضارع و مخففة از مثقله است و 
مفشره هم می آید و شرطش آن است که وسط دو جمله‌ای که اولی آنها به معنی قول باشد واقم شود 
و نیز حرف جری بر آن داخل نشود و زائده هم می آید که غالبا بعد از لعا و بين قسم ولو می آید. 


[ee] 
و واخفی هط و افية خن یرون نی عور و تة ين اة تخو و إن كل‎ 
ما جمع لیا مُحْضَروُنَ (فى قَرانة اشَخْفِيفٍ) و م مت اجتتعث «إن» و دنا َالْمتَأخَْة مهنا اه‎ 
ترجمه: إن (باكسر و تخفين) هم شرطيه و هم نافيه می آيد مثل وان حون لأ فى عرو و مه‎ 
از مثقله هم می آید مانند آية شريفة مزبور (در قرالت تخفیف) و زمانی که أنه و ومام اجتماع نمایند‎ 
هر کدام که متأخر باشد زائده است.‎ 


1¥ 


أنْ: (باتتع واشدید): حرف تأكيدٍ و ول مع مح مَعْمُ مَعْمُولَيهَا بد ِمَطْدَرٍ من كنظ حبرا إِنْ کان مُشْتَقَاً و بالکون إن 


: 1 


ی 
ترجمه: أنَّ (به فتح و تشدید) حرف تأكيد است و با دو معمولش به مصدر مول می‌شود که از لفظ 
خبرش باشد اگر آن خبر مشتق باشد و به کون مووّل می‌شود در صورنی که آن خبر جامد باشد مثل 


ونی الک عطق زان هذا زنن. 


إن (بالکشر واشُشدید) رورت کر قیب الاسم د تا و نَطبْهنا لوق تَنْصِبٌ ضمي شان 
مُقَدْراً فَالْجْملَةُ حَيدَهَاوَ حرف جوأب کتفم وعَه ام برد من ذلك قَوْلَهُ تغالئ إِنّ غذان ساحران رد یانتناع للام 


فى حبر ادا 

ترجمه: إن (به کسر و تشدید) حرف تأكيدى است که نصب به اسم و رفع به خبر می دهد و نصب دادن 
هر دوی آنها یک لغتی است و گاهی ضمیر شأن مقدر را نصب می دهد و جمله خبرش می‌شود جواب 
هم مىآيد مانند مه و مبرّد آية شریفه: وإنّ ان آناحران» را از آن قبيل دانسته است ولی حرف 
مبرّد رذ شده است زیرا ممتنع است بر حبر مبتداء لام داخل شود. 


إذ: ره فا لأناضى تخل عَلَى اجنین و قد بضات لها اشم مان لحو حیتیٍ وَيَوْمَئِذٍ يذ و للْعفاجاو ید 
دا آز ییا رل هی حیتیز حرف فف خلاف. 5 


ترجمه: وإذو ظرف برای ماضی است پس داخل مى شود بردو جملة له و اسمیّه و گاهی اسم زمان به 
سویش اضافه مى شود مثل وحينئدٍ پش يِذ و يَومئذٍ و برای مفاجات بعد از وِبَئْنَمَاو يا وتنام می آيد و اين اذ آيا 
دراین هنگام حرف است يا ظرف اختلافی است. 


١‏ رد ظزفا لِْمُستَفلٍ قياف إن قوف ون لصب يجوابها و تخت بالفغلة و نخو إذَا الشناء الْشَتْ. مثل 
18 د ین الْمشْركينَ اسْتَجْارَىَ بلسي هم كر عور و 


۱۷۴ 


ترجمه: هفتم از مفردات؛ واذا» است که ظرف برای استقبال است به حلاف اذ و متضتن معنای شرط 
می‌باشده مثل وإذا چتنی أكْرَنتْككه و اين اذا به سری شرطش اضافه شده و منصوب به جوابش 
می‌باشد مثلاً در مثال مذکور وجتنی» مجرور است تا مضاف اليه اذا باشد همانطوری که کرک 
عامل نصب اذا مى باشد و اين اذا مفعول فيه است ا كرجه بعضی گفته اند اذا به واسطة شرطش منصوب 
مىباشد. . 


۶ درو 22 


زر لطب مشبلة و متقطعة لاله العربط ما بفدها بنا قلها و تق غد نزو ية والاشیطهام 
لقع کل و حرف تغریب و ين لُق جلی 

ترجمه: ام برای عطف می آید که هم متصله و هم منقطعه می‌باشد بس متصله آن است که مابمدش به 
ماقبلش ربط داده شده و بعد از همزة تسویه و استنهام واقع مى شود و منقطعه مانند بل است؛ و ام بنا بر 
لنت جنير حرف تعریف است. 


:یقشع واشضدید) عزف تفصیل غاليا وَ فيها عفتی الط لِلُْومٍ الفاء وام حرف شَرْطِها ر عرض 
یتنا عن قفا مه با فى عیرها و قبه ال و قذ تارق التْصي ل كَالْواتِعَةٍ فى آذابل الب 

ترجمه: اقا (به فتح همزه و تشدید میم) غالباً حرف تفصیل است که معنای شرط را هم دارد زيرا فاء 
بعد از آن لازم است و شرطش حتماً حذف می‌شود و عوض اين فعل شرط محذوف جزئی از 
جمله‌ای که بعد از فاء ذ کر شده است بين اما و فاء آورده مىشود و در آن اقوالی است و گاهی اما 
جدا از تفصیل می‌شود مانند امائی كه در اوائل کتابها آررده می‌شود. 


إما: راکش انلدي عَزت عطب عَلَى الْمَشْهُورٍ و ترد لفصیل تخو فا غاکراً و لاور و بلابهام و 
الک وَلِلتَخيرٍ وَالاباحة و زا لأزمَة قبل المتغطوني یه بها و لا تلفک عَن الْؤاوٍ غالياً. 1 
ترجمه: إنا (به کسر همزه و تشدید میم) بنا بر مشهور حرف عطف می‌باشد و برای تفصیل می آید مانند 
وما شارا ولا کفورآه و برای ابهام و شک و تخبير و اباحه است و اتائى لازم است قبل از معطوف 
عليه به اقا آورده شود» و غالباً از واو جدا نمی‌شود. 


¥۵ 


آی: (بالقنح واشفدید) ترذ سم رط تخو ای اتا ل اااي وات مت ی ایند 
له علن مغتى انا تورث پل ی رب و وله یداو زی اللأم تح با یال و مَؤْصُولَة وب 
یفرب من الْمَؤْصُولأت سواها تخر أكرح أي رک 

ترجمه: اێ (به فتح و تشدید) اسم شرط می آيد مانند واا ها تذغرا...» و اسم استفهام می آيد مانند ای 
الرجْلینِقاغ» و دلالت بر كمال می‌نماید مانند وترَرْتُ بِرَجْلٍ ای رَجْلٍه و وصله برای سنادی سعرّف 
به‌الف و لام است مانند ويا یرل و موصوله است و در بين موصولات؛ فقط اين اي معرب 
می‌شود مانند کر با أكْرمكك». 


e 
عطف و نید التبا صَرَفَ الْحْكم عَن العف رف عَلبه ی الْمَغطُوني وَبَعد الي و اني تفر‎ ۷ 
عم ال بات دنیآ فل كيه هن بقض.‎ 
و ی و یکی رک کرد‎ 
معطرف می‌دهد و صرف می‌کند. و بل؛ بعد از نفى و نهی؛ حکم معطوف عليه را ثابت می‌کند و ضد‎ 
آن را برای معطوف ثابت می‌کند یا آنکه و نزد برخى نحات بل؛ همان حکم معطوف عليه را برای‎ 
معطوف نقل می‌کند.‎ 


خاشا: ره للاسیشاء حرفا جارا و فِغلاً خایدا و فاعِلّها مسر غاد إلى مَضْدَر مضا م اقلا آراشم فاع أو 


7 
سس‎ “a 


تش هم ناه وه تخو خاغا لله و هل هی اشم بمَغنى ترات أ د ففلبتفتیبرفث أذ (شم غل 
مَغنئ بر خلأت. 

ترجمه: برای استتناء می آيد که خود بر دو قسم است: حرف جازه يا فعل جامد که فاعلش مستتر است 
يا به مصدرى بر می‌گردد که از ماقبل حاشا كرفته شده است يا به اسم فاعل برمی‌گردد که از ماقبل 
حاشا استفاده شده است يا به كلمة بعض بر می‌گردد که بطور ضمنى از ماقبل حاشا استفاده می‌شود. 
قسم دوم حاشاء تنزیه است مانند: خاشا يله. وساحت خداوند از هر عيبى منّزه است». و آيا حاشا تنزيه» 
اسم است به معنى برائت» يا فعل است به معنى بل و یا اسم فعل است به معنای أَبْْهُ؟ بين علماء لحر 
اختلاف است. 


۱۷۹ 


ختی؛ رد عاطفة بِجْرْء آفوئ از آضعت ضف هة دهي و تختص بالامر عند بغض و حَرْفَ انتدأء نحل عَلَى 


0 
و مر و MEK‏ 


اجتل و ترجه تحص بالظاهر خِلافاً لمرد و كد بصب بصب عدا عارع بان وا لأ بها خلا 
ترجمه: وحتی» عطف دهندة جزء اقوا و يا اضعف است با مهلت ذهن؛ و نزد بمضی اختصاص به اسم 
ظاهر دارد. و حرف ابتداء است؛ يس داخل می‌شود بر جمله‌ها و جاره هم هست و اختصاص به اسم 
ظاهر پیدا می‌کند به حلاف مبزد و گاهی مضارع بعد از حتی به واسطه رانء مقدّر (نه به واسطة حتی) 
منصوب می‌شود به خلاف کوفی‌ها. 


0 
الفاء: ترذ رأبطةٌ إجواب انع ْلَه قزطاً وَحْصِرَ فى َة مؤاضِع بح بط نو أجراب تخر الى يأتينى 


2 م6 بو و رک وه 


دهم و غاطفة فتفید لیب وار تيب ب بلوعیه فالحقیقی نَحْوٌ قام َد تعفرو وال کری نخو و نادئ توح 
ره قفال ود يُفِيدُ تب لا جقها علن شابقِها يد مى فا السَبَيّة خو فتطیح الرض مُخْضَدَه و قد تخت 
شم ايج و اربع و قذي عَنْ مخذوف تشتمن قصيحة ند یفض. تخو قارب بتضاک اج 


ترجمه: وفاءه برای رابطه می آید نا جوابى که شرط قرار دادنش ممتنع است به شرط ربط بدهد و این 
ربط دادن فقط در شش مورد می‌باشد و برای ربط شبه جواب می آيد مانند وألذى تأنينى فَلهُ درهم» و 
عاطفه می آید که در این صورت تعقیب و دو نوع از ترتیب را فائده می‌دهد پس حقيقى مانند وقامَ زيدٌ 
فغنرژه و ترتیب ذكرى مانند وو ادی وخ رَبَهُ فقالء و گاهی فائده می دهد مترتب بودن لاحقش را بر 
سابقش كه به فاء سبیبه مستی شده امت مانند وفْتْضْبِحٌ الْأَرْض شُحْضْرّةُه و در اين هنكام گاهی 
محذوفی را آشکار می‌کند که در نزد بعضی به نام فصيحه می‌باشد مانند و نا اضرب بعضا کت الْحَجْرَ 
فَْفْجَرَتْ. 


قد «إشما بني بتغنئ یکنیآز حب خو قذنی و قدى رهم و خرف تفیل ععالفضارع و تخت مع الماضى 
غالبا أ. قيل و ده من الخال زین 7 َم رمث فى الْخاليّة الْمُصْدَرَةِ به و فيه بت مشهوژ. 
ترجمه: وقده گاهی اسم می آید به معنای یکفی يا شب جرا حَسْبُ مانند وقذنى و قدی دهم و با مضارع حرف 


۱۷۷ 


تفلیل و با ماضي حرف تحقیق است غالباً و گفته شده است قد ماضی را به زمان حاضر نزدیک و از 
این جهت است که در جملة حالية مصدرة به ماضی قد لازم است و در آن بحث مشهوری است. 


قط : « ترد إن شم فغل بتغنی له وَكثيرا ما خی يالفاءِ د تخر فام رَد ققط. رف اسیفرای الناضى ما و فيه 
نش لفات و لأ تام مسب 

ترجمه: قط اسم فعل مىآيد بمعناى ّ و غالبا بر آن فاء دال می‌شود مانند: فام ريد ْط (يعنى 
زید ایستاده است و لاغیر) فط مفعول فيه و ظرف برای استغراق نیز می‌شود در صورتی که در ماضی 
منفی واقع شود. 

در قَط؛ بنج لغت است: و لفظ قط با مضارع استعمال نمی‌شود. 


كم ترد خَبََيُّ وَ إسْتَفْهامِيّة و تفترکا کان فى اه و الایفار إلى تنیز و وم اذر و تخت فتص ابر بجر 
تسیز مدا آز مَجْمُو عا هام تطبه و وم لفرآوو. 

ترجمه: کم: خبریه و اصتفهامی هی آید و هر دو در مبنی بودن؛ نیاز داشتن به تمیز و در صد ر کلام واقع 
شدن مشتر کند. و کم خبریه اختصاص دارد که تميزش مجرور باشد جه تمیز مفرد باشد و جه جمع. 
و کم استفهامی اختصاص دارد که تميزش مفرد و منصوب باشد. 


كيف: رة قرط تم لین عند الکوفتن و اسفهاية َع حبرأ فى تخر كف زد و کیت نت و مفعُويا 
د 7 

ترجمه: کیف. شرطيه می آيد و نزد كوفييّن» دو فعل را جزم می‌دهد و کیف. استفهامی می آید و عبر 
قرار می‌گیرد در مانند: کیت ید کیّف ات و يا مفعول قرار می‌گیرد در مانند: کیت ظَنَنْتَ زیداً و یا 
حال قرار می‌گیرد در مانند: کف جاء ژید. 


تخت بالناضی و لو مورلا و بتفتن إن الط 


ET‏ نقيت ٠‏ و أ ا 9 مَضَت 


۱۷۸ 


ترجمه: لوء برای شرط می آید و ممتتع بودن شرطش را اقتضا می‌کند و مستلزم جواب شرط است لو 
شرطیه اختصاص به ماضی دارد و اگر در موردی ماضی نباشد به ماضی تأويل برده می‌شود. اين لو ببه 
معنای ان شرطیه است ولی جزم نمی‌دهد. اگرچه برخى از نحات می‌گویند جزم می‌دهد لو به معنای 
یت می آید مانند: أن اگ (ای كاش برای ما بازگشتی بود). 

لو به معنای مصدریه نيز هست که توضیح آن گذشت. 


ولا حزت ترد بط افیناع جوایه بجو قرط و تختص بالاشييّة و لب مها دّ الب ان كان کون 
مُطْلقا و لیخ و ر یت بالناضى و خی و الْعَرضٍ فِيَخْتَصٌ بالقضارع وَلَوْتَاويلاً. 

ترجمه: لولاء حرف است که برای ربط امتناع جواب آن به خاطر وجود شرطش مي آيد. این لرلا. 
اختصاص به جملة اسميه دارد و در صورتی که و غالباً خبرش حذف می‌شود در صورتی که خبر کون 
مطلق باشد لولا برای توبیخ نيز می آید و احتصاص به ماضی دارد. 

لولا برای تخصیص و عَرْض نيز می آيد که به مضارع اختصاص دارد و لو اينکه مضارع؛ تأويل باشد. 


مت بط تشون مدل ود تشون ن آخری َو لا كنت قنت. و هَل هن حرف أَوْ ظرّت. خلاف. و 
حَوفَ ناء ل تخل کل تنس لما يها حاف .و جازم ضار ع کلم . و تفترفان فى خَنْسَةٍ آمور. 
تیه لت رای وق و ق و و 
(به ایستی مىايستم) و آیا لقا حرف است يا ظرف؟ ميان نحات اختلاف است. 


: ترد سمه و حرف الامية رد مزصو و نکر مَوْصُوقَةٌ خو مَرَرْتُ بنا مُفجب لک. مق لز 
aS‏ اة و إسْتِفهامِيّة وَالْحَرْفِيَةُ رة مَمَبَهَةٌ بایم 
E‏ 
مر بما مرجب لکت. و صفت ببراى نكره می آيد مانند: مر ما جَذْعَ فص آنْفَه. و شرطيه زمانی غير 
زمانی و استفهاميّةُ مى آيد و ما حرفيّه (پنج قسم است)» مشبّهه به لیس. مصدريّة زمانی و غير زمانی. 
صله ر کاثه: می آید. ۰ 


۱۳۹ 


هَل حَرْفُ انیلهام و نت غن ارو بطلب التضديتي وَخدهٌ و عَدَمٍ الدّخُولٍ عَلَى الغاطتب الط زاشم 
غد فل والاختضاص بالیخاب ولا قال هل نم يعُم. خلا ارو نو آَم فرح لک صَدْرَكَ. 
ترجمه: هل. حرف استفهام است و به چند چیز با همزه فرق دارد. 
- هل فقط ببرای طلب.تصدیق است. 
هل بر حرف عطف و شرط داخل نمی‌شود. 
- هل بر اسمی که بعدش فعل باشد داخل نمی‌شود. 
- هل به کلام موجب و مثبت اختصاص دارد و لذا گفته نمی‌شود: 
هل لم نم بخلاف همزه مانند ألم نَفْرَخ لک دز ک. 


